
در دل سرزمین خشک و نیمه کویری ایران، جایی که 
آب مایع حیات بود و کمتر کســی می توانست آن را به 
سادگی بیابد، مردمانی زندگی می کردند که نگریستن 
به زمین برایشــان فقط به معنای کشاورزی نبود. بلکه 
یک هنر، دانش و حتی نوعی اعتقاد دینی بود. ایرانیان 
باستان، کســانی که بیش از ۲۵۰۰ سال پیش در دوره 
هخامنشیان و ساســانیان می زیســتند، توانستند با 

بهره گیری از مهندسی شــگفت انگیز قنات ها، نه تنها 
زمین های خشک و بایر را ســبز کنند، بلکه امپراتوری 
بزرگ خود را بر پایه همیــن مهارت ها بنا نهند. محمد 
برشان، یکی از کارشناسان برجسته قنات و دانش آموخته 
تاریخ آب در ایران، ایــن راز را این گونه بازگو می کند: 
»امپراتوری هخامنشی و شکوه ساسانی مدیون همین 
دانش آبشناسی بود. ایرانیان آن زمان می دانستند که 

آب یعنی زندگی و اگر کسی زمین خشک و بایری را با 
حفر قنات آبیاری می کرد، به مدت پنج سال از پرداخت 
مالیات معاف می شــد.« این مهندسی دقیق و حساب 
شــده، راهی بود برای عبور دادن آب زیرزمینی از دل 
کوه ها و کویرها به سوی روستاها و شهرهای دوردست. 
طول قنات هــای ایران به گفته پروفســور هانریگوبلر، 
که بیش از ســه دهه به مطالعه آن ها پرداخته، بیش از 
۴۰۰ هزار کیلومتر است. عددی حیرت آور که چندین 
برابر طول دیوار چین است. قنات قصبه گناباد با بیش 
از ۳۵ کیلومتر طول و چاه های منظــم که هر ۵۰ متر 
یک بار به زمین می رسند، یکی از نمونه های بی نظیر این 

شاهکارهای مهندسی است. حکیم ناصرخسرو، شاعر 
و فیلسوف بزرگ ایرانی، در ســفرنامه اش از این قنات 
به عنوان منبعی پرآب و ثروت ســاز یاد کرده است. اما 
داستان مهندســی آب ایرانیان به ایران محدود نماند. 
محمد برشان می گوید که مهندسان و کارگران ایرانی، 
آنچنان در فن قنات سازی اســتاد بودند که قنات های 
لس آنجلس و پاسادانا در کالیفرنیا و همچنین قنات های 
شیلی و مکزیک، محصول دســتان و دانش آن ها بوده 
است. گواهی بر نفوذ فرهنگ و فناوری ایرانی در سراسر 
جهان. در ایران باســتان آب چنان اهمیت داشت که 
آن را مقدس می دانســتند. آناهیتا، ایزد آب ها، یکی از 

بزرگ ترین ایزدان پیش از زرتشت بود و آلوده کردن آب 
گناهی بزرگ و معادل شرارت به شمار می آمد. آیین ها 
و سنت هایی مانند بیل گردانی و جوی روبی هنوز یادآور 
احترام ایرانیان به این منبع حیاتی اســت. امپراتوری 
ایران نه تنها قنات های عظیم ساخت، بلکه سدهایی را 
بنا کرد که قرن ها در جهان بی رقیب بودند. سد کریت 
در نزدیکی طبس که در دوران هخامنشی ساخته شد، 
بیش از ۶۰۰ سال به عنوان بزرگ ترین سد دنیا شناخته 
می شد. این سد چندین بار در دوره های ساسانی و عصر 
خواجه نصیرالدین طوسی بازسازی شده و نشان دهنده 

تداوم دانش و فناوری آب در ایران است.
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ملی ایران است

  نقد

 وقتی ســریال »یزدان« از نیمه اردیبهشت روی آنتن 
شبکه سه رفت، کسی پیش بینی نمی کرد در کمتر از یک 
هفته، موج تبلیغات پرهزینــه آن ـ از اکران در تبلیغات 
شــهری تا افتتاحیه در برج میلاد و کمپین تبلیغاتی در 
فضای مجــازی ـ فروکش کند و به یک ســریال کاملًا 
معمولی و حتی ضعیف بدل شــود. اما حالا که بیش از 
نیمی از این مجموعه تلویزیونی ۲۳ قسمتی و اپیزودیک 
گذشته اســت، دقیق تر می توان درباره آن قضاوت کرد. 
سریالی که مجموعاً حدود ۲ میلیون بازدید در تلوبیون 
داشته است و در کمال تعجب، رضایت 9۴ درصدی به 
همراه داشــته! این در حالی اســت که سریال محبوب 
پایتخت با رضایت 9۵درصدی مخاطبان و »نون خ« با 

رضایت 9۰ درصدی مخاطبان در تلوبیون همراه است!
جدیدترین ســاخته منوچهــر هادی بــا نقش آفرینی 
بازیگران نام آشنایی همچون پژمان بازغی، لعیا زنگنه، 
مریم مؤمن، فاطیمــا بهارمســت و دارا حیایی، نه تنها 
مخاطبــان تلویزیون را راضی نکرد، بلکــه برخی از این 
انتخاب ها به پاشــنه آشیل سریال بدل شــد. به عنوان 
نمونه، پژمان بازغــی در نقش »عمــاد عرفانی« مأمور 
شــهرداری را روایت می کند که با مســائل پنهان شهر 

تهران دست وپنجه نرم می کند. او که در واقعیت ۵1 سال 
و چهره ای میانسال دارد، در این سریال دارای نوه است!

»یزدان« که تهیه شــده در مرکز ارتباطات شــهرداری 
تهران به سفارش مرکز سیمافیلم است، طبیعتاً قرار است 
تبلیغ غیرمستقیم فعالیت های شهرداری تهران باشد. اما 
این رپرتاژ آگهی گاهی چنان گل درشت و بی رمق از آب 
درآمده که به ضد خودش بدل شده است. به عنوان نمونه، 
در قسمت سیزدهم یکی از خرده پیرنگ ها به اکران پویش 
»کتابخانه شهر« روی عرشــه پل ها و سازه های تبلیغات 
شهری اختصاص داشت که در هفته کتاب 1۴۰۲ انجام 
گرفت. اما انتخاب سیاوش مفیدی در نقش نصاب متعهد 
بنر ـ که او را با نقش های طنز به خاطر داریم ـ و داستانی 
که سرهم شده بود، آنقدر تصنعی از آب در آمد که مخاطب 
را پس می زد. اما برخی نیز با نگاهی منتقدانه نوشــتند: 
»مگه مأمور سد معبر واقعاً این قدر مؤدب و شیک پوشه؟«؛ 
»درد واقعی این شکلی روایت نمی شه!« یا »این همه خرج 
برای چی؟ کاش روی داستان کار می کردند.« این نظرات 
نشان می دهد جذابیت تصویری کافی نیست؛ داستان باید 

باورپذیر هم باشد.

   منوچهر هادی، ضعیف در 
بازیگری و کارگردانی

بانک شهر وابسته به شهرداری تهران، حامی مالی سریال 

»یزدان« است. دره فرحزاد، بوستان مادر و کودک، بازارچه 
میوه و تره بار، بهشــت زهرا و ... بخشــی از لوکیشن های 
سریال منوچهر هادی هستند. خود او هم در این سریال 
هوس کرده کــه جلوی دوربین برود اما به نظر می رســد 
تجربه موفقی نبوده است. هادی در کارگردانی هم موفق 
عمل نکرده؛ میزانسن ها بعضاً اشــتباه و دکوپاژ ضعیف 
اســت.  اما به نظر می رسد آنچه بیش از ســایر عوامل به 
سریال ضربه زده، فیلمنامه است. شاید بزرگترین ضعف 
آن اپیزودیک )تک قســمتی( بودنش است که نمی تواند 
مخاطب را جذب کند؛ هرچند خط سیر و پیرنگ داستانی 
مشخصی دارد. این شتاب در نگارش فیلمنامه در مصاحبه 
اخیر فاطیما بهارمست هم عیان اســت: »ابتدا استرس 
زیادی داشتم، چراکه بدون خواندن فیلمنامه قرارداد بسته 
بودم. اما بعد از نگارش نهایی، متوجه شدم که شخصیت 

تمنا به خوبی شکل گرفته است.«
باید امیدوار بود که شــهرداری تهران برای این سریال 
هزینه نامعقولی نکرده باشد و برای مرتبه بعدی که هوس 
کرد سریال رپرتاژی بسازد، با تأمل بیشتری وارد این فضا 
شــود. این چند نکته را هم در نظر بگیرد: از بزرگنمایی 
و کلیشه ها فاصله بگیرد و شخصیت پردازی عمیق تری 
ارائه دهد؛ بازتاب واقعیت های اجتماعی را صادقانه تر و 
دقیق تر به تصویر بکشد؛ زمان بیشتری به پیش تولید و 

تولید سریال اختصاص دهد.

نگاهی به سریال این شب های شبکه سه

یزدان ناموفق
در جذب مخاطبان

  پیشنهاد 

چشم های شما،گوش های ما
گزارشگر شهر و محله خود باشید

گاهی یک درخت چند ده ساله قطع می شود، بی آن که صدای تبرش به جایی 
برسد. گاهی خیابانی آسفالت می شــود، اما فقط تا نیمی از کوچه ادامه دارد. 
دیواری بالا می رود که نباید می رفت، فاضلابی رها می شــود که نباید می شد 
و سطل زباله ای درست در جای پارک جلوی خانه شــما جا خوش می کند. 
نخاله های ساختمانی شبانه در بســتر یک رودخانه تخلیه می شوند. در دل 
جنگل، ساختمان بالا می رود. اینها اتفاقات کوچکی نیستند. بخشی از همان 
زندگی روزمره اند که هر روز با آن ســر و کار داریم. شاید وقت آن رسیده که 

دیگر فقط سر نکنیم، بلکه گزارش کنیم.
ما در تحریریه تصمیم گرفته ایم یک گام به شما نزدیک تر شویم. نه به عنوان 
خبرنگارانی که طبق وظیفه فقط خودمان به مسائل نگاه می کنیم، بلکه در کنار 
شما و همقدم با شما. چون باور داریم چشــم های شما دقیق تر از هر دوربین 
نظارتی است. شما هر روز در محله تان قدم می زنید، از همان پیاده رویی عبور 
می کنید که امروز در آن سنگفرش ها لق شده اند، از کنار همان زمین متروکه ای 
رد می شوید که شب ها تبدیل به پاتوق آسیب دیدگان اجتماعی می شود و از 

کنار درختان کهنسالی می گذرید که حالا روی آن ها علامت ضربدر خورده.
دعوت ما ســاده اســت اما اثرگذار، اگر تخلف، کم کاری، تخریب،آلودگی یا 
مشکلی در محل زندگی یا کارتان دیده اید، آن را با ما در میان بگذارید. فقط 
کافی  است با موبایل تان یک عکس و فیلم بگیرید، مکان تقریبی را بنویسید و 
چند خط کوتاه درباره آن مسئله توضیح بدهید و برایمان بفرستید. از کوچه ای 
تاریک که ماه هاســت چراغ هایش خراب است، تپه ای که شــبانه تبدیل به 
خانه های غیرقانونی شــده؛ همه این ها قابلیت دارند که به سوژه یک گزارش 
جدی تبدیل شوند. ما این گزارش ها را بررسی، پیگیری و منتشر می کنیم.اگر 

لازم باشد، به گوش مسئول مربوطه هم می رسانیم.
یادآوری کنیم که هدف ما آگاهی، شفافیت و حل مسئله است. روزنامه نگاری 
گاه از یک ترک ساده در دیوار یک مدرسه شروع می شود که ممکن است فردا 

به فاجعه ای ختم شود.
ما بخشــی از جامعه ایم که می نویسد، اما شــما همان جامعه ای هستید که 
می بیند، لمس می کند و تجربه دارد. پس بیایید این بار ما با هم باشــیم. شما 

ببینید، ما بنویسیم. شما ثبت کنید، ما پیگیری می کنیم.
برای شــروع کافی اســت فیلم، عکس یا گــزارش کوتاه خــود را به ایمیل 
7sobhnews@gmail.com یا تلگرام۰9۲۰۲۰۰17۰7 ما بفرستید . 
از همین امروز شما خبرنگار ما باشید. در کوچه تان، در محله تان، در شهری که 

دوستش داریم اما گاهی به آن بی توجه ایم.

 عصر الگوریتم ها هشدار جدی برای دنیای شبیه سازی شده
نه واقعی به شمار می رود

  دو فیلم ایرانی »زن و بچه« و »یک تصادف ساده« نگاه ها 
را به سینمای اجتماعی و مستقل ایران جلب کردند   صفحه  4

لوبیاهایی که از خنده به زمین می خورند، گوسفندهایی
که فرقه دارند، بازیکنی که با طنز می جنگد و اسلحه هایی

که جوک می گویند صفحه  8

فیلم »قاتل و وحشی« باوجود تحسین منتقدان به دلیل  ظاهر 
متفاوت بازیگر زن، مجوز نمایش عمومی نگرفت  صفحه  4

جدال میان فرم
محتوا و فرش قرمز

بخند و همزمان بازی کن

موی تراشیده
ممنوعــه سیــنما

کن، صحنه تازه ای از حضور فناوری در سینما

هفت بازی طنز که با شوخی های بامزه تجربه ای متفاوت خلق کرده اند

هواپیمای بدون سرنشین چینی، با توانایی رها کردن ۱00 پهپاد
در آسمان، انقلابی در جنگ های مدرن رقم می زند

صفحه  10

جیوتیان، مادر پهپادها

  بانک مرکزی می گوید نیکل ها 
در خزانه هستند اما آلیاژ آنها 

مبهم است
صفحه  3

پشت پرده بدهی جنجالی 
بابک زنجانی

ابهامی به ارزش چند میلیارد دلار، نیکل هایی که 
اطلاعات دقیقی در موردشان نداریم

محمد کلهر   
               روزنامه نگار

از قلب کابل و کراچی به 
کوچه های تاجرآباد  صفحه  9

گزارش هفت صبح از 
محله ای در مشهد که در قرق 

افغانستانی ها، پاکستانی ها و 
بلوچستانی هاست
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  تبیین و نقد شفافیت در تصمیم سازی های ملی
هرگاه تصمیم بزرگی اتخاذ می شود، پرسش ساده اما اساسی 
اين است: »چگونه؟« در يک حکومت پاسخگو، پیش از هر 
تصمیم مهم از عموم نظرخواهی می شود، پژوهش و تحلیل 
صورت می گیرد و پیش نويس ها برای نقد و نظر کارشناسی 
در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد. اما در ايران امروزی، 
اين روندها کمتر مورد توجه است. مسئولان معمولا از پشت 
پرده تصمیم ها سخن می گويند و پس از تصويب هم عمدتا 

گزارشی به شکلی متمرکز ارائه می شود.
سیاستمداران و کارشناسان رســمی، کمبود شفافیت را 
به گردن يکديگــر می اندازند. نمونه بارز اين پاســکاری را 
وزير ارتباطات بارها نشان داده اســت. ستار هاشمی وزير 
ارتباطات گويا تلاش هايش برای رفع کامل فیلترينگ به رغم 
وعده های دولت کافی نبــوده و در تازه ترين اظهاراتش در 
برنامه 1001 که از شبکه نسیم پخش می شود، درباره زمان 
رفع فیلترينگ ها، بر شکل گیری فضای همکاری دستگاه ها 
تاکید کرد و گفت: » فیلترينگ هم موضوعی چندوجهی 
اســت و به صورت کلی فضای مجازی پیچیده است و فقط 
وزارت ارتباطــات در اين زمینه نقش ايفــا نمی کند و بايد 
ســازمان های ديگر هم پای کار بیايند«. همین اظهارنظر 
رســمی، به طور ضمنی تايید می کند که وزارت ارتباطات 

و دولت در اين تصمیم نقشــی نداشته اند و 
هرگونه ســوال يا انتقادی، پینگ پنگ بین 
نهادها را تشديد می کند. در نتیجه، شهروندان 
نمی دانند بايد اعتراض را به کدام درگاه ببرند و 

احساس می کنند صدای شان در اين فرايند شنیده نمی شود.
مشابه اين وضعیت در بسیاری حوزه های ديگر تکرار می شود. 
برای مثال، رئیس جمهور و نمايندگان مجلس بارها از اولويت 
تامین عدالت اجتماعی در سیاستگذاری گفته اند  اما تصمیم 
به حذف يارانــه نقدی دهک های پردرآمد، خود شــیوه ای 
مرموز دارد. دولت اجرای اين حذف را قرار بود از ارديبهشت 
ماه آغاز کند و حدود 1۸ میلیون نفر از سه دهک بالاتر جامعه 
يارانه شان قطع شود. هدف اين طرح، به گفته مسئولان، اصلاح 
ساختار يارانه ها و »هدايت منابع به اقشار نیازمند« بوده است. 
اما در هیچ کدام از مراحل آن، رأی گیری عمومی يا حتی انتشار 
نتايج يک نظرسنجی مستقل صورت نگرفت تا مشخص شود 
مردم چه نســبتی با اين تصمیم دارند. عموم مردم معمولا 
از معیارهای قطعی شــدن حذف يارانه ها فقط از رسانه ها 
می فهمند: مثلا کسی که منزل مسکونی يا خودروهای بالای 
سقف مشخصی دارد، مشمول حذف می شــود. اين قبیل 
اقدامات يک سويه، بدون اطلاع رسانی شفاف، ذهن بسیاری را 
متوجه اين پرسش می کند که چرا حتی درباره مسئله ای که 
با زندگی مالی مردم ارتباط مستقیم دارد، »پرونده ای بسته« 

می ماند و امکان گفت وگو با مردم وجود ندارد.
ضعف شــفافیت در روندهای مشــابه، به امید و اطمینان 
عمومی خدشه می زند. نظرسنجی های داخلی و گزارش های 

رسانه ای متعدد نشان 
می دهد اين احساسِ 
بی اعتمــادی رو به 
گسترش است. به 

عنوان نمونه، نظرسنجی مرکز افکارسنجی »شناخت« که 
در بهمن 140۳ منتشر شد، عدد شــاخص »اعتماد مردم 
به دولت« را تنها 4.1۳ از 10 گزارش کرده اســت. اين رقم 
نشان دهنده اوضاع نه چندان مساعد اعتماد عمومی است؛ 
وضعیتی که می توان بخشــی از آن را ناشــی از رويه عدم 
پاســخگويی و دخالت ندادن مردم در امور دانســت. وقتی 
مردم شاهد اين باشند که تصمیم گیران درباره مسائل مهم 
زندگی شان )از اقتصاد خانواده تا آزادی های ارتباطی( بدون 
»گزارش شــفاف« تصمیم می گیرند، طبیعتــا دل نگران 
می شوند که مبادا منافع گروهی خاص يا سلیقه های حاکم 

پشت اين تحولات باشد.

   اصلاح قانون مهریه؛ اختلاف صداها و بلاتکلیفی
قانون مهريه نیز سال هاست عرصه کشمکش سیاست گذاران 
و جامعه مدنی اســت. در مجلس فعلــی طرح هايی برای 
تغییر اين قانون مطرح شــده که بازتابی از تصمیم ســازی 
بدون مشورت عمومی اســت. برای نمونه، اخیرا طرحی در 
کمیسیون قضايی و حقوقی مجلس در دست بررسی بود که 
سقف اجرای بازداشت بابت مهريه را از 110 سکه تمام بهار 
آزادی به 14 ســکه کاهش می دهد. يک وکیل دادگستری 
تاکید کرد که ماهیتا »زوجین می توانند هر تعداد ســکه را 

تعیین کنند«  اما تفاوت طرح جديد با وضع فعلی اين است 
که فقط تا 14 سکه ضمانت اجرای بازداشت دارد. او توضیح 
داد که اين تغییر ماهیتا تأثیر زيادی ندارد و تنها شکل اجرای 
مجازات را متحول کرده اســت. بااين حال، انتشار خبر اين 

طرح در رسانه ها واکنش های متفاوتی داشت و حتی معاون 
رئیس جمهور در امور زنان انتقاد کرد که »کاهش مهريه به 
14 سکه راهکار تحکیم خانواده نیست.« اما پاسخی فقط در 
لايه های سطحی و مخالفتی بدون هیچ روايت کامل. در يک 
سوی اين بحث، مقام های رســمی درباره اقتضائات قانونی 
صحبت می کنند و در سوی ديگر، گروهی از زنان و فعالان 
مدعی اند مهريه ابزاری دفاعی در شرايط بحرانی طلاق است. 
حتی زمزمه اجرای اين طرح نیز گويا در جامعه زنان ايران 
باعث نگرانی های شديدی شده، زيرا آنان مهريه را »ابزار دفاع 
در روزهای بی پناهی« می دانند. در اينجا نیز نکته مهم، فقدان 
شفافیت و گفت وگوی عمومی است: نه قبل از تهیه طرح و 
نه حین بررسی، بحث های فراگیر و رسمی میان نمايندگان، 
حقوقدانــان و نهادهای مدنــی صورت نگرفت تــا مردم و 
گروه های ذينفع بتوانند نقطه نظر خود را اعلام کنند. نتیجه 
هم اين شد که طرح با مخالفت و نگرانی گسترده زنان همراه 
شده است، با اين ابهام بزرگ که شاکله قانون مهريه چگونه و 

بر پايه کدام کارکرد اجتماعی بايد تغییر کند.

  آن سوی قانون
وقتی سیاست گذاران ارشد کشور بدون ارائه توضیح شفاف، 
به تصمیم های کلان دســت می زنند، افکار عمومی ناگزير 
به گزاره ای می رسد: »اين تصمیم ها آن طوری که ما انتظار 
داشتیم و مستحق آنیم، نبوده و نیست«. اتمسفر حاصل از اين 
وضعیت همراه است با کاهش مشارکت، بی اعتمادی روزافزون 
و گاه بازگشت به شايعه سازی و تحلیل های غیررسمی برای 
پر کردن خلأ اطلاعات. تجربه نشان می دهد زمانی که مردم 
از جزئیات سیاست ها و مبانی آن ها مطلع باشند و بتوانند در 
فضای عمومی درباره آن بحث کنند، احتمال پذيرش کاهش 
می يابد و مشارکت اجتماعی تقويت می شود. برعکس، فقدان 
شفافیت و عدم گفت وگو اعتماد را تضعیف می کند؛ موضوعی 

که نتايج نظرسنجی ها هم تأيید می کند.
سیاستگذاری در ايران گرچه ساختار و مکانیزم مشخصی 
دارد  اما اگر قرار باشد در اجرا جدال قدرت ها و حاشیه های 
امنیتی اولويت يابد، مردم احساس می کنند بازی در سطحی 
ديگر جريان دارد. نقد اصلی اين گزارش بر همین نکته است: 
به رغم ماهیت اصلاحات )از يارانه گرفته تا قانون مهريه( که 
ادعا می شود به نفع جامعه است، فرايند آنها در دايره محدودی 
صورت گرفته و در نهايت نگاه حاکمیتی به مردم چرخیده 
است. برای بازسازی اعتماد عمومی و رسیدن به سیاست های 
پايدار، ضروری اســت که دولت و مجلس در چارچوب های 
قانونی نظیر نظرســنجی های ملی، جلســات مشورتی با 
نخبگان و گفت وگوهای رسانه ای، بیشــتر به خواست ها و 
اولويت های مردم بپردازند. بدون اين تغییر رويه، شــکاف 
بین رای تصمیم گیرندگان و مطالبه عمومی پر نخواهد شد 
و پیامدهای منفی بلندمدتی بر سرمايه اجتماعی و انسجام 

ملی خواهد داشت.

    سایت نگار سیاسی

  بی سابقه ترین بی نظمی در دیپلماسی آمریکا

علی اکبر ولايتی مشــاور مقام معظم رهبــری در امور بین الملــل در تويیتر 
نوشــت:»تناقض مکرر در گفته ها و عملکرد ترامپ و همکارانش موجب سلب 
اعتماد و اعتبار نســبت به دولت آمريکا شده و اين مسئله در تاريخ ديپلماسی 

جهان بی سابقه است و از بی سروسامانی حکومت آمريکا حکايت دارد.«
در واکنش به تحــولات اخیر، ولايتی با انتشــار اين تويیت بــر بی اعتمادی 
جهانی نســبت بــه دولــت ترامــپ و آشــفتگی بی ســابقه در ســاختار 
حکومتــی آمريکا تاکید کرده اســت. به اعتقــاد او، آنچه ايــن روزها از کاخ 
ســفید ديده می شــود، در تاريخ ديپلماســی جهان کم ســابقه بوده و بیش 
 از پیــش بــر پیچیدگی مذاکــرات هســته ای ايران ســايه افکنده اســت.

به نظر می رسد در شــرايطی که اعتماد، کلید حل بحران هاست، تصمیمات و 
رفتارهای متناقض واشنگتن مسیر توافق را دشوارتر کرده است.

  پلن B ایران در مذاکرات هسته ای
در حالی که مذاکرات هسته ای تهران و واشنگتن به دلیل اختلافات بر سر خطوط 
قرمز همچنان در بن بست قرار دارد، خبرگزاری رويترز به نقل از سه منبع ايرانی 
گزارش داد: »ايران احتمالًا به عنوان پلن B، تقويت روابط با چین و روســیه را در 
دستور کار قرار می دهد.« اين منابع تاکید کرده اند: »ايران از تشديد تنش خودداری 
خواهد کرد و آماده دفاع از خود است.« رويترز همچنین نوشت: تهران از انتقال 
اورانیوم غنی شده به خارج و مذاکره درباره برنامه موشکی خود خودداری می کند. 
در اين میان، تروئیکای اروپايی هشــدار داده اند که در صورت عدم توافق، امکان 
فعال سازی مکانیسم ماشــه تا پیش از انقضای قطعنامه ۲۲۳1 وجود دارد. همه 
اين ها در حالی اســت که اعتماد متقابل همچنان حلقه مفقوده مذاکرات باقی 

مانده است.

  این حرف ها فرار رو به جلو است
روح الله لک علی آبادی، نماينده مردم دورود و ازنا، در واکنش به اتهامات مصطفی 
میرســلیم مبنی بر دريافت رشــوه برخی نمايندگان از وزرا برای جلوگیری از 
اســتیضاح، گفت: »عده ای ديوار کوتاه تر از مجلس پیدا نمی کنند و هر از گاهی 
چنین اتهاماتی را مطرح می کنند.« او با اشاره به سوابق اقتصادی میرسلیم تاکید 
کرد: »کسانی که خودشان غرق مسائل اقتصادی هستند، نبايد به ديگران اتهام 
بزنند.« اين نماينده مجلس با بیان اينکه چنین سخنانی هم توهین به دولت است 
و هم مجلس، افزود: »اتهام زنی بی اساس علیه ارکان نظام فرار به جلوست و اگر قرار 
به تحقیق و تفحص باشد، بهتر است از خود اين افراد آغاز شود.« به گفته علی آبادی، 
رئیس مجلس نیز وعده پیگیری و شکايت داده و نمايندگان خواهان برخورد جدی 
با اين اتهام زنی ها هستند. او هشدار داد: »نبايد تجربه شخصی را به کل مجلس 
تعمیم داد. اين اتهامات خوراک رسانه های معاند و سبب کاهش سرمايه اجتماعی 

مجلس می شود.«

   کنایه تند سخنگوی مجمع تشخیص به کوچک زاده: اصل ۱۱۰ را بخوانید!

در ادامه جدال های حقوقی و سیاســی بر سر لايحه پالرمو، سیدمحسن دهنوی 
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه ايکس با لحنی صريح، انتقادات 
مهدی کوچک زاده، نماينده سابق مجلس، را پاسخ داد. او با اشاره به روند بررسی 
لايحه پالرمو از ســال 1۳۹7 تا امروز، يادآور شد: »مصوبه مجلس با وجود تغییر 
نمايندگان، باطل نمی شــود و اگر چنین بود، بايد پس از هــر دوره همه قوانین 
دوباره تصويب شوند.« ســخنگو خطاب به کوچک زاده گفت: »به ايشان توصیه 
می کنم قبل از موضع گیری و نطق هیجانی، يک بار اصل 110 قانون اساسی را به 
درستی بخواند.« اين سخنان پس از آن مطرح شد که کوچک زاده در واکنش به 
تصويب مشروط لايحه پالرمو در مجمع، مواضع تندی اتخاذ کرده بود. حالا مجمع 
تشخیص، با يادآوری فرآيند قانونی تصويب اين لايحه و تاکید بر مرجعیت اصل 

110، توپ را به زمین منتقدان بازگردانده است.

  عراقچی: هیچ وقت دیپلماسی را کنار نگذاشته ایم
ســید عباس عراقچی، وزير امور خارجه، در حاشیه مراســم گرامیداشت اولین 
سالگرد شهید امیرعبداللهیان درباره آينده مذاکرات غیرمستقیم ايران و آمريکا 
گفت: »هم اکنون در حال بررسی هستیم که در دور بعدی مذاکرات شرکت کنیم 
يا نه و هنوز تصمیم نهايی نگرفته ايم.« او تاکید کرد ايران هیچ گاه ديپلماسی را 
کنار نگذاشته و فلســفه حضورش در مذاکره، دفاع از حقوق مردم ايران در برابر 
زياده خواهی هاست. عراقچی افزود: »موضع ما درباره غنی سازی کاملًا روشن است؛ 
اين برنامه با توافق يا بی توافق ادامه می يابد. اگر طرف مقابل خواستار شفافیت بیشتر 
است، قابل مذاکره است اما آن ها بايد تحريم ها را رفع کنند.« او با تمجید از سیاست 
همسايگی و روابط با کشورهای منطقه، تاکید کرد: »بسیاری از اختلافات ساخته و 
پرداخته عوامل خارجی است. سیاست ما، کاهش تنش و تقويت روابط با همسايگان 
بوده و تا اينجا هم موفق بوده ايم.« عراقچی بار ديگر تصريح کرد: »ما نه از حقوق 

خود کوتاه می آيیم و نه اجازه دخالت در برنامه صلح آمیز هسته ای را می دهیم.«

حذف یارانه ها، تعلیق لایحه حمایت از خشونت علیه زنان
 و اصلاح مهریه بدون نظر افکار عمومی

تصمیمگیری
برایزنانبدونزنان

    نبود گفت وگوی ملی و مشارکت عمومی
 مانع از شکل گیری راهکارهای موثر برای حل مسائل کشور می شود

در ماه ها و سال های اخیر، سیاست های تاثیرگذار کلانی در ایران تصویب  الهه کاکایی  
و اجرا شده یا در حال اجراست. از تصمیم بر حذف گسترده یارانه های هفتصبح

دولتی تا بلاتکلیفی فیلترینگ، از اصلاحات قانون مهریه تا سرنوشت 
نامشخص لایحه منع خشونت علیه زنان. بسیاری از این تصمیم ها به رغم پیامدهای عمیق اجتماعی، در عمل 
»پشت درهای بسته« گرفته شده اند؛ بدون آنکه مردم بدانند معیارهای تصمیم سازان چیست و چگونه می توانند 
در تصمیم گیری ها مشارکت کنند. شهروندان ایرانی می بینند وزارتخانه ها، مجلس و نهادهای امنیتی، هر یک 
در این باره موضعی می گیرند و یکدیگر را مقصر یا ناظر می خوانند. در چنین فضایی، نه »نظرسنجی ملی« و نه 
نشست های گفت وگو با احزاب و تشکل های مدنی برگزار نمی شود. نتیجه این روند، آن است که اغلبِ مصوبات 
سنگین و متحول کننده بدون اطلاع رسانی شفاف برای عموم اجرا می شوند. این وضعیت »پاسخگویی پنهان« 

به معضلی مبدل شده که می تواند به تشدید دلزدگی و کاهش اعتماد عمومی بینجامد.

گره گشایی از بن بست های سیاست خارجی
در فضای پرتحول سیاست بین الملل، هر از گاهی يک »محور« تازه متولد می شود 
که می تواند قواعد بازی را برای سال ها تغییر دهد. امروز، بیش از هر زمان ديگری، 
نشانه هايی از شکل گیری يک اتحاد استراتژيک میان ايران، روسیه و چین به چشم 
می خورد؛ اتحادی که بعضی تحلیل گران از آن با عنوان »محور شرق« در برابر غرب 

ياد می کنند.

   مذاکرات هسته ای و سایه تردید
اين روزها سرنوشت مذاکرات هسته ای ايران و غرب، در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
است. با تداوم اختلاف ها بر سر مسائل کلیدی مانند چگونگی رفع تحريم ها، شفافیت 
برنامه هسته ای و ضمانت های اجرايی، احتمال رسیدن به توافقی تازه کاهش يافته 
اســت. تجربه خروج دولت ترامپ از برجام و بی اعتمادی ناشی از آن، باعث شده 
تهران ديگر حاضر نباشد بدون ضمانت های قوی وارد توافقی تازه شود. همزمان، 
موضع گیری های تند برخی کشورهای اروپايی و آمريکا درباره پرونده هسته ای 

ايران و حتی تهديد به فعال سازی مکانیسم ماشه، بر پیچیدگی فضا افزوده است.
در چنین شــرايطی، نگاه راهبردی تهران بیش از هر زمان ديگری به سوی شرق 
دوخته شده است. اين گرايش صرفاً واکنشی مقطعی به فشارهای غربی نیست، بلکه 

بر پايه يک تحلیل کلان از تحولات نظم نوين جهانی بنا شده است.

   نظم جهانی جدید؛ جابه جایی کانون قدرت
در يک دهه اخیر، تغییر توازن قدرت جهانی به وضوح به چشم می خورد. آمريکا، 
اگرچه همچنان يکی از قدرت های اصلی نظام بین الملل است، اما ديگر تنها ابرقدرت 
بی رقیب به حساب نمی آيد. چین، با رشــد اقتصادی شگفت انگیز و نفوذ فناوری 
و اقتصادی خود، به رقیب جدی واشــنگتن تبديل شده و بازيگری تعیین کننده 
در ساختارهای منطقه ای و بین المللی شده است. روســیه نیز با حضور فعال در 
بحران های مهم از اوکراين تا ســوريه، نقش خود را به عنــوان يک قدرت موثر و 
بازدارنده تثبیت کرده است. در اين میان، ايران هم به عنوان يکی از بازيگران مهم 
منطقه ای، همواره به دنبال راه هايی برای افزايش عمق استراتژيک و متنوع سازی 
گزينه های سیاست خارجی خود بوده است. تلاقی منافع و اشتراکات ژئوپلیتیک 

میان تهران، مسکو و پکن، حالا بیش از هر زمان ديگری ملموس شده است.

   همکاری های سه جانبه؛ از اقتصاد تا امنیت
همکاری های ايران با روسیه و چین، سابقه ای چند دهه ای دارد، اما طی سال های 
اخیر، اين روابط از سطح همکاری های سنتی فراتر رفته و ابعاد جديدتری پیدا کرده 
است. امضای سند همکاری ۲5 ساله ايران و چین، تقويت همکاری های نظامی و 
فناورانه با روسیه و مشارکت سه کشور در سازمان های منطقه ای مانند شانگهای، 
تنها بخشــی از اين روند اســت. در عرصه اقتصادی، ايران و چین در حوزه هايی 
چون انرژی، حمل ونقل و زيرساخت به پروژه های مشترک بزرگی دست زده اند؛ 
پروژه هايی که ظرفیت بالايی برای عبور از تحريم های غرب و تقويت اقتصاد ملی 
دارند. از سوی ديگر، روســیه نیز در حوزه های امنیتی، دفاعی و هسته ای، به يک 

شريک راهبردی برای ايران تبديل شده است. 

   منافع مشترک؛ خطوط قرمز و فرصت ها
اما واقعیت اين است که اتحاد ايران، روسیه و چین نه يک ائتلاف کلاسیک مانند ناتو 
است و نه صرفاً مبتنی بر »دشمنی مشترک« با غرب. اين سه کشور، هر يک خطوط 
قرمز و منافع ملی ويژه خود را دارند و همکاری شان، محصول همپوشانی منافع در 
نقاط حساس است. برای ايران، همکاری با شرق فرصتی است برای بی اثر کردن 
تحريم ها، توسعه اقتصاد و دسترسی به فناوری های نوين. برای روسیه، ايران يک 
شريک کلیدی در جنوب و مسیری مهم برای عبور از فشارهای غرب است. چین نیز 
ايران را حلقه ای استراتژيک در مسیر پروژه های بزرگ جاده ابريشم و امنیت انرژی 
خود می بیند. در همین حال، غرب هم با دقت روند نزديکی اين سه کشور را زير نظر 
دارد و با ابزارهای ديپلماتیک، اقتصادی و رسانه ای تلاش می کند تا مانع تعمیق اين 
همکاری شود. اما به نظر می رسد واقعیت های میدان و نیازهای متقابل، هر روز اين 

کشورها را به يکديگر نزديک تر می کند.

   دست انداز
البته نبايد از موانع و محدوديت ها غافل شد. روابط ايران با روسیه و چین اگرچه رو به 
گسترش است، اما همواره تحت تأثیر برخی بی اعتمادی های تاريخی و ملاحظات 
راهبردی قرار دارد. مثلًا چین و روسیه روابط گسترده اقتصادی و سیاسی با اروپا و 
آمريکا دارند و نمی خواهند همه تخم مرغ های خود را در سبد يک کشور بگذارند. 
همچنین، ايران به عنوان يک کشور مستقل و با پیشینه تاريخی خاص، همواره 

مراقب است منافع ملی اش قربانی رقابت قدرت های بزرگ نشود.

   نگاهی به فردا
تحولات اخیر عرصه بین الملل و بن بست احتمالی در مذاکرات هسته ای، ايران را 
بیش از پیش به سمت تعمیق همکاری با روســیه و چین سوق داده است. محور 
شرق حالا ديگر يک انتخاب نیست، يک ضرورت استراتژيک برای تهران محسوب 
می شود. همزمان، افزايش حجم تعاملات اقتصادی، نظامی و فناورانه سه کشور، 
می تواند فضای تازه ای برای رشد و ثبات منطقه ای فراهم کند. هرچند اين همکاری ها 
جايگزين همه تعاملات با غرب نخواهد شد، اما به عنوان يک اهرم راهبردی، می تواند 

ايران را در مسیر تثبیت جايگاه خود در نظم جديد جهانی ياری کند. 

    گزارش تحلیلی

آنسوی نظرسنجی
نظرســنجی مرکز افکارسنجی »شناخت« 
کــه در بهمن ۱۴۰۳ منتشــر شــد، عدد 
شــاخص »اعتماد مردم به دولت« را تنها 
۴.۱۳ از ۱۰ گزارش کرده است. این رقم 
نشان دهنده اوضاع نه چندان مساعد اعتماد 
عمومی است. وضعیتی که می توان بخشی 
از آن را ناشــی از رویه عدم پاسخگویی و 

دخالت ندادن مردم در امور دانست

کته
ن

بی شفافیت
وقتی سیاســت گذاران ارشد کشور بدون 
ارائه توضیح شــفاف، به تصمیم های کلان 
دســت می زنند، افکار عمومی ناگزیر به 
گزاره ای می رسد: »این تصمیم ها آن طوری 
که مــا انتظار داشــتیم و مســتحق آنیم، 
نبوده و نیســت«. اتمســفر حاصل از این 
وضعیت همراه است با کاهش مشارکت و 

بی اعتمادی روزافزون

کته
ن

کته
ن

لایحه مقابله با خشونت علیه زنان؛ کشاکش قدرت ها
یکی از برجسته ترین مصادیق کنونی، لایحه ای است که در آغاز »لایحه تأمین امنیت زنان در 
برابر خشونت« نامیده می شد و عمر آن نزدیک به ۱4 سال دارد می رسد. این لایحه ابتدا در قوه 
قضاییه و دولت تدوین و با امضای رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور به مجلس ارائه شد. اما در 
مسیر بررسی در مجلس دوازدهم، کلیات لایحه به شکلی قابل توجه تغییر یافت. گزارش های 
رسمی حاکی است که مجلس موارد بسیار مهمی را از این لایحه حذف کرد و نگاه آن با هدف 
اولیه مغایرت یافت. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، در واکنش 
تلویحی به همین تغییرات گفت: »متنی که توســط مجلس روی لایحه منع خشونت 
علیه زنان پیشنهاد شده بود، از نظر ماهوی تغییر کرده و درخواست استرداد لایحه 
را داده ایم«. وی به خبرنگاران توضیح داد که مواد زیادی از لایحه دولت کم شــده و 
جنبه پیشگیری در آن افتاده ، بنابراین دولت تصمیم گرفت تا این لایحه را مسترد 
کند. نکته قابل توجه در اظهارات او نبود هیچ توضیح کامل و اقناع کننده ای نه برای 
جامعه عمومی نه رسانه ای است و آنچه بر مردم گذشت، مشاهده عدم هماهنگی 
و وجود دســت اندازی موســع در متن قانونی بود؛ موضوعی که دقیقاً معلول 
تصمیم سازی پشت درها بود. در اینجا نیز اصحاب مسئله )نمایندگان مجلس، 
دولت و تشکل های زنان( درباره متن لایحه هیچ رایزنی عمومی نکردند و تنها 
پس از آنکه تغییرات ظاهری صورت گرفت، خبر درخواست بازگردانده شدن 
لایحه رسانه ای شد. در نتیجه، کار به کشمکش رسانه ای و سیاسی کشید و 
گروه های حقوقی و مدنی همچنان منتظرند ببینند این قانون اساسی در چه 

چارچوبی قرار است نهایی شود.
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    افزایش حجم بازار جهانی
البته گســترش بازار خريد و فروش وســايل 
سرمايشــی فقط مختص ايران نیســت و اين 
موضوع بسته به مختصات جغرافیايی مختلف 

جهان رشد داشته است.
طبق آمارهای ســازمان جهانی انرژی پايدار 
 International Energy ( بــرای همــه
Agency(، بازار سیســتم های سرمايشــی 
صنعتی در سال ۲0۲4 حدود ۲۲.5۸ میلیارد 
دلار برآورد شــده و پیش بینی می شود که تا 
ســال ۲0۳0 با نرخ رشد ســالانه ۶.۹ درصد 
افزايش يابد. بر همین اســاس، افزايش دمای 
کره زمین و تغییــرات آب و هوايی، خصوصا در 
قاره های آسیا و آفريقا باعث افزايش تقاضا برای 
اين محصولات شده است. بر اساس همین آمار، 
سالانه حدود 1.۲ میلیون کولر گازی جديد در 
جهان مورد اســتفاده قرار می گیرد که موجب 
افزايش ۲500 مگاواتی تقاضای برق می شوند.

    محبوب ها در ایران
سیستم های سرمايشی مختلفی برای کاهش 
دمای محیط تولید شــده اند که مهم ترين آنها 
شامل کولرهای آبی و گازی، پنکه ها، چیلرها، 

هواسازها و سرماسازها هستند.
در ايران، کولرهای آبی محبوب ترين سیستم 
سرمايشی هستند، زيرا مصرف انرژی پايینی 
دارند و برای مناطق خشــک مناسب  هستند. 
بايد توجه داشــت که انتخاب بیــن کولر آبی 
و کولر گازی بستگی به شــرايط آب وهوايی، 
مصرف انرژی و هزينه های نگهداری دارد. کولر 
آبی معمولًا هزينه خريــد و نگهداری کمتری 
دارد و مصرف برق پايین تــری دارد، اما برای 
مناطق خشک مناسب تر اســت و در مناطق 
مرطوب کارايی خوبی نــدارد. در مقابل کولر 
گازی ســرمايش قوی تر و قابــل تنظیم ارائه 

می دهد و برای همه مناطق مناسب است، اما 
مصرف برق بالاتری دارد و هزينه خريد و نصب 

آن بیشتر است.

    چیلر، فن کویل و کولرهای پرتابل
در کنار کولرهــای آبــی و گازی و همچنین 
پنکه ها، چیلر و فن کوئل و کولرهای پرتابل نیز 
از ديگر وسايل سرماساز مهم در سیستم های 
تهويه مطبوع هســتند که برای ســرمايش و 

گرمايش ساختمان ها به کار می روند.
چیلرها بــه دو نوع تراکمی و جذبی تقســیم 
می شوند و معمولًا در ســاختمان های بزرگ، 
بیمارســتان ها، مراکز خريد و ادارات استفاده 
می شــوند. فن کوئل نیز دســتگاهی است که 
وظیفه توزيع هوای ســرد يا گرم را در محیط 
دارد. اين دستگاه شــامل يک کويل )لوله های 
پرپیچ وخم( و يک فن اســت که هوا را از روی 

کويل عبور داده و دمای آن را تنظیم می کند.
کولرهای گازی پرتابل هم يک نوع دســتگاه 
خنک کننده هستند که عموما در مکان هايی 
که سیستم تهويه هوای مرکزی وجود ندارد يا 
نمی توان سیســتم های تهويه مطبوع را نصب 
کرد، از آنها استفاده می شــود. اين دستگاه ها 
قابلیت حمل و نقل آسان دارند و معمولًا دارای 
يک لوله تخلیه برای خروج هوای گرم هستند.

    مزایا و معایب 
در خصوص سه دستگاه خنک کننده که در بالا 
به آن اشاره شد، مزايا و معايب مختلفی وجود 

دارد که آنها را مرور می کنیم.
از مزايای فن کوئل اشــغال فضای کم توسط 
اين دستگاه است. فن کوئل نیاز به کانال کشی 
ندارد و با سیستم لوله کشی هم کار می کند و 
استهلاک کمتری نسبت به سیستم کانال کشی 
دارد. مزيت ديگر آن اين است که چون يک سر 

آن به هوای بیرون وصل است، عمل تهويه به 
خوبی انجام می شــود. از معايب اين دستگاه 
ايجاد صدای زياد اســت و سبب می شود افراد 
از صدای زياد آن اذيت شــوند؛ همچنین اين 
سیستم احتیاج به مراقبت و تعويض فیلتر دارد.
از جمله مزايای مهــم چیلر هم بهره وری بالا و 
بهبود مصرف انرژی و برق در ســاختمان های 
بزرگ و کارخانجات صنعتی اســت. همچنین 
کاهش میزان صدا و ارتعاشــات در چیلر آن را 
به يک انتخاب جذاب تبديل کرده است. البته 
چیلرها طول عمر نســبتا کوتاه تــری دارند و 
امکان سرقت قطعات آنها به دلیل قرار گرفتن 
در فضای باز زياد است. و در نهايت در مورد مزايا 
و معايب کولرهای پرتابل هم بايد گفت يکی از 
معايب آنها کارايی محدود است. به دلیل ابعاد 
کوچک و قابل حمل بودن، کولر گازی پرتابل 
نمی توانــد مانند سیســتم های خنک کننده 
ثابت فضاهــای بزرگ را به طــور کامل خنک 
کند. بنابراين، در فضاهــای بزرگتر کارايی آن 
کمتر می شــود و نمی تواند تاثیر مطلوبی روی 
دمای محیط داشته باشد. از سوی ديگر برخی 
از کولرهای گازی پرتابل مصرف انرژی بالايی 
دارند و اين می تواند به افزايش هزينه های برق 

و استفاده از منابع انرژی منجر شود.

    میزان مصرف چقدر است؟ 
هر کدام از اين ســه دســتگاه سرمايشی که 
پیش تر به شــما معرفی کرديم میزان مصرف 
برق متفاوتی دارند. بنابراين در شــرايط فعلی 
که ناترازی برق در کشور وجود دارد و همچنین 
هزينه مصرف برق نیز افزايش داشته، توجه به 

میزان مصرف آنها اهمیت دارد.
ابتدا از فن کوئل آغاز می کنیم. در حالی که اين 
دستگاه های سرماساز به خاطر توان خروجی 
بالای خود شناخته می شوند، مصرف برق آنها 
نیز می تواند قابل توجه باشد. البته در مقايسه 
با کولرهــای گازی، مصرف بــرق فن کويل ها 
در شــرايط خاص می تواند مقرون به صرفه تر 
باشد. به عنوان مثال فن کويل يک طرفه به طور 
معمول 4۶ وات برق مصرف می کند در حالی 
که کولر گازی 1۲000 بــی تی يو و معمولا 5 
آمپر برق مصرف می کنــد. برای تعیین میزان 
مصرف برق يک دستگاه فن کويل، بايد ظرفیت 

آن را بر کیلووات ساعت تقسیم کنیم. به عنوان 
مثال، يک فن کويل بــا ظرفیت 4500 وات به 
مدت يک ســاعت، 0.45 کیلووات ساعت برق 
مصرف می کند بنابراين توان واحد فن کويل و 
مدت زمان استفاده از آن از عوامل اصلی تعیین 

کننده مصرف برق آن است.
چیلرها نیز در دو نوع جذبی و تراکمی ساخته 
می شــوند که به علت تفاوت هايــی که دارند 
از يکديگر متمايز می شــوند. بیشتر خانه ها و 
اداره ها از چیلر تراکمی اســتفاده می کنند که 
اين نوع با انرژی الکتريکی کار می کنند. میزان 
مصرف برق اين نوع دستگاه با توجه به منطقه 
جغرافیايی و آب و هوای آن تعیین می شــود. 
به عنوان مثال در مناطق سرد در فصل های گرم 
سال، اين دســتگاه حدودا 14 ساعت در طول 
شبانه روز کار می کند، در صورتی که در مناطق 

گرم ۲4 ساعت کار می کند.
میزان مصرف برق چیلر تراکمی به اين صورت 
است که مقدار برق مصرفی کمپرسور به اضافه 
مقدار برق مصرفی کندانسور و به اضافه مقدار 
برق مصرفی پمــپ آب و در نهايــت با اضافه 
کردن مقدار برق مصرفی خنک کننده به دست 
می آيد. به صورت کلی يک چیلــر تراکمی با 
ظرفیت ۲0 تن تبريــد و ضريب عملکرد 4.5، 

حدود 15.5 کیلو وات برق مصرف می کند.

و در نهايــت در مــورد میزان بــرق مصرفی 
کولرهای پرتابل نیــز بايد گفت میزان مصرف 
برق کولرهای پرتابل بســتگی به مدل، برند و 
نوع تکنولوژی آن دارد. به طور کلی، کولرهای 
پرتابل به طور متوســط بین 50 تا ۲00 وات 
برق مصرف می کنند. برای مثال، برخی از کولر 
گازی های پرتابل که با قدرت ۸000 تا10000 
BTU عرضه می  شوند، حدوداً 1000 تا1500 
وات برق مصــرف می  کنند. اما دســتگاه های 
بزرگتر با قدرت بالاتر، مصرف برق بیشــتری 

دارند. 

    قیمت محصولات
قیمت دســتگاه های سرماســاز در بــازار به 
عوامل مختلفــی بســتگی دارد. برخی از اين 
عوامل شامل، میزان توانايی دستگاه در تامین 
سرمايش مورد نیاز، کمپرســورهای مختلف 
با تکنولوژی هــای متفاوت، دســتگاه هايی با 
مصرف برق کمتر و بازدهــی بالاتر، کیفیت و 
تعداد فن های کندانســور، نوع گاز مبردی که 
در دستگاه اســتفاده می شود، برندهای معتبر 
و دســتگاه های با کیفیت بالاتــر و در نهايت 
قیمت مــواد اولیه، هزينه هــای حمل ونقل و 
شــرايط اقتصادی نیز بر قیمت نهايی دستگاه 

تاثیر دارند.

ماجرایپرابهامودنبالهدارنیکلهای
میلیارددلاریبابکزنجانی

پشتپردهیکبدهیجنجالی

نام بابک زنجانی سال هاست با پرونده های مالی پرحاشیه گره خورده، اما این بار 
ماجرا به نیکل هایش بازمی گردد؛ نیکل هایی به ارزش حدود ۱.۷ میلیارد دلار که 
در صندوق بانک مرکزی نگهداری می شوند. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک 
مرکزی، اخیراً اعلام کرده که قرار است این نیکل ها به فروش برسند و بدهی زنجانی 
تسویه شود. اما هنوز سوال های بی پاسخ بسیاری باقی مانده است؛ آلیاژ نیکل ها 
چه درجه ای است؟ ارزش آنها چقدر است؟ بازار نیکل در جهان چه وضعیتی دارد 
و ایران چقدر در آن سهم دارد؟ در این گزارش، سعی می کنیم این پرسش ها را به 

زبان ساده و همراه با داده های تازه پاسخ دهیم.

    نیکل های بابک زنجانی؛ پول یا مشکل؟
بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، نیکل ها در گمرک نیستند بلکه در 
صندوق بانک مرکزی نگهداری می شوند. بانک مرکزی می گويد خودش ارزش 
نیکل ها را تعیین نمی کند و زنجانی موظف است آنها را بفروشد و طلب دولت را 
بپردازد. اين يعنی عملًا تمام ريسک اين معامله با زنجانی است و بانک مرکزی 
در مورد اصالت و قیمت نیکل ها مســئولیتی بر عهده نمی گیرد.  از سوی ديگر، 
بحث هايی درباره پرداخت بدهی ها با رمزارز شخصی زنجانی مطرح شده که بانک 
مرکزی به شدت آن را رد کرده و اعلام کرده که هیچ رمزارزی پذيرفته نخواهد شد. 
اين ابهامات نشان می دهد تسويه بدهی هنوز در پیچ و خم پرونده های حقوقی و 

مالی گیر کرده است.
    نیکل؛ فلز پرکاربردی که همه جا هست

نیکل فلزی است که طیف وسیعی از صنايع را تحت تاثیر قرار می دهد. بیش از 
۶5 درصد از نیکل تولیدی جهان در صنعت فولاد ضد زنگ استفاده می شود. اين 
فولادها در ساختمان سازی، صنايع خودروسازی، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی 
و صنايع نفت و گاز کاربرد فراوان دارند. اما مهم ترين کاربرد نیکل در ســال های 
اخیر، استفاده در باتری های لیتیوم-يون خودروهای الکتريکی است. اين باتری ها 
برای افزايش چگالی انرژی و دوام، به نسبت بالايی از نیکل نیاز دارند. به همین 
دلیل، بازار نیکل در سال های گذشته همگام با رونق خودروهای برقی به شدت 

رشد کرده است.
    بازار نیکل در جهان؛ نوسان و فرصت

بر اساس داده های موسسه S&P Global Commodity Insights، تولید 
جهانی نیکل در سال ۲0۲۳ حدود ۲.۸ میلیون تن بوده که نسبت به سال ۲01۹، 
حدود ۲0 درصد افزايش داشته است. قیمت هر تن نیکل در سال ۲01۹ حدود 1۳ 
هزار دلار بود، اما در سال ۲0۲۳ به طور متوسط به 1۸ هزار دلار رسید. نوسانات 
شديد قیمت نیکل ناشی از رشد تقاضا و همچنین محدوديت های عرضه بوده است. 
يکی از نکات کلیدی بازار نیکل در سال های اخیر، افزايش شديد تقاضا برای نیکل با 

کیفیت بالا است که به ويژه برای 
باتری هــای خودروهای برقی 

استفاده می شود. 
    تولیدکنندگان اصلی نیکل؛ 

قهرمانان بازار
اندونزی بزرگ ترين تولیدکننده 
نیکل جهان، در ســال ۲0۲۳ 
بیش از يک میلیــون تن نیکل 
تولید کرد که بیش از ۳5 درصد 
تولید جهانی است. سیاست های 
اندونزی در ممنوعیت صادرات 
نیکل خام باعث شد که صنايع 
فرآوری داخل اين کشور رونق 
بگیرند و نیکل به شکل فرآوری 
شــده صــادر شــود. فیلیپین 
با حدود 400 هــزار تن تولید، 
روسیه با ۲50 هزار تن، کانادا و 
استرالیا هر کدام با حدود ۲00 
هزار تن، از ديگر تولیدکنندگان 

مهم هستند.
    مصرف کنندگان نیکل؛ چین در خط مقدم

چین بزرگ ترين مصرف کننده نیکل در جهان است و بیش از 50 درصد مصرف 
جهانی را به خود اختصاص داده اســت. صنايع فولاد ضد زنگ چین سهم قابل 
توجهی در اين مصرف دارند، اما به ويژه با رشد سريع بازار خودروهای الکتريکی، 
تقاضا برای نیکل با کیفیت باتری به شدت افزايش يافته است. اروپا و آمريکا نیز 

از بازارهای رو به رشد نیکل برای فناوری های سبز و خودروهای برقی هستند.
    رشد پرشتاب با چالش های زیست محیطی

با توجه به افزايش ســرعت گرايش جهان بــه خودروهای برقی و اســتفاده از 
انرژی های پاک، پیش بینی می شود که تا سال ۲0۳0، تقاضای نیکل به 5 میلیون 
تن برسد که حدود دو برابر تولید فعلی است. اين موضوع فشار زيادی بر تامین 

منابع نیکل وارد می کند.
     سهم ایران در بازار نیکل؛ وضعیت نامشخص

ايران به عنوان کشوری با ذخاير معدنی قابل توجه، اما تا امروز سهم کوچکی از 
بازار نیکل جهان داشته است. نبود سرمايه گذاری مناسب، تحريم ها و مشکلات 

زيربنايی از جمله دلايل اين وضعیت است.
     سوال های بی پاسخ

پرونده نیکل های زنجانی هنوز به پايان نرسیده و سوال های زيادی درباره کیفیت، 
قیمت و نحوه فروش آنها وجود دارد. در همین حال، بازار جهانی نیکل به سرعت 
در حال تغییر است و ايران بايد بتواند از فرصت های پیش رو برای افزايش تولید و 
صادرات اين فلز بهره ببرد. رئیس کل بانک مرکزی بايد با شفافیت کامل ماجرا را 
روشن کند و اطمینان دهد که فروش نیکل ها به نفع اقتصاد کشور است. اگر ايران 
بتواند در زنجیره تامین جهانی نیکل جايگاه خوبی پیدا کند، می تواند به منبع 

درآمد مهمی دست يابد.

مهدی خاکی فیروز  
             دبیر سرویس اقتصادی

    نگاه

شعببانکهمپنجشنبههاتعطیلشد
از اول خرداد 1404، خبری که شايد خیلی ها منتظرش بودند، بالاخره به واقعیت 
پیوست. شعب بانک ها در روزهای پنجشــنبه تعطیل شدند. اين تصمیم بانک 
مرکزی که بعد از سال ها درخواست و پیگیری کارکنان شعب بانکی گرفته شده، 

گام بزرگی در جهت بهبود شرايط کاری آن ها محسوب می شود.
اما اين تعطیلی، به معنای توقف کامل خدمات بانکی نیســت. شــعب کشیک 
همچنان به ارائه خدمات ضروری ادامه می دهند و سامانه ساتنا هم طبق اعلام بانک 
مرکزی، در روزهای پنجشنبه پذيرش دستور پرداخت بین مشتری را تا ساعت 

1۳:۳0 انجام می دهد و تسويه ها نیز تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
با اين تغییر کارکنان بانک ها می توانند پنجشنبه ها را هم مثل جمعه ها استراحت 
کنند و مشــتريان نیز بايد برنامه ريزی جديدی برای تراکنش های بانکی خود 

داشته باشند.
اين خبر را بايد يک پیروزی کوچک برای رفاه شاغلان در سیستم بانکی دانست؛ 

جايی که بالاخره زمان استراحت بیشتر برای آنها جدی گرفته شده است.

    خبر

تابستانزودرس،نبردنفسگیرکولرهاوقبضهایداغبرق

گرمای زودرس بازار 
کولر و چیلر را به آتش کشید

    نبرد برندها و انواع کولر آبی، گازی و چیلر صنعتی در ایران، تاثیر گرمای زودرس، مصرف برق و قیمت ها بر بازار

از  زودتر  بسیار  و  داشته  عجله  تابستان  امسال 
ایران نشان داده  به مردم  را  سال های قبل خودش 
است چرا که تقریبا از روزهای ابتدایی بهار، شاهد 
گرمای بیشتر از حد معمول بوده ایم. همین افزایش 
گرما به دلیل استفاده زود هنگام از وسایل سرمایشی، باعث افزایش مصرف برق شده و 

البته بازار فروش این گونه وسایل را نیز بیش از پیش داغ کرده است.

حمید رجبی  
            هفت صبح

پس از بیش از يک دهه فعالیت پرفراز و نشیب در پروژه 
فاز 11 پرديس، حالا شرکت عمران شهر جديد پرديس 
رسماً از پیمانکار اصلی اين پروژه، يعنی شرکت »کوزو 
پارس« شکايت کرده و خواهان دريافت خسارت شده 
است. ماجرا به تعهدات انجام نشده، پروژه های ناتمام و 
نارضايتی گسترده میان متقاضیان واحدهای مسکن 
مهر بازمی گردد. فرهاد عزيزی سرپرست فنی اجرايی 
شرکت عمران پرديس، در گفت وگو با خبرنگاران اعلام 
کرد که قرارداد همکاری با شرکت کوزو در سال 140۲ 
فسخ شده و اکنون موضوع از طريق مراجع قضايی در 
دست پیگیری اســت. به گفته او، شرکت کوزو از سال 
1۳۹1 وارد فــاز اجرايی پروژه فاز 11 شــد، اما به رغم 
واگذاری زمین در سال 1۳۹۲ و آغاز رسمی پروژه، اين 
شرکت در عمل به تعهدات خود دچار تاخیرهای جدی 
شد. در فاز 11 شهر جديد پرديس در مجموع ۳۳ هزار 
و ۳۳5 واحد مسکن مهر طراحی شــده بود که طبق 
اعلام مسئولان، تاکنون ۳0 هزار و 1۳5 واحد تحويل 
داده شده و حدود ۳۲00 واحد هنوز بلاتکلیف هستند. 
عزيزی ضمن اشاره به مشکلاتی که برای مردم در اين 

پروژه ايجاد شده گفت: »بدعهدی پیمانکار باعث شد 
بخشی از شهر عملًا با مشکلات زيربنايی مواجه شود و 
مردم از امکانات اولیه محروم بمانند.« او افزود: »وظیفه 
شرکت عمران تنها محدود به ساخت واحدها نیست، 
بلکه ساخت زيرساخت های حیاتی مانند معابر، مخازن 
آب، تاسیسات رفاهی و تجاری هم بر عهده ما بوده که 
بخش عمده ای از آن انجام شده است.« پیگیری های 
خبرنگار ما نیز نشان می دهد که بخش هايی از فاز 11 
هنوز با مشکلات زيرســاختی روبه رو هستند؛ از نبود 
روشــنايی کافی گرفته تا کمبود سیستم فاضلاب و 
آب رسانی مناسب. برخی ساکنان به خبرنگار ما گفتند 
که »ساخت وساز نصفه کاره رها شــده و سال هاست 
وعده های تحويل کامل عملی نشده اند.« در حال حاضر، 
میزان خسارتی که شرکت عمران از کوزو مطالبه کرده 
مشخص نیست و بر اساس روال قضايی، پس از بررسی 
کامل مســتندات و ارزيابی کارشناسی، رقم دقیق آن 
تعیین خواهد شــد. با اين حال، ورود پرونده به مرحله 
حقوقی، نقطه عطفی در روند پرحاشیه ساخت مسکن 

مهر فاز 11 به شمار می آيد.

در ظاهر همه چیز آماده است. وام ۳00 میلیونی برای ازدواج، 
1۳0 میلیونی برای فرزندآوری، با وعده های پررنگ از سوی 
دولت و مجلس بــرای حمايت از جوانــی جمعیت. اما وقتی 
پای پرداخت به میان می آيــد، همه نگاه ها به بانک ها دوخته 
می شود؛ آن  هم بدون اينکه مشخص باشد اين منابع دقیقاً از 
کجا بايد تأمین شوند. در حالی که صف متقاضیان وام ازدواج و 
فرزندآوری از مرز يک میلیون نفر عبور کرده، دولت همچنان 
بدون ارائه برنامه تأمین منابع، از شبکه بانکی توقع دارد جور اين 
سیاست حمايتی را به دوش بکشد. به گزارش تسنیم، برای صفر 
شدن صف ها به حدود ۳۶0 همت اعتبار نیاز است، در حالی که 
مجموع اعتبار مصوب برای اين تسهیلات در سال جاری تنها 
۲75 همت است. يعنی حتی اگر تمام اين مبلغ بدون تأخیر 
و بدون رانت توزيع شود، باز هم نمی تواند جوابگوی کل صف 
1.1 میلیونی متقاضیان باشد. در نتیجه بخشی از اين جوانان، 
ماه ها و حتی ســال ها در صف خواهند ماند؛ مسأله ای که به 
تعويق در شروع زندگی مشترک می انجامد و برخی از زوج ها 
را به سمت قرض از بازار غیررسمی و اقتصاد زيرزمینی سوق 
داده است. آنچه در اين میان مغفول مانده، نحوه تعامل دولت 
با منابع بانکی است. به جای تأمین مســتقیم منابع از بودجه 
عمومی، بار مالی طرح هايی همچون وام ازدواج به دوش بانک ها 
انداخته می شود، بدون آنکه دولت مسئولیتی در قبال جبران 
اين تخصیص ها داشته باشد. به تعبیری، »دولت وعده می دهد، 

اما تامین مالی اش را به بانک ها واگذار کرده است.« اين شیوه 
برخورد، نظام بانکی را با چالش نقدينگی مواجه می کند و موجب 
بر هم خوردن تعادل پرداخت ساير تسهیلات خرد و تولیدی نیز 
می شود. اگر سیاست حمايت از جمعیت و جوانی جدی است، 
بايد منابع آن نیز در بودجه مشخص و به موقع تخصیص يابد، نه 

اينکه بانک ها نقش خزانه دوم دولت را بازی کنند.

جنگحقوقیدرپردیسبالاگرفت

قصهناتمامخانههایرویاییمردم
   شرکت عمران پردیس از پیمانکار پروژه فاز ۱۱ مسکن مهر به دلیل تاخیر طولانی 

و ناتمام ماندن ۳۲۰۰ واحد شکایت کرد

 پیمانکار فاز ۱۱ از سال ۱۳۹۱ پروژه را آغاز کرد اما تعهدات خود را به موقع انجام نداد

متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در نوبت

صفیکمیلیونی،پشتدرهایبستهتسهیلات
   بار مالی طرح های جمعیتی روی دوش نظام بانکی افتاده

 بدون آن که فکری برای تامین منابع شده باشد

قیمت )تومان(مشخصاتنام دستگاه 

۲8.6۷۷.۰۰۰ایرباس مدل GWF8۰۰P۱فن کویل دیواری گرین

۷.۹۳5.۰۰۰زمینی CFM ۲۰۰فن کویل آذر نسیم

 GL 6۰۰فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران-GLKC 45.۰۰۰.۰۰۰مدل

۱5.4۰۰.۰۰۰پایه دار تهویه مدل SV-۳۰۰فن کویل زمینی کریوه 

۲5۰.۰۰۰.۰۰۰مدل اسکرال R4۰۷Cمینی چیلر ۳ تن

۳8۰.۰۰۰.۰۰۰مدل MGC-V۱8Wمینی چیلر اینورتر مدیا 5 تن 

۲86.۰۰۰.۰۰۰گلکسی مدل GWAQ۰۱8ACVمینی چیلر 5 تن تبرید 

مینی چیلر 4 تن برای خانه و اداره 
 

4-FT-MC-UP ۱8۰.۰۰۰.۰۰۰اسکرال فارسان مدل

4۰.۰۰۰.۰۰۰مدل ۲4CH-A-ICA، مصرف انرژی رده Aکولر گازی پرتابل ۲4 هزار دور ثابت ایران رادیاتور 

PLATINUM GG-MS۲4۰۰۰، میزان کولرگازی ۲4 هزار دور ثابت جنرال گلد مدل 
B پرتاب باد ۲5 متر، مصرف انرژی رده

4۳.۰۰۰.۰۰۰

مدل PLATINUM GG-MS۱۲۰۰۰، میزان کولر گازی ۱۲ هزار دور ثابت جنرال گلد 
A پرتاب باد 8 متر، مصرف انرژی رده

۲5.6۰۰.۰۰۰

شد۲۲.۰۰۰.۰۰۰مدل ۰۹TG-HIH، مصرف انرژی رده Aکولر گازی ۹ هزار اینورتر هایسنس 
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  برای صفر شدن صف ها به حدود ۳6۰ همت 
اعتبار نیاز است، در حالی که مجموع اعتبار 

مصوب برای این تسهیلات در سال جاری 
تنها ۲۷5 همت است. یعنی حتی اگر تمام این 
مبلغ بدون تأخیر و بدون رانت توزیع شود، باز 

هم نمی تواند جوابگوی کل صف ۱.۱ میلیونی 
متقاضیان باشد

کته
ن

تولید جهانی نیکل در ۲۰۲۳

2/800/000 تن
 بزرگ ترین تولیدکننده - اندونزی

1/000/000 تن
بزرگ ترین مصرف کننده - چین

   قیمت نیکل- متوسط ۲۰۲۳

18/000 دلار
به ازای هر تن

   پیش بینی تقاضا تا ۲۰۳۰

5/000/000 تن
حدود دو برابر تولید فعلی

50%
تولید جهان
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وضعیت نامشخص مجوز اکران
آخرین فیلم حمید نعمت الله از دیروز تا امروز 

موی تراشیده 
ممنوعه سینما

   فیلم »قاتل و وحشی« باوجود تحسین منتقدان به دلیل ظاهر 

متفاوت بازیگر زن، مجوز نمایش عمومی نگرفت

فیلم قاتل و وحشی ســاخته  حمید نعمت الله، 
مهم ترین و جنجالی ترین فیلم  توقیفی سال های 
اخیر است. فیلمی که با وجود تحسین در اکران  

خصوصی، هیچ گاه فرصت نمایش عمومی در داخل کشور را پیدا نکرد. 

مهدی اشرافی  
             فعال فرهنگی 

پروانه  نمایش فیلم نیز تنها برای اکران خارجی 
صادر شده اســت. همین صدور پروانه نمایش 
نشانگر این است که فیلم به خودی خود مشکل 
حقوقی ندارد.  اما ماجرای توقیف، به جشنواره 
فجر ســی ونهم بازمی گردد. جایی که با وجود 
استقبال برخی منتقدان، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی از صدور مجوز نمایش آن خودداری کرد. 
علت اصلی؟ ظاهر نقش اول فیلم لیلا حاتمی با 

سر تراشیده و بدون پوشش موی رایج. 

 امید اکران، محاق اکران
در بیانیه  سازمان ســینمایی در اسفند ۱۴۰۱ 
آمده بــود که »مضمون ملتهب و خشــن فیلم 
دلیل توقیف نیســت، بلکه تنها تصاویر بازیگر 

زن با موی تراشیده مانع اکران شده است«. این 
ممانعت اما در بهمن ۱۴۰3 برطرف شد. در چهل 
و سومین جشــنواره فیلم فجر با تصمیم دبیر، 
بخش ویژه ای در جشنواره پدید آمد که برخی 
فیلم ها از جمله آخرین ســاخته توقیفی حمید 
نعمت الله در آن به نمایش درآمد. تشــکیل این 
بخش جانبی بازار داغی پیدا کرد، که قطعا یکی 
از دلایلش اکران قاتل و وحشی بود. اما با پایان 
این اکران و جشــنواره، نبود جدیت مسئولان، 

امید اکران دوباره این فیلم را به محاق برد.

 نخســتین موی تراشــیده در تاریخ 
سینمای ایران؟

اما ســوال اینجاســت که آیا ظاهر یک زن با 

موی تراشــیده در ســینمای ایران بی سابقه 
بوده اســت؟ به هیچ وجه. در تاریخ سینمای 
پس از انقلاب، نمونه هایی از این دســت کم 
نبوده اند. فریماه فرجامی در »سرب« )برنده 
دیپلم افتخار جشــنواره هفتم(، رویا نونهالی 
در »زندان زنان« )برنده تندیس جشن خانه 
ســینما(، زهرا داوودنژاد در »بچه های بد«، 
نیلوفر خوش خلق در »بوی بهشت«، خاطره 
حاتمی در »قرنطینه«، آزاده زارعی در »آمین 
خواهیم گفت«، شایسته ایرانی در »آینه های 
روبــه رو«، رویــا تیموریان در »شــیفتگی« 
)نامزد نقش اول زن در جشنواره 3۲(، سمیرا 
حسن پور در »سه کام حبس« و پانته آ بهرام در 
»شنای پروانه«، همگی در نقش هایی ظاهر 
شده اند که مشابه وضعیت موی لیلا حاتمی 

در قاتل و وحشی بوده اند.

 مراجع تقلید:  بدون نیت تبرج مصداق 
بی حجابی نیست

در چنیــن شــرایطی، این پرســش مطرح 
می شود که اگر عطف به  ماسبق در رویه های 

فرهنگــی مبنا قــرار گیرد، چرا بــرای فیلم 
نعمت الله اســتثنایی این گونه اعمال شــده؟ 
این همان جایی  اســت که نبود وحدت رویه 
در سیاست گذاری فرهنگی به چشم می آید. 
جایی که نه قانون، بلکه سلیقه، تعیین کننده 
می شود. اما برخی مسئولان مدعی شده اند که 
مشکل فیلم فقهی ا ست. موضوعی که نگارنده 
برای اطمینان بیشتر، شخصا از دفاتر چند تن 
از مراجع تقلید پیگیری کرد. پرسش روشن 
بود: آیا نمایش زن با سر تراشیده )بدون موی 
قابل مشــاهده و فاقد جلوه تبــرّج( مصداق 
بی حجابی شــرعی است؟ پاســخ ها با وجود 
تفاوت های جزئی، اتفاق نظر روشنی داشتند: 
در صورت نبود جلــب توجه و نیت تبرّج، این 

موضوع الزاما مصداق بی حجابی نیست.

 خشونت آن روزها، حرف تازه سینما بود!
از ســوی دیگر یکی از انتقادهایی که گاه به 
فیلم وارد می شود، خشونت آن است. اما نباید 
فراموش کرد که این اثر در ســال های ۱3۹۸ 
و ۱3۹۹ ساخته شــده؛ زمانی که پرداختن 

مســتقیم به خشــونت روانی و اجتماعی در 
سینمای ایران تجربه  تازه ای بود. نعمت الله با 
شهامت، به دل تاریکی های روان انسان رفت و 
اثری ساخت که سال ها بعد، تبدیل به جریان 
غالب در سریال سازی ایران شد. از این منظر 
قاتل و وحشی نه تنها در زمان خود جسورانه 

و پیش رو بود بلکه جریان ساز نیز بوده است. 

 بقا ســینما با اعتماد بــه عقلانیت 
فرهنگی

درنهایت اگر آغــاز توقیف فیلــم را بتوان بر 
دوش شــرایطی خاص گذاشــت، ادامه  این 
توقیف قطعــا دیگر بهانه پذیر نیســت. ادامه  
توقیف فیلمی که صلاحیت فنی و هنری آن 
بارها تأیید شــده، نه اقدامی فرهنگی است و 
نه حتی مصلحت اندیشــی. تداوم توقیف این 
فیلم بیش از هر چیز، بی اعتمادی به مخاطب، 
بی اعتمادی به هنرمنــد و نهایتا بی اعتمادی 
به عقلانیت فرهنگی جامعه اســت. سینمای 
ایران برای بقا به آشــتی نیــاز دارد؛ نه تکرار 

بی پایان سوءظن.

روایت اول:
 واقعا دلم کتاب نمی خواهد

 به چهره دختر می خورد که هفده یا هجده ساله باشد. تتُ بگَ)یک مُدل کیف 
پارچه ای که به ساک هم شبیه است(. سفیدِ بی نقشی روی دوشش بود و لباس 
ساده ای بر تن داشــت. در خیابان کریم خان با دوســتش، روی نیمکتی کنار 
مجسمه حافظ نشسته بودند. رو به روی یک کتابفروشی بزرگ. هر دو مشغول کار 
با تلفن همراهشان. داخل نرم افزاری برای یکدیگر اطلاعاتی را ارسال می کردند 
و جدا از هم می دیدند. گاهی به آنچه برای هم می فرستادند لبخندی می زدند و 
گاهی بی اعتنا به پیام ارسال شده به وارسی و جستجو میان پیام های خودشان 

مشغول بودند. 
دختر بی آنکه ســر از موبایلش بردارد و به دوســتش نگاه کند، گفت: واقعا 
اگه بــرام کتاب هدیه بخره پــرت می کنم توی صورتش. دوســتش گفت: 
حتما برات کتاب می خره. پولش به چیز دیگه ای نمیرســه. دختر گفت: دو 
تا اکَسسوری)وســایل و لوازمی برای تزئین بدن، موبایل و سایر وسایل که 
معمولا ارزان قیمت هستند.( بخره خوشــحال ترم می کنه. دوستش گفت: 
خوب خودت بهش بگو برات چی بخره. یا با هم برید خرید و هر چی می خوای 
بخر. دختر گفت: تو هم دیوونه ای. خیال می کنه برام کتاب بخره من بیشتر 
ذوق می کنم. دوستش گفت: خوب خودت بهش این فاز رو دادی که کتاب 
می خونی به اون چه؟ دختر گفت: تو هم طرفدار اونی؟ دوستش گفت: با این 
وضع قیمت کتاب خیلی هم دلت بخواد که یکی بهت هدیه بده. دختر گفت: 
من حوصله  خوندن ندارم. حالا مثلا بخونم که چی؟ دوستش دهنش را کج 

کرد و به نشان ندانستن سری تکان داد. 
لحظه ای سکوت افتاد. دختر گفت: واقعا کتاب به چه دردی می خوره؟ دوستش 
گفت: نمی دونم ولی یه حسی توشه دیگه. دختر گفت: من که واقعا حسی ازش 
نمی گیرم. دوستش گفت: من خودم با این که به کسی کتاب معرفی کنم و بگم 
بخون یا هرچی حال نمی کنم. به نظرم هر کسی کتاب دوست داشته باشه میره 
می خونه دیگه. دختر گفت: حس زورکی کتاب خوندن اذیتم می کنه. این که 
بخوام بگم منم کتاب می خونم. دوســتش گفت: این که واقعا دیگه خیلی کار 

شِت و مسخره ایه. 
دختر باز چند لحظه ای سکوت کرد. سرش را پایین انداخت و با چشم بسته و با 
صدای بلند گفت: شِت واقعا دلم نمیخواد برام کتاب بخره. هردو لحظه ای به هم 
نگاه کردند و بدون این که کلمه ای رد و بدل کنند سر در گوشی های موبایلشان 
فرو بردند. دوســتش بعد از چند لحظه ســکوت کردن گفت: خوب چرا اینجا 
باهاش قرار گذاشــتی؟ دختر گفت: کجا قرار می ذاشتم؟ دوستش اندکی فکر 
کرد و گفت: چه  می دونم شهرک غرب. »اپُال« )یک مرکز خرید در شمال غرب 
تهران(. دختر گفت: واقعا از اونجا هم خوشم نمیاد. همه شون شبیه همدیگه ان. 
فقط اسم هاشون با هم فرق می کنن. واقعا با هم فرقی می کنن؟ دوستش دستی 
به موهایش کشید و گفت: خودت واقعا می دونی چی می خواهی؟ دختر گفت: 
من که ازت نخواستم پیشــنهادی بدی. یه چیزی گفتم. دوستش گفت:پاشو 
بریم یه کافه ای چیزی بشینیم حوصله ام سر رفت. دختر گفت: یکم دیگه صبر 

کنی الان میاد. 
باز هر دو لحظه ای در سکوت فرو رفتند. دوســتش گوشی موبایلش را داخل 
جیبش گذاشت و گفت: پاشو بریم یه چیزی بخر بعد بگو به جای کادو پولشو 
برات بزنه. دختر گفت: حالا خوبه بیاد و هیچی هم نخره. واقعا خفه اش می کنم. 
دوستش خندید و گفت: پس سریع بهش زنگ بزن و بگو. دختر کمی این پا و 
آن پا کرد و شماره ای گرفت. اما بلافاصله قطع کرد. به دوستش گفت: من بهش 
زنگ نمی زنم. کله اش خراب میشه. دوستش گفت: بی خیال شو. اهَ. پاشو بریم 
حوصله ام سر رفت. آدمی که من می شناسم اصلا اگه بیاد. واسه خودت این قدر 
داستان درست نکن تو مغزت. دختر گفت: واقعا احمقی. پاشو بریم. دوستش 
گفت: یه چیزی میشــه دیگه. من دلم موکامی خواد. تولدته یه موکا مهمونم 

نمی کنی؟ 
دختر بدون هیچ حرفی با عصبانیت از جایش بلند شد و به راه افتاد. دوستش هم 
با کمی مکث از جایش بلند شد به شوخی گفت: امیدوارم برات کتاب هدیه بخره. 
دختر با اخم نگاهی به دوستش انداخت و بعد با هم زدند زیر خنده و به راه افتادند.

گفتوگوهاییکدقیقهای

علیرضا بخشی استوار  
             هفت صبح 

 پیشتازی نولانِ با تکنولوژیک
با وجود هشــدار نویســندگان بیانیــه، فیلمی در 
فستیوال کن حضور دارد که نقطه مقابل این جریان 
است. کریستوفر نولان با »ادیسه« - نخستین فیلم 
تاریخ که به طور کامل با دوربین IMAX فیلم برداری 
شده  است از راه رسید. این اقتباس بصری و پرخرج 
از شاهکار هومر، همچون تابلویی متحرک از اسطوره 
و تکنولوژی، نمایشگر سینمایی ا ست که همچنان 
در پی وســعت دادن به مرزهای تجربه است. حتی 

اگر این مرزها با سلولویید خداحافظی کرده باشند.

 تام کروز و آخرین ماموریت غیرممکن
یکــی از جذاب ترین هیاهوهای ایــن روزهای دنیای 
سینما که با کن آغاز شــد، تام کروز باشد. »ماموریت 
غیرممکن؛ حساب نهایی«، واپسین قسمت از مجموعه 
پرطرفدار کــه با صحنه هایی سرســام آور از تعقیب  و 
گریز و بدل کاری، یادآور این نکته شد که سینما برای 
برخی از ستاره هایش همچنان یعنی »بدن در خطر« 
است. کروز با شیرجه از آسمان و دویدن بر لبه پرتگاه، 

بار دیگر جایگاهش را تثبیت کــرد. پایان »ماموریت 
غیرممکن« شاید نزدیک باشد، اما مأموریت تام کروز 
تمام نمی شود. تام کروز ۶۲ ســاله که نزدیک به سه 
دهه در نقش ایتن هانت خوش درخشیده، در مراسم 
نمایش جهانی فیلم جدیدش »روزشــمار نهایی« بار 
دیگر ثابت کرد هنوز توقفی در کارش نیست. او روی 
فرش قرمــز گفت: »این فینال اســت. اما من متوقف 
نمی شوم! می خواهم تا ۱۰۰ سالگی فیلم بسازم«. کروز 
تأکید کرد که عاشــق فیلم های اکشن، درام و کمدی 
است و هیجان این کار هنوز در رگ هایش می جوشد. 
او با الهام از هریسون فورد، قصد دارد تا سال ها بعد هم 

جلوی دوربین بدرخشد.

 تام کروز به جنگ هوش مصنوعی رفت
فارغ از درخشش همیشگی تام کروز که او را به وزنه 
بی بدیل با هر حضورش تبدیل می کند؛ داســتان 
آخری قسمت فیلم »عملیات غیرممکن« جنجال 
برانگیز است. کاراکتر ایتن در تازه ترین قسمت این 
فیلم به مبارزه با یک هوش مصنوعی می رود. هوش 

مصنوعی که به قصد نابودی زمین آمده است. این 
ایده و این دشــمن، نمایی از دغدغــه هنرمندان 
در عرصه های مختلف اســت که حالا چند سالی 
می شــود از آن حرف می زنند. همــان نگرانی ای 
که در بیانیه دگما ۲5 در خــلال برگزاری کن نیز 

مطرح شد. 

 جدال هوش مصنوعی و میراث داران سینما
جایگزینی هوش مصنوعی برای ســینما، مسیری 
است که سینما را به سمت صنعتی غیرواقعی، غیر 
انسانی و بدون احساس تبدیل می کند. تصویرهای 
بزرگی از شبیه سازی که دیگر دنیای واقعی نیستند. 
آنچه کریســتوفر مک کواری کارگردان فیلم، در 
فیلم آخرش نمایش داده اســت درواقع مبارزه با 
جایگزینی فناوری جدید به جای سینما حتی در 

تعریف صنعت سرگرمی آن است.
اکنون این ســوال را می توان مطرح کرد. آینده 
ســینما به کدام ســو می رود؟ آیــا بیانیه های 
»دگما ۲5« می توانند مانعی بر راه سیل فناوری 

باشــند؟ یا فیلم هایی چون »ادیســه« نولان و 
بدل کاری هــای کروز کــه به مبــارزه با هوش 
مصنوعی رفته اســت،  نشــانه تطبیق سینما با 
شرایط جدید هستند. شاید بتوان هنوز امیدوار 
بود که سینما برخلاف پیش بینی ها فقط شکل 
تازه ای به خود می گیرد. این را به گواه فیلم های 
حاضر در فســتیوال کن می توان گفت. به آثاری 
شاعرانه، شاید گاهی پرزرق  و برق، گاهی عصبانی، 
گاهی ساده که همچنان زنده اند و تصویری واقعی 

از زندگی انســانی و ســینمای اصیل هستند. با 
این همه تلاش امضاکنندگان بیانیه انتقادی کن، 
یا سینماگرانی چون مک کواری که نگرانی خود 
را از جایگزینی فناوری به جای انسان ابراز کردند؛ 
می تواند بخش امیدوارکننده آینده سینما باشد 
که به هوش مصنوعی نخواهد باخت. با این همه 
سوال همچنان پابرجاست، سینما در آینده دور یا 
نزدیک! به کدام سو می رود. برنده این جدال کدام 

یک خواهند بود.

برنده جدال سینمای اصیل و هوش مصنوعی کیست
کن، صحنه تازه ای از حضور فناوری در سینما

   بازگشت رادیکال به سینمای انسانی مطالبه نویسندگان بیانیه دگما 25 
   عصر الگوریتم ها هشدار جدی برای دنیای شبیه سازی شده نه واقعی

فرهنگ و هنر | هر ســال کن بهانه ای 
ا ست برای مرور نبض ســینمای جهان. 
جشــنواره ای که بــا زرق  و برق فرش 
قرمز آغاز می شود و با اشک و خنده در 
سالن های تاریک ادامه پیدا می کند. اما 
کن ۲۰۲۵ چیزی فراتر از یک جشنواره 
بود. یک اعتراض، یک پیش نویس انقلابی، 
یک آزمایشگاه برای آنچه آینده سینما 
می نامیم. امسال برای کن تنها خود سینما 
موضوع نبود. در دل توفانی از فناوری های 
مولد، الگوریتم هــای هوش مصنوعی و 
نمایش های فریبنده دیجیتال، گروهی 
از ســینماگران شــمال اروپا بیانیه ای 
هشــدارآمیز و انتقادی از حضور هوش 
مصنوعی در سینما صادر کردند. آنها در 
این بیانیه نوشتند: »دگما ۲۵« بازگشتی 
رادیکال به ســینمای انسانی، به تصویر 
بدون فیلتر و به بازیگر و دوربین است. 
نویســندگان بیانیه هشدار دادند که در 
عصر تســلط الگوریتم ها آنچه از سینما 
باقی خواهد ماند، تنها یک شبیه سازی 
خواهد بود و جایی برای تجربه و احساس 

وجود نخواهد داشت.

جایگزینی هوش مصنوعی برای 
سینما، مسیری است که سینما را به 

سمت صنعتی غیرواقعی، غیر انسانی 
و بدون احساس تبدیل می کند. 

تصویرهای بزرگی از شبیه سازی که 
دیگر دنیای واقعی نیستند. فیلم هایی 
چون »ادیسه« نولان و بدل کاری های 

کروز که به مبارزه با هوش مصنوعی 
رفته است،  نشانه تطبیق سینما با 

شرایط جدید هستند. شاید بتوان 
هنوز امیدوار بود که سینما برخلاف 

پیش بینی ها فقط شکل تازه ای به 
خود می گیرد. این را به گواه فیلم های 
حاضر در فستیوال کن می توان گفت. 

تلاش امضاکنندگان بیانیه انتقادی 
کن، یا سینماگرانی چون مک کواری 

که نگرانی خود را از جایگزینی 
فناوری به جای انسان ابراز کردند؛ 

می تواند بخش امیدوارکننده آینده 
سینما باشد که به هوش مصنوعی 

نخواهد باخت

کته
ن
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ما در کشورمان با خلأ جدی در عرصه  آموزش 
و پژوهش موسیقی نواحی مواجهیم. 

آهنگسازان جوان، به رغم برخورداری از 
تحصیلات آکادمیک، آشنایی چندانی با 

ریشه های موسیقی اقوام خود ندارند
 این نگاه از اساس معیوب است. زیرا 

هرگاه موسیقی شهری 
از ریشه های اقوام و 
بوم خود جدا شده، 

در بهترین حالت، 
به فرمی بی جان 
و بی ریشه بدل 

گشته است

کته
ن

گلایه های وحید اسداللهی از بی توجهی به جایگاه موسیقی آذربایجان که بخشی از هویت ملی است 

موسیقی آذربایجان، هویت جدانشدنی ملی
این نوازنده  موســیقی مقامی بــا واکاوی وضعیت امروز 
موسیقی نواحی، به  ویژه موســیقی فولکلور آذربایجان، 
با ارجاع به پیشــینه  تاریخی و فرهنگی این موســیقی، 
گفت: »موســیقی آذربایجــان در ایران، یــک جریان 
فرعی یا حاشــیه ای نیست بلکه بخشــی جدانشدنی از 
هویت موسیقایی ملی اســت. هویتی که طی دهه ها از 
کوشش های آهنگسازان و نوازندگان ریشه دار این خطه، 

قوام یافته است.« 
تعامل سازنده موسیقی 

مقامی و موسیقی شهری
این موسیقیدان آذری با تاکید بر ظرفیت هم افزایی میان 
موسیقی مقامی و موسیقی شهری افزود: »در برهه ای 
از تاریخ معاصر این دو جریان موسیقایی در نسبت و 
تعامل با یکدیگر قرار گرفتند. موســیقی مقامی از 
قالب ســنتی و بومی اش فاصله نگرفت، اما توانست 
با ورود به بافت موسیقی شهری، بخشی از ساختار 

رسمی هنر موسیقی را از درون متحول سازد.«
آهنگسازان از جهان موسیقی 

اقوام دور افتادند
او همچنیــن از »افول دغدغه مندی در قبال موســیقی 
اقوام« گلایه کرده و می گوید: »تلفیق میان موســیقی 
مقامی و موسیقی شــهری، که زمانی نویدبخش پیوند 
میان ســنت و مدرنیته در فضای آوایی ایران بود، امروز 
به  طرز نگران کننده ای کم رمق شــده اســت. علت این 
رخوت، چیزی جز دورافتادگی آهنگســازان موسیقی 
رسمی از زیست  جهان موســیقی اقوام نیست. آنان نه 
تنها این موسیقی را تجربه نکرده  و در فضای آن نفس 
نکشــیده اند، بلکه در بســیاری موارد حتی شناخت 

ابتدایی نیز از ساختار، ریتم و روح حاکم بر آن ندارند.«
نام موسیقی نواحی را تنها یدک می کشند

اسداللهی با انتقاد از وضعیت کنونی موسیقی فولکلور در 
ایران بیان کرد: »این روزها تولیــد و اجرای آثار فولکلور 
بسیار سطحی شده است و اغلب گروه ها بدون درک عمیق 
از موســیقی نواحی، صرفا عنوان آن را یدک می کشند. 
برخی گروه ها نه  تنها تخصصی در موسیقی نواحی ندارند، 
بلکه اصول اولیه آن را نیز زیر پــا می گذارند. اما من باور 
دارم که جوانان باید فرصت شنیدن آثار اصیل منطقه خود 

را داشته باشند.«
خلأ آموزش، موسیقی نواحی بی جان کرده

اسداللهی معتقد است که: »ما در کشورمان با خلأ جدی 
در عرصه  آموزش و پژوهش موســیقی نواحی مواجهیم. 
آهنگســازان جوان، به رغــم برخــورداری از تحصیلات 
آکادمیک، آشــنایی چندانی با ریشه های موسیقی اقوام 
خود ندارند و حتی در برخی مــوارد، آن را در تراز هنری 
موســیقی شــهری نمی دانند. این نگاه از اساس معیوب 
است. زیرا هرگاه موسیقی شــهری از ریشه های اقوام و 
بوم خود جدا شده، در بهترین حالت، به فرمی بی جان و 
بی ریشه بدل گشته است. مسئولان فرهنگی، دانشگاه ها و 
هنرستان ها باید به موسیقی اقوام نه به مثابه امری تزئینی 
یا آرشیوی، بلکه به مثابه بخشی زنده، پویا و هویت ساز از 

بدنه  موسیقی ملی بنگرند.«
موسیقی ایران درون گرا، آذربایجان برون گرا

او با بیان اینکه موسیقی آذربایجان، برخلاف تصور رایج 
تنها یک شاخه از موسیقی اقوام نیست بلکه منظومه ای 
گسترده است که در ســاختار خود دو شاخه  متمایز و در 
عین حال مکمل، موسیقی »موغام« و موسیقی مردمی 
دارد؛ گفت: »موسیقی موغام )یا همان موسیقی مقامی(، 

ریشه در سنت کهن شــرق میانه دارد و هم پوشانی های 
فراوانی با موسیقی دستگاهی ایران و مقامات عربی دارد. 
برخلاف موسیقی ایرانی که بیشــتر درون گرا و عارفانه 
اســت، موغام آذربایجانی گرایشــی بیرونی، اجتماعی و 
گاه حماســی دارد. این موســیقی حتی در حزین ترین 
مقام هایش، بــذری از امید، تحرک و جســارت در دل 

مخاطب می کارد.
موســیقی مردمی آذربایجــان نیز خود به چند شــاخه 
تقسیم می شود؛ »موسیقی عاشیقی«، »بزمی« و »ایلی«. 
عاشیق ها، همان نقالان موسیقی پرداز فرهنگ آذربایجانی  
هستند که در ســتایش قهرمانان، روایت وقایع تاریخی 
یا بیان دردهای مردمی، اشــعار خویش را با ســاز و آواز 
در مراســم های عمومی اجرا می کنند. موسیقی بزمی، 
طرب انگیز و با ریتم های شاد است. در حالی که موسیقی 
ایلی بیشتر بیانگر زندگی روستایی و سنت های ایلات و 

عشایر منطقه است.
میراث فرهنگی سال هاست نادیده گرفته شده

این موســیقی از آن رو ماندگار مانده که برخلاف برخی 
اشکال موسیقی آکادمیک، در دل ملت و میان مردم زاده 
شده است. در مهمانی ها، عروســی ها و حتی آیین های 
سوگواری، نغمه های فولکلوریک نقشی اساسی داشته و 
دارند. از همین روست که »اسداللهی« می گوید: »منطقه 
ما سردسیر است و از همین رو موسیقی ما ریتمی کوبنده، 
پرتحرک و سرزنده دارد. موســیقی آذربایجان به  شدت 
مردمی است. بسیاری از قطعات فولکلور ما در بطن جامعه، 
در عروسی ها و میهمانی ها خلق شده اند و این همان روح 
مشــترک اقلیم و مردم ماســت. با این حال آهنگسازان 
معاصر چندان به این ویژگی ها توجهی نشان نمی دهند. 
البته آنان نیز تقصیری در این خصــوص ندارند، چرا که 

سال هاست موسیقی اقوام نادیده گرفته شده و این میراث 
فرهنگی در هنرستان ها و دانشگاه ها تدریس نمی شود.« 

موسیقی دیگر آینه عظمت فرهنگی نیست
اسداللهی، این کم توجهی ســاختاری را از عوامل اصلی 
مهجور ماندن موســیقی نواحی می دانــد: »اگر ایران را 
سرزمینی بزرگ و ریشه دار می دانیم، پس موسیقی آن نیز 
باید آینه دار این عظمت و تکثر فرهنگی باشد. اما متاسفانه 
بسیاری از ریتم ها، ساختارها و فرم های بومی اقوام یا به 
حاشیه رانده شده اند یا اساســا در نظام آموزشی کشور 
محلی از اعــراب ندارند. این انقطاع میان دانش رســمی 
و میراث شــنیداری اقوام، آســیب هایی جدی به هویت 

موسیقایی ما وارد کرده است.«
او در ادامــه با تاکید خــاص بر ضرورت حفــظ و احیای 
سازهای ســنتی، به وضعیت ســاز »دایره« اشاره کرد، 
سازی که در موسیقی مقامی و آیینی آذربایجان جایگاهی 
ممتاز دارد اما در ســال های اخیر رو به فراموشــی نهاده 
است:  »نسل پیشین دایره نوازان ما که این ساز را با جان 
می نواختند و رموزش را سینه  به  سینه منتقل می کردند، 
اغلب از میان رفته اند. حال آن که نســل جدید، کمتر به 
سراغ این ســاز می رود و حتی گاهی شأن کافی برای آن 
قایل نیســتند. من خودم در تعدادی از کنسرت هایم به 
دایره نوازی نیز بپــردازم تا صدایی را زنــده نگه دارم که 

بخشی از ریشه  فرهنگی ما را تشکیل می دهد.« 
موسیقی را به کوچه بازاری تنزل می دهند

او ســخنان خود را با گلایه ای تلخ به پایان رســاند: »در 
بسیاری از کنسرت ها شاهد استفاده از موسیقی ترکیه ای 
به جای موسیقی آذربایجانی هستیم؛ این در حالی است 
که موســیقی ما را گاه تا حد موسیقی کوچه بازاری تنزل 

می دهند.«

وحید اسداللهی چهره ای شناخته  شده در عرصه موسیقی 
نواحی امشــب در تالار وحدت کنسرت برگزار می کند. این 
اجرا که با همراهی گروه حــرکات آیینی و اجرای رقص های 
فولکلور آذری همراه خواهد بود با خوانندگی حسین جعفری 

بر صحنه می رود.
 اسداللهی حالا قریب نیم قرن می شــود که در تلاش برای 
شناسایی توانایی های موســیقی آذربایجان در ایران است. 
او در جمهوری آذربایجان شــاگرد الماس قلی اف شــد و 
تکنیک های ممتاز نوازندگی ناقارا را از او فراگرفت. بعد از آن 
نیز با راهنمایی صفرعلی جاوید، تجربه  حضور در ارکسترهای 
باکو را آغاز کرد.  اسداللهی، نخستین تک نواز خارجی ناقارا 
در ارکســتر فیلارمونیک جمهوری آذربایجان اســت. او 
همچنین اجراهای بین المللی بسیاری را در کشورهای کانادا، 
آمریکا، فرانسه، آلمان و ایتالیا از سر گذرانده و از همین روی 

است که او را »پدر ناقارای ایران« می دانند.

 ماشــین ها خطــری بــرای جامعه 
دموکراتیک 

مسئله فقط این نیست که این آثار اصیل نیستند، 
بسیاری از آثار انسانی هم اصیل نیستند. مسئله 
اصلی اینجاســت که با خلق ماشینی، ذات هنر 
گم می شود و این برای امکان وجود یک جامعه 
دموکراتیک خطرناک است. هنر کوششی انسانی 
و جمعی است و صرفا لقب کسانی نیست که خود 
را هنرمند می دانند. هنر فقــط کنار هم چیدن 
رنگ ها، فرم ها، صداها یا کلمات نیست. جوهره 
آن در فرایند خلق نهفته است. وقتی اثری هنری 
می آفرینیم، چیزی غیرقابــل  توصیف از درون 
خود به آن منتقل می کنیم. این »چیز« گنگ و 
درونی به دیگری امکان می دهد احساس خود را 
بر اثر فرافکنی کند و از این راه، در سطحی فراتر از 

واژه ها با هنرمند ارتباط برقرار کند.

 هنر، تجربه و انتقال انسانی
ارزش بی نهایت هنر در خود اثر نیســت، بلکه 
در امــکان بازنمایی تجربه ای انســانی و یگانه 
اســت که در پس آن نهفته است. هر اثر هنری 
ردپایی است از درون هنرمند، از حس او نسبت 
به بودن در جهان. خلق هنر نوعی انتقال است. 
انتقــال حقیقتی ناگفتنی از خــود به دیگری. 
مخاطب در اثر، پژواکی از احساسات، ترس ها یا 
آرزوهای خود را بازمی یابد. هنر، زبانی مشترک 
اما غیرمســتقیم برای پرکردن شــکاف های 

انسانی است.

 هنر پیوند میان انسان ها و احساسات
هنر نه  تنها مــا را بــه هنرمند، بلکه مــا را به 
هم وصل می کنــد. وقتی دو غریبــه از یک اثر 
تأثیر می پذیرنــد و هر یک، تجربــه ای عمیق 
از رنج، خاطره یــا آرزویی ناگفتنــی را در آن 
بازمی شناســند؛ پیونــدی میان آن ها شــکل 
می گیرد. پیوندی صمیمی و آســیب پذیر که 
در شرایط معمول دست نیافتنی است. هنرمند 
و اثرش واســطه ای می شــوند برای پیوند ما، 
نه فقط به مثابــه مصرف کننده بلکــه به مثابه 
انسان هایی با احساساتی عمیق. به همین دلیل 
است که با دوســتمان فیلم تماشا می کنیم، با 
همســایه ها نقاشی می کشــیم یا در یک عصر 

بارانی به خواندن رمان پناه می بریم.

 پایان پیوند انسانی، پایان دموکراسی
از بین رفتن ایــن پیوندهــا، پیامدهایی جدی 
برای روابط فــردی و نیز ســاختار اجتماعی و 
سیاسی دارد. روح دموکراسی به همین پیوندها 
متکی اســت. به این درک کــه در عین تفاوت، 
تجربه هایی مشترک از انسان  بودن داریم. بدون 
این تجربه های مشــترک که تفاوت ها را تأیید و 
از آن ها حفاظت می کند، رشته هایی که حیات 
دموکراتیک را حفظ می کنند گسسته می شوند.

 آثاری خالی از سکنه
تصویرها، موسیقی و نثرهایی که هوش مصنوعی 
تولید می کنــد، پویایی زیبایی شــناختی ای را 
از بیــن می برند کــه برای دموکراســی حیاتی 
است. ماشــین نه آرزو دارد، نه در بدنی زندگی 
می کند کــه درد و ناکامی را تجربــه کند و نه با 
محدودیت های درونی اش کلنجار می رود. چنین 
آثاری به معنایی بنیادین، »خالی از سکنه« اند. 
در ماشــین، »خودی« وجود ندارد که بخواهد 
برای رســیدن به »خود ایــده آل« بجنگد. در 
نتیجه، هیچ ارتباط وجــودی واقعی با مخاطب 

شکل نمی گیرد.

 بنجامین: دوران رهبری میلیاردرها بر 
هنر 

والتــر بنجامیــن در مقاله مشــهور خــود در 
ســال ۱۹۳۵، »اثر هنــری در عصــر بازتولید 
مکانیکی«، هشــدار داد که فاشیسم، سیاست 
را زیبایی شناختی می کند. یعنی به توده ها توهم 
آزادی بیان می دهد در حالی که قدرت واقعی را از 
آن ها سلب می کند. هنر تولید شده توسط هوش 
مصنوعی به همان شــیوه عمــل می کند یعنی 
تصویری از آزادی و فراوانی به نمایش می گذارد، 
در حالی که ابــزار تولید، نه فقــط کالاها بلکه 
فرهنگ، تخیل و زبان را در دست اقلیتی ثروتمند 
و قدرتمند متمرکز می کنــد. هوش مصنوعی، 
هنر و دانش را دموکراتیــک نمی کند، آن ها را 
خصوصی ســازی و خودکار می کند و در اختیار 
میلیاردرهایی می گذارد کــه همچون رهبران 
اقتدارگرای زمانه بنجامین، می خواهند ما آن ها 
را نابغه هایی تصور کنیم که باید به آن ها احترام 
بگذاریم و حتی هویت و زبانمان را مدیونشــان 

بدانیم.

 کانت: حس مشترک، نیروی اجتماعی و 
سیاسی

امانوئل کانــت، زیبایی را چــه در هنر و چه در 
طبیعت  نیرویی حیاتی می دانســت که درک، 
اشتیاق و پیوند انســانی را زنده نگه می دارد. از 
نظر او، زیبایــی با واژه یا مفهــوم قابل توصیف 
نیست؛ فقط می توان آن را حس کرد. در مواجهه 
با زیبایی، ما »حس زندگی« را تجربه می کنیم، 
همان حسی که وجود ما را معنا می بخشد. این 
حس ما را به  ســوی دیگری ســوق می دهد تا 
خودمان را، به  عنوان انســانی یگانه، با دیگران 
شــریک شــویم. زیبایی تجربه ای است که در 
دل تفاوت ها، ما را به هــم پیوند می دهد. کانت 
این تجربه را »حس مشترک« می نامید. حسی 
که هنر را به نیرویی اجتماعی و سیاســی بدل 
می کند و برای مقابله با روند شیء شدن انسان 
ضروری اســت. به همین دلیل است که هایائو 
میازاکی، هنر خلق  شده توسط هوش مصنوعی 

را »توهینی به خود زندگی« می داند.

 آرنــت و اســکاری: 
گشــودگی زیبایی بنیان 

زندگی دموکراتیک
هنر هــم بسترســاز اجتماع 

احساسی است و هم از آن تغذیه می کند. نوعی 
درک نانوشته میان انسان هایی که ممکن است 
در زمان، مکان یا موقعیت های اجتماعی بسیار از 
هم فاصله داشته باشند. هانا آرنت، نظریه پرداز 
سیاســی و پس از او الین اســکاری، این حس 
مشترک و گشودگی به ســوی زیبایی را بنیان 
زندگی دموکراتیک و مقاومت در برابر فاشیسم 
می دانستند. هنر هوش مصنوعی نه  تنها در این 
سنت جای نمی گیرد، بلکه در تقابل کامل با آن 

عمل می کند.

 تقلیل انسان به شــیء و نابودی پیوند 
اجتماعی

در دورانــی که تنهایــی، بیگانگــی و تضعیف 
حس واقعیت به جان بشــر افتاده است، باید در 

برابر هرچیز کــه ظرفیت ما بــرای ارتباط 
انســانی تضعیف می کند، هوشیار 

باشــیم. هنر هوش مصنوعی، 
نســخه هایی بی روح از هنر 

تولید می کند که انســان 
را بــه شــیء تقلیــل 

می دهند و پیوندهای اجتماعــی ای را که هنر 
واقعی زنده نگه می دارد، نابود می کنند. اما همین 
مسئله می تواند ما را تشــویق کند که زیبایی و 
هنر را از چنگال سرمایه داری و تولید مصنوعی 
بازپس بگیریم. برای این کار، باید در برابر وسوسه 
استفاده از ماشین برای خلق هنر، زبان، دوستی، 
روان درمانی یــا تفکر انتقــادی مقاومت کنیم. 
باید از پیوند زدن ژرف ترین احساســات انسانی 
خود با اشــیایی که صرفا توهم زا و بهره کش اند، 

خودداری کنیم.
   منبع: گاردین

نویسنده: اریک راینهارت، انسان شناس 
سیاســی، روان پزشــک اجتماعــی و 

روان درمانگر تحلیلی

 باید هنر را از سرمایه داران 
مصنوعی پس بگیریم

   هشدار به جهان، زامبی های هنری در کمین جامعه بشری

 در جهانی که هوش مصنوعی نقاش 
و نویسنده می شود:

وقتی ماشین یا هوش مصنوعی اثری هنری خلق می کند، مهم ترین توانایی 
و قدرت اثر هنری از بین می رود. قدرت پیوند دادن انسان هاست. آن هم در 

زمانی که تنهایی به شکلی فراگیر گریبان گیر ما شده است.
چندی پیش، شرکت بزرگ اپُن ای آی اعلام کرد که پلتفرم چت جی پی تی، 
قابلیت تولید رایگان تصویر را در اختیار کاربران قرار داده اســت. این خبر 
موجی از تصاویر در فضــای آنلاین به راه انداخت که ســبک کار انیماتور 
سرشــناس هایائو میازاکی و دیگر هنرمندان نامــدار را تقلید می کردند. 
بسیاری این اتفاق را گامی دیگر در مســیر »مرگ هنر« و نابودی جایگاه 
هنرمند می دانند. درســت همان طور که رمان های تولید شــده با هوش 
مصنوعی باعث می شوند، نویسندگان واقعی به زامبی هایی بی روح تبدیل 
شوند. در مواجهه با این آثار اغلب با احساســی عجیب یا شاید بهتر است 

بگوییم با نوعی بی حسی روبه رو می شویم.

نوشین آذرنگ  
             هفت صبح 

سما بابایی  
             هفت صبح

خلأ آموزش؛ موسیقی اقوام در  حاشیه



جامعه
06 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم   شماره 4057   پنجشنبه  1 خرداد  1404 

به بهانه روز و هفته جهانی موزه می خواهیم بخشی از 
اتفاقات ناخوشایند میراث فرهنگی را تنها در دو ماهه 
اول امسال یعنی فروردین و اردیبهشت بررسی کنیم. 
این روز در سال ۱۹۷۷ توســط شورای بین المللی 
موزه ها )ICOM( با هدف ایجاد فرصتی برای فعالان 
حوزه موزه، پژوهشگران و عموم مردم نامگذاری شد 
تا درباره چالش ها و مأموریت های موزه ها گفت وگو 
کنند.از سال ۱۹۷۷ تاکنون، هر سال یک موضوع یا 
شعار خاص برای این روز انتخاب می شود که شعار 

امسال، آینده موزه ها در جوامع رو به تغییر است.

 آسیب به بنای فرهنگی توسط گروه 
فیلمبرداری

برای دومین بار گروه فیلمبــرداری نرگس آبیار به 
بناهای تاریخی ایران آسیب رســاندند. بار نخست 
آبیار برای ساخت فیلم »سووشون« زنده یاد سیمین 
دانشــور، در باغ ثبت ملی عفیف آباد دکور ساخت و 
دخل و تصرف در بنای ثبت ملــی وارد کرد، گرچه 
این اتفاق در ســال ۱400 رخ داد اما گویا مواخذه و 
تنبیهی برای آبیار وجود نداشت چراکه برایش درس 
عبرتی نشــد و این بار فروردین ۱404 خبر آسیب 
گروه فیلمبرداری او برای مجموعه »بامداد خمار« 
در مسجد عتیق قزوین منتشر شد. در این آسیب، 
بخشــی از دیوار آجری یکی از شبستان های شمال  
شرقی مسجد عتیق قزوین، رنگ تیره پاشیده شد و 
رد وسایل صحنه سازی به  صورت مشخص باقی ماند. 
فیلم برداری ســریال »بامداد خمار« اوایل تابستان 
۱40۳ در مسجد جامع قزوین تا حدود آبان ماه ادامه 
داشت، گرچه روابط عمومی این سریال، تخریب در 
مسجد عتیق اصفهان را شایعه و بی اساس عنوان کرد 
اما شواهد چیز دیگری نشان می داد. نکته قابل توجه 
در این مورد این است که اگر فضاهای تاریخی ایران 
تخریب نمی شــد، یک کارگردان برای ساخت یک 
سریال، مجبور نمی شد مسجد را برای نشان دادن 

بازار دکور کند.

 کاوش در بهشت زهرا
در ایام نوروز خبری منتشــر شــد مبنی بر کشف 
محوطه باستانی در قطعه 252 بهشت زهرای تهران. 
احمد علوی، رئیس کمیته میراث  فرهنگی شورای 
شهر تهران در این باره گفت: عوامل بهشت زهرا در 
قطعه 252 در حال تامین زیرســاخت ها بودند که 
برخی از کسانی که کارشان پیدا کردن دفینه است 
به ســراغ عوامل بهشــت زهرا می روند و می گویند 
اینجا احتمالا چیزی دفن شده و چرا که در گذشته 
این محله خارج از تهــران بود که پس از آن محوطه 
را محصور می کنند. کاوش به صورت مشــترک با 
نهادهای امنیتی و وزارت میــراث فرهنگی صورت 

می گیرد اما در آنجا چیزی نبود.
اما کارشناســان میــراث فرهنگی اســتان تهران 
خیلی دیر خبردار شــدند . محسن سعادتی، معاون 
میراث فرهنگی استان تهران در واکنش به حفاری 
صورت گرفته و اظهارات مطرح شــده درباره انجام 
این حفاری با مجوز رســمی و در حضور نمایندگان 
میراث فرهنگی، اعلام کرد: اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی استان تهران هیچ گونه 
هماهنگی، مشــارکت یــا اطلاعــی در خصوص 
فعالیت های ادعاشــده در این محدوده نداشــته و 
هیچ مجوزی برای گمانه زنی یا حفاری از سوی این 
نهاد صادر نشده است. معاون میراث فرهنگی استان 
تهران تاکید کرد: هرگونه فعالیت مرتبط با کاوش یا 
حفاری در مناطق دارای ظرفیت میراثی، مستلزم اخذ 
مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح و نظارت کارشناسان 
میراث فرهنگی است که در این مورد خاص، هیچ گونه 
درخواستی به این اداره کل ارائه نشده و نماینده ای از 

سوی ما در محل حضور نداشته است.

 کم شدن 18 هزار مترمربع فضای موزه ای
از دیگر اخباری که جامعه موزه داری کشور را شوکه 
کرد، جابه جایی موزه قرآن بود. موزه ملی قرآن در 
ماه رمضان همزمان با تعطیلات نوروز، تعطیل اما 
خبرش اردیبهشت ماه منتشر شد. این موزه در دهه 
۷0، با پیگیری روانشــاد حسن حبیبی و بر اساس 
طرح معماری بهروز احمدی، در ساختمانی مدرن و 
متناسب با کاربری موزه در تقاطع خیابان های امام 
خمینی و ولیعصر راه اندازی شد. در دل این موزه، 
آثار منحصربه فردی نگهداری می شود، از قرآن های 

خطی دوره تیموری و صفوی تا نسخه هایی با قدمت 
بیش از هزار ســال، آثار خوشنویسان بزرگی چون 
میرعماد، عبدالمجید طالقانی و وصال شــیرازی. 
اما به یکباره تعطیل و قرآن هــای آن به کاخ موزه 
سعدآباد منتقل شد. سیداحمد محیط طباطبایی، 
رئیس ایکوم ایران، وسعت موزه قرآن را بیش از ۱8 
هزار مترمربع نامید و عنوان کرد که موزه قرآن بسیار 
مناسب با شأن این کتاب الهی بود و حالا فضایی به 
این وسعت در کاخ سعدآباد وجود دارد که جایگزین 
شــود. به گفته فخرالدین صابری، مدیر موزه ملی 
قرآن، »جمع آوری و جابه جایی آثار موزه ملی قرآن 

از دوشنبه هفته گذشته، یعنی ۱5 اردیبهشت ماه 
۱404 آغاز شد.

  درگیری با دزدان در تخت جمشید
تخت جمشید به همراه میدان نقش رستم اصفهان 
و معبد چغازنبیل خوزستان نخســتین آثار ایرانی 
هستند که به همت زنده یاد باقر فیروززاده در سال 
۱۳58 در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شدند. 
یعنی 46 سال است که این آثار نه تنها به ایران بلکه 
میراث معنوی همه جهان شمرده می شود اما با این 
حال از تخریب و ســرقت در امان نمانده اســت. در 

آستانه روز جهانی موزه، مأموران یگان حفاظت وزارت 
میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان 
فارس با رصد تحرکات قاچاقچیان اشــیاء تاریخی 
متوجه فعالیت یک گروه از این افراد در محدوده تخت 
جمشید می شوند.این قاچاقچیان قصد سرقتِ یکی 
از گورنبشه که گفته می شود مربوط به دوران ساسانی 
است را در حریم تخت جمشید داشتند که با توجه به 
شناسایی تحرکات قبلی نسبت به سرقت و تخریب 
این کتیبه، نیروهای یــگان حفاظت در آن منطقه 
کمین کرده بودند.گرچه سارقان دستگیر شدند اما 
بخشی از کتیبه ساسانی برای همیشه از بین رفت. 
متن این کتیبه چنین بود:»ایــن دخمک، پورگ، 
پسر آدور روشــن، برای روان خویش، فرمود کردن، 
او را بهشت بهرش باد« این کتیبه را ۹0 سال پیش 

هرتسفلد آلمانی کشف و ترجمه کرد.

 سرقت از موزه شاه نعمت الله ولی
باز هم در آستانه روز جهانی موزه، فیلمی منتشر شد 
که در آن پیرمردی جعبه ای پلاستیکی را در دست 
داشــت که گویا در آن قرآن هــای خطی ایلخانی و 
سکه های تاریخی مربوط به موزه شاه نعمت الله ولی 
ماهان پنهان شده بود. گرچه سارقان دستگیر شدند 
و قرآن ها به موزه بازگشت. 20 نسخه قرآن متعلق 
به دوره ایلخانی در این موزه وجود داشــته که چهار 
نسخه آن منحصربه فرد و جهانی بوده است و سارق 
اصلی که مردی 42 ساله بوده بابت بدهی این قرآن ها 
را دزدیده، او این کار را با همدستی افراد دیگری انجام 
داد. مشخص نیست کدام نسخه ها به سرقت رفته اند و 
آیا تمامی آنها از منزل سارق کشف شده اند یا او موفق 
شده اســت بعضی از آنها را در فاصله چندروز بعد از 

سرقت به فروش برساند؟
یکی از بزرگترین مشکلات تاریخ کشور، ثبت نشدن 
اموال تاریخی است که در اختیار دیگر نهادها غیر از 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
وجود دارد. نهادهایی که امــوال تاریخی در اختیار 
دارند همچون وزارت امورخارجه، بنیاد مستضعفان 
و جانبازان، ســازمان اوقاف، بانک ها و غیره. وزارت 
میراث فرهنگی ســامانه ای به نام جام دارد که همه 
اموال تاریخی فرهنگی موزه ها باید در آن ثبت شوند. 
ثبت آنها یکی از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از 
قاچاق و فروش است چرا که با استناد به آن ثبت حتی 
در صورت خروج آثار تاریخی از کشور می توان آنها را 

به ایران بازگرداند.

 تخریب خانه تاریخی تبریز
در هفته میراث فرهنگی آخرین خانه تاریخی خیابان 
بهار تبریز نیز تخریب شد و یکی از دوستداران میراث 
تبریز، فیلم لحظات تخریب آن را در اینســتاگرام 
منتشر کرد اما اداره میراث فرهنگی استان آذربایجان 
شــرقی در این باره هیچ واکنش نشــان نداد. خانه 
تاریخی حاج خلیل قره باغــی مربوط به اواخر دوره 
قاجار بود. این خانه در خیابان بهــار و نبش کوچه 
شهیدجوادی فام قرار داشت. شاخصه های تزیینی 
این خانه آجرکاری های بسیار زیبا در سردر و دو نمای 
اصلی و گچ بری های ستون ها در داخل بنا بود. خانه ای 
که به دســت خود حاج خلیل قره باغی معمار و بنا 
ساخته شده بود. حاج خلیل مرد با ایمان و مهربانی بود 
که بدون هیچ چشم داشتی موتورخانه های مسجد 
سفید را در ایام پیری تعمیر می کرد. خانه با یک سردر 
باشکوه آجرکاری که کمی از کف در پایین قرار داشت 
وارد یک هشتی می شد و از دالان به حیاط هدایت 
می شد. در دو بخش شــمالی و جنوبی ساختمان و 
حیاط در وسط قرار داشت. نمای اصلی)جنوبی( دو 
طبقه و نمای شمالی نیز طبقه همکف و زیرزمین را 
شامل می شد که با این مشخصات هرگز در فهرست 

آثار ملی قرار نگرفت.

تنوعفرهنگی:زمینهسازگفتوگو
بسترتوسعهدرسایهمیراثجهانیچُغازَنبیل

به مناسبت روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت وگو و توسعه – ۲1 می

در جهانی که بیش از هــر زمان دیگری با بحران هــای هویتی، فرهنگی و 
سیاسی روبه روست، گرامیداشت »روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت وگو 
و توسعه« )2۱ می( یادآور جایگاه بی بدیل تنوع فرهنگی به مثابه سرمایه ای 
مشــترک در مسیر توسعه پایدار اســت. بر اســاس بیانیه جهانی یونسکو 
)200۱( درباره تنوع فرهنگی، تنوع همچون میراث طبیعی بشری، منبعی 
است برای خلاقیت، تبادل و نوآوری. ســازمان ملل نیز در قطعنامه شماره 
5۷/24۹ تنوع فرهنگی را نه تهدیدی، بلکه امکانی برای گفت وگوهای موثر 

و مشارکت های بین فرهنگی در عرصه توسعه می داند.
در این میان، میراث جهانــی چُغازَنبیل نه تنها یک اثر باســتانی از تمدن 
عیلامی، بلکه بســتری زنده از تنوع فرهنگی جوامع پیرامونی اســت. این 
محوطه که در میانه دشت خوزستان جای گرفته، قرن هاست که همزیستی 
اقوام، زبان ها، آیین ها و شیوه های زیست متفاوت را تجربه کرده است؛ از ایل 
بختیاری تا عرب های جنوب، از لرُهای خوزستانی تا جوامع روستایی که هر 

یک میراث دار بخشی از حافظه فرهنگی این منطقه اند.
درک درســت از این تنوع، مســتلزم عبور از نگاه موزه ای به فرهنگ است. 
فرهنگ ها را نمی توان در قاب هایی بسته، تثبیت و تعریف کرد؛ آن ها پویا، 
متکثر و در حال گفت وگو هستند. اما زمانی که این تکثر به رسمیت شناخته 
نشود، زمینه برای سوء برداشــت، تضاد منافع و حتی تقابل فراهم می شود. 
تجربه های جهانی نشــان می دهد که نادیده گرفتن هویت های فرهنگی، 
ریشه بسیاری از تنش ها و گاه افراط گرایی های فرهنگی و سیاسی بوده است.
چُغازَنبیل، به عنوان یک میراث جهانی، می توانــد الگویی برای مدیریت تنوع 
فرهنگی باشد. چگونه؟ نخست با بازشناسی و مستندسازی تنوع فرهنگی موجود 
در جوامع پیرامونی؛ از زبان و موسیقی تا معماری بومی و شیوه های زیست. دوم، 
با مشارکت دادن این جوامع در روایت گری میراث؛ یعنی به جای تحمیل روایت 
رسمی، بگذاریم مردم خود سخن گویان فرهنگ شان باشند. سوم، با برگزاری 
برنامه های میان فرهنگی- از کارگاه های هنری تا گفت وگوهای بین نسلی-که به 

نزدیکی فرهنگی و کاهش سوءتفاهم ها کمک می کند.
در عین حال، آموزش میان فرهنگی در مدارس و فضاهای عمومی و تربیت 
راهنمایان محلی آشنا با تنوع فرهنگی منطقه، از دیگر راهکارهایی است که 
در بسیاری از کشورهای دارای میراث جهانی به کار گرفته شده و نتایج قابل 
توجهی به همراه داشته است. در چغازنبیل نیز می توان با تکیه بر ظرفیت 
پایگاه میراث جهانی، ایــن اقدامات را به صورت برنامه منــد و با همکاری 

نهادهای محلی، فرهنگی و بین المللی پیگیری کرد.
گفت وگو، در چنین بستری، دیگر صرفاً امری آکادمیک یا بین دولتی نیست؛ 
بلکه تبدیل به رفتاری روزمره می شود که ریشه در شناخت، احترام متقابل 
و پذیرش دارد. این گفت وگو می تواند منجر به توســعه ای شود که نه تنها 
زیرســاخت های اقتصادی، بلکه بنیان های فرهنگی و اجتماعی جوامع را 
تقویت کند. در نهایت، روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت وگو و توســعه 
فرصتی است برای بازاندیشی در سیاســت های فرهنگی ما؛ فرصتی برای 
آن که از چُغازَنبیل، به مثابه یک میراث زنــده، بیاموزیم چگونه می توان با 
احترام به تنوع، به هم افزایی رســید و از دل گفت وگو، مســیرهای تازه ای 

برای توسعه گشود.

   مجال

عاطفه رشنویی  
             مدیر میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه 

نواینقارهدرباغملی
  نواختن نقاره بر فراز سردر باغ ملی، یادآور نوای آیینی 

آستان قدس و میراث معماری موسیقی ایرانی است

بالاخره پنجره های ســردر باغ ملی طهــران باز شــد. روز ولادت امام 
علی بن موسی الرضا، کتابخانه و موزه ملی ملک که در ضلع غربی میدان 
مشق جای دارد، هر ساله طبق وقف نامه حاج حسین ملک در تالار موزه 
جشن و مولودی برگزار می کند. اما این بار میدان و دروازه مشق یا سردر 
باغ ملی به مدیریت این موزه میزبان این برنامه بود. طبقه بالای دروازه 
میدان که تنها دروازه تخریب نشده تهران قدیم است و برای نگاهداری 
قرآن، نواختن ساز و نقاره و دهل و البته دیده بانی به کار می رفته و سال ها 
بسته و تعطیل بود، دوباره باز شد.  نواختن ســاز و نقاره در طبقه بالای 
دروازه میدان مشــق یادآور نوای نقاره خانه آستان قدس رضوی است. 
نقاره خانه آستان قدس تنها یادگار سرپای به جا مانده از میراث معماری 
موسیقی ایرانی است و احیای همتای تهرانی آن می تواند در مناسبت های 
مذهبی و ملی مختلف، همواره یکی از جاذبه های تهرانگردی باشد.  برای 
سال ها میدان مشق حالت پاویون اختصاصی وزارت خارجه را داشت که به 
این ترتیب با حضور مردم در این میدان به یمن ولادت سلطان خراسان، 
باغ ملی، دوباره ملی شد.  میدانی که در شلوغ ترین ساعت های ترافیک 

ظهر تهران اغلب خالی و خلوت است در این روز بسیار شلوغ بود. 
تنها راه حفظ و احیای بافت تاریخی پایتخت، کاربری پایدار آن به عنوان 
یک فضای سالم و ســرزنده شهری اســت. حضور خانواده ها، کودکان، 
خاطره ســازی برای مردم در قلب تاریخی تهران، نمایش چهره زیبای 
آیین های اسلامی ایران، احیای سنت وقف، شرکت شمار بیشتری از مردم 

در برنامه های فرهنگی موزه، مراسم امسال را متفاوت ساخت.

   میراث ایران

شش زخم  عمـیق
 بر پیـکر میراث ایران

    آسیب به مسجد عتیق، حفاری در بهشت زهرا، تعطیلی موزه قرآن
سرقت از ماهان و تهدید تخت جمشید تنها چند مورد از تخریب های میراث فرهنگی کشور در دو ماه گذشته است

افزایشتخریب،سرقتوآسیبهایجدیبه آثارو محوطههایتاریخیوفرهنگیایراندرفروردینواردیبهشتامسال

بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای حاشیه خلیج پارس از آنجا که قرن ها و هزاره ها پس از 
شکل گیری کشور ما به وجود آمدند، برای ایران که کهن ترین سرزمین دنیاست، معاصر به شمار 
می روند، اما با این حال، همان داشته های اندک تاریخی خود را چنان حفظ و معرفی می کنند که 
جهان را به تحسین وادار می کند. اما در ایران این گونه نیست، اهم آن به دلیل ندانستن و ناآگاهی است، کودکی که در مدرسه با تاریخ خود 
آشنا نمی شود، در بزرگسالی نمی تواند حافظ آن باشد. بخش دیگری از آن هم شاید به دلیل بیکاری و فقر و نبود مشاغل درآمدزاست، اگر 
مردم درآمد کافی داشتند، خانه های قدیمی خود را تخریب نمی کردند تا آپارتمان چندین طبقه بسازند که به سود برسند، اصلا شغل بساز و 
بفروشی به وجود نمی آمد که همچون خوره به جان بافت ها و بناهای تاریخی کشور بیفتد یا برای به دست آوردن پول با فلزیاب و گنج یاب به 
جان محوطه ها و تپه های باستانی نمی افتادند. اما دلیل سوم، تنوع و تکثر آثاری است که در ایران موجود است و این از کشوری با هفت هزار 
سال تمدن اصلا بعید نیست. بنابراین در این کشور هر روز با اخبار تخریب و دزدی و قاچاق آثار تاریخی مواجه می شویم که گرچه دردناک 

است اما از دست ما خارج است و برای کنترل آن سیاستگذاری ملی نیاز است.

مرجان حاجی رحیمی  
             هفت صبح 

هرساله، با فرا رسیدن هفته میراث فرهنگی در اواخر اردیبهشت ماه، فرصتی فراهم 
می شــود تا بار دیگر به گنجینه های تاریخی و فرهنگی ایران، این سرزمین کهن، 
نگاهی عمیق تر بیندازیم. این رویداد، که با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از میراث 
فرهنگی و تقویت حس هویت ملی برگزار می شــود، بســتری است برای نمایش 
شکوه گذشته و پیوند آن با نیازهای امروز و فردا. با این حال، هفته میراث فرهنگی، 
همچون هر ابتکار فرهنگی دیگر، نقاط قوت درخشــانی دارد که شایسته تحسین 
اســت و چالش هایی که نیازمند بازنگری و اصلاح. در این نوشتار، با نگاهی نقادانه 
اما منصفانه، به بررسی این جنبه ها و ارائه پیشــنهادهایی برای بهبود این رویداد 

می پردازیم.
یکی از برجســته ترین ویژگی های هفته میراث فرهنگی در ســال ۱404 ، توجه 
به آینده و بهره گیری از نوآوری در معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی اســت. در 
سال های اخیر، استفاده از فناوری های نوین، مانند تورهای مجازی، واقعیت افزوده 
و پلتفرم های دیجیتال برای نمایش آثار تاریخی، نه تنها جذابیت این رویداد را برای 
نســل جوان افزایش داده، بلکه امکان دسترسی جهانی به فرهنگ ایرانی را فراهم 
کرده است. این رویکرد آینده نگرانه، نشان دهنده درک عمیقی از ضرورت تطبیق 

روش های سنتی حفاظت با نیازهای دنیای مدرن است.
تنــوع برنامه های برگزارشــده در ایــن هفته، از دیگــر نقاط قوت آن اســت. از 
نمایشگاه های عکس، مانند رویداد چشم نواز »کوچه های تاریخی شیراز« در جوار 
آرامگاه حافظ، تا کارگاه های آموزشــی، همایش پاسداشت زبان پارسی، تورهای 
گردشگری تخصصی و همایش های علمی هوش،مصنوعی و حفاظت از میراث، این 
برنامه ها توانسته اند گروه های مختلف سنی و اجتماعی را به خود جذب کنند. این 

تنوع، نه تنها مشارکت عمومی را تقویت می کند، بلکه به ترویج فرهنگ حفاظت از 
میراث در لایه های مختلف جامعه یاری می رساند.

تقدیر از فعالان حوزه میــراث فرهنگی، از مرمت گران بناهــای تاریخی گرفته تا 
پژوهشگران و هنرمندانی که عمر خود را صرف حفظ هویت فرهنگی کرده اند، نیز 
از نقاط قوت این رویداد اســت. این اقدام، ضمن ارج نهادن به تلاش های بی وقفه 
این افراد، انگیزه ای برای ادامه فعالیت های ارزشمندشــان فراهم می کند و حس 

مسئولیت جمعی را در قبال میراث فرهنگی تقویت می نماید.
با وجود این نقاط قوت، هفته میراث فرهنگی با چالش هایی روبه روست که گاه از 
تاثیرگذاری آن می کاهد. کمبود منابع مالی و انســانی، یکی از بزرگ ترین موانع 
در اجرای برنامه های این هفته است. بســیاری از پروژه های مرمتی، نمایشگاه ها 
و برنامه های آموزشــی به دلیــل محدودیت بودجه یا کمبــود نیروی متخصص، 
یا نیمه تمام می مانند یا با کیفیت مطلوبی اجرا نمی شــوند. این مشــکل، به ویژه 
در مناطق کمتــر برخوردار، نمود بیشــتری دارد و مانع از بهره بــرداری کامل از 

ظرفیت های فرهنگی این مناطق می شود.
چالش دیگر، مقاومت برخی دستگاه ها و نهادهای مسئول در ارائه آمار و اطلاعات 
شــفاف درباره وضعیت مرمت و حفاظت از آثار تاریخی است. این عدم شفافیت، 
نه تنها اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد نهادهای متولی خدشه دار می کند، بلکه 
امکان ارزیابی دقیق و نظارت مردمی بر پروژه های مرمتی را محدود می سازد. این 
موضوع، زمانی نگران کننده تر می شــود که حفاظت از میراث فرهنگی، به عنوان 

وظیفه ای ملی، نیازمند همکاری و پاسخگویی همه جانبه است.
نقش رسانه ها نیز، به عنوان یکی از چالش های این رویداد، قابل تامل است. رسانه ها، 
با ظرفیت بی نظیر خود برای جلب توجه عمومی و فرهنگ سازی، می توانند نقش 
کلیدی در ترویج حفاظت از میراث فرهنگی ایفا کنند. با این حال، گاهی به دلیل 
پوشش ناکافی، تمرکز بر موضوعات حاشــیه ای یا عدم تولید محتوای جذاب، این 

پتانسیل به درستی به کار گرفته نمی شود. این ضعف، فرصت اطلاع رسانی گسترده 
و تاثیرگذار را از هفته میراث فرهنگی سلب می کند.

برای رفع چالش ها و تقویت جایگاه هفته میراث فرهنگی، چند پیشــنهاد کلیدی 
می تواند راهگشا باشد. نخست، افزایش تعامل با انجمن های مردم نهاد )NGO( ها 
می تواند مشارکت اجتماعی را به سطحی جدید ارتقا دهد. این انجمن ها، با دانش 
محلی، انگیزه بالا و ارتباط نزدیک با جوامع بومــی، می توانند در اجرای برنامه ها، 
نظارت بر پروژه های مرمتی و جلب حمایت هــای مردمی نقش مؤثری ایفا کنند. 
ایجاد بســتری برای همکاری پایدار میان نهادهای دولتی و این انجمن ها، گامی 

عملی در این مسیر خواهد بود.
دوم، توســعه برنامه های آموزشــی و فرهنگی، به ویژه برای کودکان و نوجوانان، 
می تواند به تربیت نســلی آگاه و متعهد به حفاظت از میراث فرهنگی منجر شود. 
برگزاری کارگاه های عملی، طراحی بازی های آموزشی با محوریت تاریخ و فرهنگ 
و سازمان دهی تورهای هدفمند برای دانش آموزان، نمونه هایی از اقداماتی هستند 

که می توانند حس تعلق و مسئولیت را در نسل آینده تقویت کنند.
سوم، شفاف سازی عملکرد دستگاه های مسئول از طریق انتشار گزارش های منظم و 
قابل دسترس، نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می دهد، بلکه امکان نظارت همگانی 
بر پروژه های مرمتی را فراهم می کند. راه اندازی یک ســامانه دیجیتال برای ارائه 
اطلاعات به روز درباره وضعیت آثار تاریخی، پیشرفت پروژه های مرمتی و هزینه های 

صرف شده، می تواند گامی موثر در این راستا باشد.
هفته میراث فرهنگی، آینه ای اســت که هویت ایرانی را در قاب تاریخ به نمایش 
می گذارد. این رویداد، با تکیــه بر نقاط قوت خود، مانند نــوآوری، تنوع برنامه ها 
و تقدیر از فعالان، پتانســیل آن را دارد که به یکــی از تأثیرگذارترین رویدادهای 
فرهنگی کشور تبدیل شود. با این حال، رفع چالش هایی نظیر کمبود منابع، عدم 
شفافیت و ضعف در بهره گیری از ظرفیت رسانه ها، نیازمند عزمی جدی و همکاری 
میان نهادهای دولتی، رسانه ها، فعالان مدنی و عموم مردم است. تنها در سایه این 
هم افزایی اســت که می توان میراث گران بهای این سرزمین را، نه تنها برای امروز، 

بلکه برای نسل های آینده نیز حفظ کرد و پاس داشت.

 آبرو و حیثیت افراد در نظام حقوقی و اجتماعی، هم سنگ با مال 
و جان آنان اهمیت دارد. در جامعه ای که اعتبار و شخصیت افراد، 
سنگ بنای تعاملات است، نسبت دادن جرم و رفتار خلاف قانون به 
دیگری بدون داشــتن دلیل قانونی، تنها یک اشتباه ساده نیست؛ 
بلکه جرمی سنگین به نام افتراست. مطابق ماده 6۹۷ قانون مجازات 
اسلامی )بخش تعزیرات( هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا 
به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله 

دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که 
طبق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن را اثبات 
نماید، به مجازات شلاق تا ۷4 ضربه و یا حبس از دو ماه تا دو سال 

محکوم خواهد شد. 
عناصر اصلی جرم افترا عبارتند از:

1  نسبت دادن صریح یک رفتار مجرمانه: باید به صورت واضح، 
رفتار خلاف قانونی به دیگری نســبت داده شود؛ نه به طور ضمنی 

یا مبهم.  
2  نشر یا علنی سازی: افترا باید به نحوی باشد که اشخاص ثالث از 
آن مطلع شوند؛ اعم از نشر در جمع، مکتوب، رسانه ای یا فضای مجازی.  

3 نبود دلیل یا مدرک قانونی: مرتکب باید ناتوان از اثبات صحت 
اتهام باشد. در غیر این صورت، موضوع از شمول افترا خارج است.  

4 عمد در نســبت دادن دروغ: افترا زمانی محقق می شود که 
شخص با علم به دروغ بودن اتهام، آن را به دیگری نسبت دهد.

افترا می تواند پیامدهای اجتماعی، روانی و شغلی گسترده ای برای 
قربانی ایجاد کند. از تخریب وجهه اجتماعی گرفته تا از بین رفتن 
موقعیت شغلی و حتی از هم پاشیدن روابط خانوادگی و حرفه ای. در 
بسیاری موارد، افراد برای تسویه حساب شخصی یا بدگویی از رقبا، 
دست به این جرم می زنند. افترا با تهمت یا توهین تفاوت دارد. در 
توهین، هدف اهانت و تحقیر است؛ اما در افترا، فرد را به انجام عملی 
مجرمانه متهم می کنند. همچنین، اگر کسی صرفاً دروغی نسبت 
دهد که جرم نیست )مثل خیانت عاشقانه(، مشمول افترا نمی شود، 
بلکه ممکن است مشمول سایر جرایم حیثیتی باشد. در مواردی 

مانند شکایت کیفری کذب یا اعلام جرم بی اساس نیز، اگر سوءنیت 
و عمد در تخریب ثابت شود، افترا محقق خواهد شد. هرچند که افترا 
نیازمند رسیدگی قضایی دقیق است تا مرز میان شکایت مشروع و 
نسبت ناروا به درستی تفکیک شود. از نگاه فقه اسلامی نیز، حفظ 
آبروی مؤمن از اعظم واجبات است. امام علی )ع (فرمودند» “عرضُ 
المرءِ دِینُهُ” یعنی حیثیت انسان، دین اوست. از این رو، قواعد فقهی 
همچون »لا ضرر« و »حرمة عرض المسلم« در کنار اصول حقوقی 
مثل اصل برائت، پایه های ممنوعیت افترا را تشکیل می دهند. در 
نهایت، آنچه از جرم افترا خطرناک تر است، عادی سازی آن در جامعه 
است. نسبت های بی اساس، شایعات بی پایه، و قضاوت های رسانه ای، 
همه می توانند آبروهای بسیاری را هدف قرار دهند. راه مقابله، نه 
فقط برخورد کیفری، بلکه ترویج فرهنگ گفت وگوی مسئولانه و 

رعایت اخلاق در نقد و اظهارنظر است.

هفتهمیراثفرهنگی؛آینهایازهویتوچالشهایپیشرو

افترا؛تخریبآبروباسلاحدروغ

علی شهیدی  
             عضو هیات علمی گروه فرهنگ و ایران شناسی دانشگاه تهران

مسعود منیعاتی  
             مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس

مریم رسولی  
             وکیل پایه یک دادگستری
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  آش فرنگی- هرج و مــرج- از دروس 

نوشتنی
2- جد و پدربــزرگ- محل روییدن نی- 

بربریت
3- از زیورآلات خانم ها- پیکر و جســم- 

مخفف نیست
4- منســوب به پدر- سرتاسر و تمامی- 

شایسته
5- مجرای آب- خانه پا

6- یاغــی و گردنکــش- ســنگ زینتی 
ساختمان- پهلوانی در شاهنامه

7- کاه و ســاقه برجای مانــده از گندم و 
جو- سبد بزرگ میوه- نوعی دستگاه چاپ
8- دوازده کیلوگــرم- غیب گو- رهاورد 

زلزله- غرور و تکبر
9- متذکر و خاطرنشــان- وسط و بین- 

خیسی
10- گوشــه گیر- نظامی نامــدار آلمانی 

ملقب به روباه صحرا- سرها
11- خون آشام سینما- فرزندان یتیم

12- غمگین تر- پادشاه افشاری- ساعی
13- آبکــی- امــکان پذیــر- فرمودن و 

بازداشتن
14-یک شخصیت تخیلی کارتونی- زبان 

مردم ترکمنستان- چین و شکن
15- پرداختنی شرعی- نابینا- شگون

عمودي
 1- بــزرگ آن علامــت نزدن اســت !- 

شمشیربازی- طباخ
2- هوش- الماس تراشیده- رفتار

3- چماق دار- سرقت- ویتامین جدولی
4- کســی که قبرها را نبــش می کند- 
روکش پلاستیکی یا نایلونی- شگفت زده

5- یکجا جمع شده- درفش معروف
6- طفل شــیرخوار- نخ لطیفی از جنس 

پشم- کارآگاه سریالی
7- شیر- بزرگان- چهره به چهره

8- برهنه- چشمداشــت- خاورشناس 
آلمانی- بغل و کنار

9- کار بزرگ و برجسته- اشاره- بی خطر
10- رود روسیه- شیوه و منوال- شولان

11- از استان های کشورمان- ماه چهارم 
سال میلادی

12- تخته شکســته بنــدی- از ماه های 
رومی- دارای محاسن

13- جدید- از اساطیر یونان باستان- از 
اقمار سیاره اورانوس

14- داروغــه- الهه دانش روم باســتان- 
حجم هندسی

15- پاشنه معروف- این سبک هنری در 
فاصله سال های ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۸ به عنوان 
سبکی جدی در نقاشی ظهور کرد- خاطر 

و اندیشه 

ب

رى
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و

مر

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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منطقه اى در 
 از پچتر نجاتاشمال تهران

زیراندازها
 اصولى و 

بنیادى  اعضاى 
آهوى سپیدهیئت دولت

کلام تعجب 
بانوان

 ایالتى در 
آلمان

جعبه دنده 
اتومبیل

پایتخت 
قزاقستان

ا

سیلى
مرد

 بلند نظر  پاك طینت
بودن و طبع 
عالى داشتن شلوار

بدهکارل
 رود 

سیحون
 پایتخت گلى خوشبو

کشور ایسلند شهرى در 
امارات

 دوست و 
رفیق

صداى سرخ 
شدن غذا

 واگذار 
شده

 استارت 
قدیمى

منفرد و تنها

آینه ها

 جزیره اى 
در اسپانیا

 نبرد و پیکار
ىعنصر الماس  مرتفع ترین 

آبشار جهان

م
از سریالهاى 

پلیسى
 درون 
دهان

کشور ب
همسایه مصر

رژله

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اردن
اشیا

بعضي
تالو

تعدي
تمار

موذن  
ندیم

 

5 حرفي : 
ابرون
آبنما
اتیلن
ازگیل
اشراف
انصار
تالین

دنیوي
ریاضي

سمسار
کوالا

کورور
موسوي
واکمن

 6 حرفي : 
الوهیت

منصوري
موییرا
یادآور

 7 حرفي : 
خرده گیر

شمارگان  

8 حرفي : 
آمبولانس
زورزورکي
کتانژانت
موناوانا  

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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  انتقال موتور شما به عراق
حمید و ناصر دو رفیق قديمی هســتند که حالا 
تیم دو نفره شــان نام باند سرقت موتورسیکلت 
را يدک می کشــد. دســتان آنها به همديگر با 
دستبند بسته شــده و مشــخص نیست تا چه 
زمانی بايــد در زندان آب خنــک بخورند چون 
طبــق اعتراف خودشــان تــا به حــال حدود 
200 موتور ســرقت کرده اند. حمیــد در مورد 
اين ســرقت ها به خبرنــگار مــا می گويد:»ما 
سرقت موتورســیکلت انجام می داديم. اين نوع 
ســرقت را به اين خاطر انتخــاب کرديم که در 
باز کردن انواع و اقســام موتور سیکلت ها تبحر 
پیدا کــرده ام. بیشــتر موتور بنللــی،  ال اس يا 
گلکسی ســرقت می کرديم به خاطر اينکه اين 
نوع موتورسیکلت ها مشــتريان بیشتری دارد 
و فروختن آن راحت تر اســت.« حالا ناصر وارد 
گفت وگو می شود و می گويد:»مدتی قبل با يک 
مالخر آشنا شديم که موتور سیکلت ها را به عراق 
می برد. از هر موتور بین 10 تا 30 میلیون تومان 
نصیب ما می شد که همه آن را خرج رفیق بازی 
کرديم!« باند دو نفره بیشتر تمايل داشتند وارد 
پارکینگ های خانه های مسکونی شده و از آنجا 
موتور را ســرقت کنند. چــون در خیابان تردد 
بیشتر بود و احتمال اينکه کســی به آنها شک 
کند هم بیشتر می شد.حالا مالباخته که خیالش 
بود موتورســیکلتش در پارکینگ است و جای 
آن امن است؛  وقتی می ديد که موتورش سرقت 
شده حسابی ســورپرايز می شــد. از اين دو نفر 
می پرسیم که هیچ وقت پیش آمده همسايه ها 
سر برسند و متوجه دزدی آنها شوند. ناصر جواب 
می دهد:»وقتــی در خانه ها باز بــود يا اينکه در 
ريموتی کامل بســته نشــده بود خیلی سريع 
داخل می دويديم و سراغ موتور می رفتیم.خیلی 

وقت ها هم می شد که در ســاختمان کسی در 
حال تردد متوجه حضور ما می شد که ما سريع 
فرار می کرديم و اگر می خواســتند درگیر شوند 
آنها را با چاقو تهديد می کرديم. تا به حال از چاقو 
اســتفاده نکرده بوديم اما اگر روزی لازم می شد 
آنها را با چاقو می زديم.« ناصر و حمید می گويد 
در هر صورت می توانند موتورسیکلت را سرقت 
کنند! امــا جی پی اس ضد آب تــا حدی درصد 

ربوده شدن آن را کم می کند.

  از عشق یاکوزا تا خفت گیری
دستانش با تتوهای عجیب و غريب پلمب شده 
اســت. نامش شــهاب اســت و به قول خودش 
هفدهمین يا هجدهمین بار اســت که پايش به 
شاپور باز می شود. می گويد اين بار که آزاد شود 
می خواهد توبه کند و برای کار به خارج از کشور 
برود اما خیلی بعید اســت کسی که عمری را به 
سرقت و شرخری و خفت گیری گذرانده بتواند 
خلافکاری را تــرک کند. شــهاب در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گويد:» ســوابق زيــادی دارم. 
خفت گیری و شــرخری و گوشی قاپی. برای من 
مهم نبود نوع گوشی چیست چون من به صاحب 
گوشــی نگاه می کردم. اگر قوی هیکل و درشت 
اندام بود سراغش می رفتم.انگار مريض آزار دادن 
آدم های قوی بودم. اما بیشتر از هر چیز درآمدم 

از راه شر خری تامین می شد.«

  سارق عاشق آدیداس
عاشق آديداس است، آنقدر که روی پايش مارک 
آديــداس را خالکوبی کرده و انگیــزه اش برای 
سرقت هم پولدار شدن و خريد لباس هايی با برند 
و مارک آديداس است. در ادامه گفت وگوی ما با 

اين سارق را بخوانید.

 چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟
مدتی قبل با شــلوارک و دمپايی ســر خیابان 
ايستاده بودم که چند نفر از خلافکارهای محل 
را ديدم. آنها به مــن گفتند داود آديداس چطور 
تو عاشــق آديداس هســتی آن وقت دمپايی پا 
می کنی. من هم گفتم دســت رو دلم نگذاريد 
که پول خريد آديــداس را ندارم و آنها هم به من 

پیشنهاد سرقت را دادند. 
 بعد از آن تصمیم گرفتی سرقت کنی؟

صحبت های آنها مرا وسوسه کرد و موضوع را با 
دوستم مطرح کردم و او هم قبول کرد و تصمیم 
گرفتیم که ســرقت کنیم تا با پول های سرقتی 
من لباس های مــارک دار آن هم با برند آديداس 

بپوشم. 
 یعنی به خاطر آدیداس سرقت کردی؟

دوست داشــتم، عاشــق اين مارکم. آدم برای 
رسیدن به عشقش دست به هر کاری می زند. 

 و تو برای رسیدن به عشقت چه کردی؟
گوشــی قاپی. در خیابان ها پرســه می زديم و 
افرادی که پشــت چراغ قرمز مشغول صحبت با 
تلفن همراه بودند يا عابرانی که حواسشــان به 
سارقان نیســت و تصور می کنند که هیچ وقت 
دزد به آنهــا نمی زند و با خیال راحت گوشــی 
به دســت هســتند را بــرای ســرقت انتخاب 

می کرديم. 
 چه گوشی سرقت می کردی؟

من کلا مارک های تک و خاص را دوســت دارم. 
حتی برای سرقت هم گوشــی های مارک های 
ديگر را انتخاب نمی کــردم بلکه فقط آيفون آن 

هم مدل 13 تا 16.

  سرقت با کت و شلوار
چهار مرد در حالی که کت و شــلوار مشــکی و 
پیراهن های سفید به تن دارند در میان متهمانی 
که لباس آگاهــی به تن دارند ديده می شــوند. 
مردانی که با خودروی لاکچری و کت و شــلوار 
مارک ســناريوی ســرقت از خانه های شمال 

پايتخت را رقم زده اند. 
 چه شد که تصمیم به سرقت به این شیوه 

گرفتید؟
همه چیز از يک کلیپ شروع شد. ما پنج دوست 
بوديم که پنجمین نفرمان ازدواج کرد و به عنوان 
ساقدوش در مراسم عروسی اش شرکت کرديم. 
داخل مراســم در حال بازديد از فضای مجازی 
بوديم که چشمم به کلیپی در اينستاگرام افتاد. 
کلیپ در مورد چنــد مرد کت و شــلوار پوش 
بود که اقدام به ســرقت از خانه می کردند. ايده 
سرقت را من دادم و گفتم بچه ها ما هم می توانیم 

اينطوری ســرقت کنیم و شوخی شوخی جدی 
شد. 

 و بعد چه اتفاقی افتاد؟
همان شــب، با همان کت و شــلوارها، از باغ که 
در کرج بود راهی تهران شديم و به خیابان های 
بالای شهر رفتیم. در حال دور دور زدن برای پیدا 
کردن سوژه مناســب بوديم که در ساختمانی 
در منطقه زعفر باز شد و پســر نوجوانی از خانه 
خارج شد. پسر نوجوان در ساختمان را نیمه باز 
گذاشت و ما هم از فرصت استفاده کرديم و وارد 
ساختمان شديم. در طبقه دوم آپارتمانی بود که 
چراغ هايش خاموش بود و از آنجايی که کســی 
زنگ در را هم جواب نداد با شکستن در ورودی 

وارد خانه شده و سرقت را انجام داديم. 
 چند سرقت دیگر در پرونده تان است؟

خیلی فرصت نکرديم که دستگیر شويم. تقريبا 
ماهی يکبار برای سرقت می رفتیم و پول زيادی 

هم از سرقت ها گیرمان نیامد. 
 با چــه خودرویــی ســرقت ها را انجام 

می دادید؟
فیدلیتی. شــبی 50 میلیــون تومــان کرايه 
می کرديم و ســرقت ها را با آن انجام می داديم. 
خودروی لاکچــری و کت و شــلوار، ايده ای که 

هیچ کسی شک نمی کند.

آزار و اذیت دختر جوان با تهدید یک سگ
پسر جوان وقتی نتوانست دختر مورد علاقه اش را راضی به برقراری رابطه دوستانه 
کند او را ربود و در يک گاراژ او را مورد آزار و اذيت قرار داد. رسیدگی به اين پرونده 
از هفته آخر اسفند سال 1403 با اعلام شــکايت از سوی دختر 18 ساله ای به نام 
مژده در شعبه يازدهم دادگاه کیفری يک اســتان تهران آغاز شد. در اين پرونده 
مژده در ثبت شکايت خود اظهار داشــت:»مدتی قبل يکی از بچه محل های ما به 
نام سینا به من ابراز علاقه کرد و گفت قصد دوستی با من را دارد اما من به او گفتم 
تمايل ندارم با تو دوستی کنم. سینا سماجت می کرد و دســت بردار نبود اما من 
واقعا دلم نمی خواست با او دوست باشم.« مژده در ادامه گفت:»تا اينکه روز حادثه 
او با دوستم در حال قدم زدن در پارکی نزديکی محله مان واقع در هفت چنار بودم 
که دوباره سینا را ديدم. او ســمتم آمد و گفت می خواهد با من حرف بزند. اما من 
گفتم حرف هايم را قبلا زده ام. يک کیف دوشی کوچک همراهم بود که سینا بند 
آن را کشید و گفت با من بیا در ماشــین چند دقیقه حرف بزنیم.گفت دوستم هم 
در ماشین اســت و خطری تو را تهديد نمی کند. او با اجبار سوارم کرد و همین که 
داخل ماشین نشستم پايش را روی گاز گذاشت و رفت.کمی جلوتر يک نیش ترمز 
زد و دوستش پیاده شــد. بعد دوباره ويراژ داد و با سرعت راند. من خیلی ترسیده 
بودم و فرياد می زدم می گفتم نگهدار اما او توجهی بــه حرف من نمی کرد. او من 
را به يک گاراژ واقع در يکی از محله های جنوب شــهر برد. آنجا يک ســگ بزرگ 
بود که من خیلی از آن می ترســیدم. سینا با تهديد ســگ من را وادار به برقراری 
رابطه کرده و آزارم داد. می گفت حالا که با من دوست نمی شوی کاری می کنم که 
وادار به ازدواج با من شــوی.« بعد از طرح اين شکايت دستورات قضايی لازم برای 

دستگیری سینا صادر شد. رسیدگی به اين شکايت در جريان قضايی ادامه دارد.

مرد خشمگین در تبریز همسرش را کشت و دخترش 
را مجروح کرد

فرمانده انتظامی شهرستان تبريز از دستگیری مردی45 ساله خبر داد که به دلیل 
اختلافات خانوادگی همسر خود را با چاقو به قتل رساند. سرهنگ يداله جهان آرا 
در تشــريح اين خبر گفت: در پی اعلام گزارشی از سوی مرکز فوريت های پلیسی 
مبنی بر وقوع درگیری در شهرک باغمیشه تبريز، ماموران کلانتری باغمیشه به 
محل اعزام شدند و مشاهده کردند زن و شــوهر به دلیل اختلافات خانوادگی در 
منزل خود درگیر شــدند و مرد خانواده با چاقو به همسر و دخترش حمله ور شده 
و هر دو را مصدوم کرده که مصدومان به کمک نیروهای امدادی به بیمارســتان 
منتقل شدند. وی افزود: متاسفانه پس از انتقال به بیمارســتان، مادر خانواده به 
دلیل شــدت جراحات وارده جان باخته و دختر تحت مراقبت های پزشکی قرار 
گرفته است. وی گفت: ماموران کلانتری بلافاصله قاتل را در محل دستگیر کردند 

و پس از تشکیل پرونده، تحويل پلیس آگاهی استان دادند.

دستگیری فوری قاتل در گنبدکاووس
فرمانده انتظامی از شناســايی و بازداشت قاتل 27 ســاله در کمتر از 2 ساعت با 
تلاش پلیس آگاهی در پی اختلافات شــخصی خبر داد. ســرهنگ ستاد نادعلی 
صادقی اعلام کرد که قتل يک جوان 27 ساله در روســتای فولادآباد شهرستان 
گنبدکاووس رخ داده اســت. پس از وقــوع اين حادثه دلخــراش، پلیس آگاهی 
شهرستان اقدامات سريع برای شناســايی و دستگیری عاملان در دستور کار قرار 
داد. سرهنگ صادقی افزود: کارآگاهان ماهر پلیس، با به کارگیری روش های فنی 
و تحلیل اطلاعات دقیق، توانستند قاتل را شناسايی کنند. آن ها موفق شدند تنها 
در کمتر از دو ساعت، فرد متهم را دســتگیر کنند و او را برای انجام مراحل قانونی 
به پلیس آگاهی شهرستان منتقل کنند. وی در ادامه گفت: براساس بررسی های 
اولیه، انگیزه قتل ناشی از اختلافات شخصی بوده است. پرونده متهم تشکیل شده 
و وی به مراجع قضايی ارجاع داده شده اســت. به دلیل پیچیدگی های موجود در 

پرونده، تحقیقات برای کشف زوايای پنهان اين حادثه همچنان ادامه دارد.

  خرده حادثه 

باند کت و 
شلواری های 

شیک پوش

اعترافات 
تکان دهنده 

سارقان حرفه ای 
در محوطه پلیس 

آگاهی تهران

   پلیس تهران یک باند بزرگ سرقت 
موتورسیکلت را با بیش از ۲۰۰ موتور 

سرقتی شناسایی و دستگیر کرد
موتورسیکلت های سرقتی پس از 

شماره گذاری جعلی به کشورهای همسایه 
منتقل و در بازار آنجا فروخته می شدند

فاطمهشیخعلیزاده در گرمای صبح آخرین روز اردیبهشت، متهمانی که در   
هفته اخیر طرح پلیس به دام مامــوران افتاده اند زیر              دبیر سرویس حوادث

آفتاب سوزان صف کشــیده اند. اینجا محوطه وسیع 
پلیس آگاهی تهران است که در بین این متهمان به شاپور معروف است. در میان آنها انواع و 
اقسام سارق و زورگیر دیده می شود.از سارق منزل گرفته تا خودرو و زورگیر گوشی قاپ. 
نگاهی به صف طویل آنها در یک لحظه این تصور را ایجاد می کند که با دســتگیری این 
متهمان شاید دیگر هیچ سارق و زورگیری در شهر باقی نمانده و همه آنها به دام افتاده اند.
اما هنوز هم زیرپوست شــهر و در میان زندگی مردم عادی سارقانی هستند که قسر در 
رفته اند و نوبت به آنها نرسیده که دستبند پلیس بر دستشان بخورد. در ادامه این گزارش 

گفت وگوی خبرنگار ما با عجیب ترین سارقان این طرح را بخوانید.
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در روزگاری که بازی ها برای بردن جوایز و جلب توجه گیمرها، رقابت سرســختی بر سر 
واقع گرایی، گرافیک و داستان دارند، برخی سازندگان مسیر متفاوتی را انتخاب کرده اند: 
ساختن جهان هایی که خنده را به لب گیمر می آورند! از لوبیاهای کله خراب و شلوغ پلوغ تا 
اسلحه هایی که بیشتر از شخصیت اصلی شوخی می کنند، از تاکسی سواری در تهرانِ شلوغ تا گوسفندانی که فرقه راه انداخته اند، 
دنیای بازی های طنز در این پنج سال، یکی از شگفت انگیزترین و بامزه ترین دوره های خود را پشت سر گذاشته است. در این گزارش، 
شما را با هفت بازی آشنا می کنیم که علاوه بر مهارت و سرعت عمل، بلکه قدرت خندیدن و لذت بردن از شوخی های ریز و درشت را 

هم به چالش می کشند. آماده اید بخندید؟

ملک میرمهدی  
هفتصبح

هفتبازیطنزکهباشوخیهایبامزهتجربهایمتفاوتخلقکردهاند

بخند و همزمان بازی کن
لوبیاهاییکهازخندهبهزمینمیخورند،گوسفندهاییکهفرقهدارند،بازیکنیکهباطنزمیجنگدواسلحههاییکهجوکمیگویند

بازی Fall Guys: Ultimate Knockout یک 
عنوان کژوال بتل رویال است که در آگوست ۲۰۲۰ 
توسط استودیو Mediatonic توسعه یافت و ابتدا 
توســط Devolver Digital برای پلی استیشــن 
۴ و ویندوز منتشــر شــد. در گیم پلی این بازی، تا 
۶۰ بازیکن به شــکل همزمان کنترل شخصیت های 
بامزه ای )شبیه لوبیای لاستیکی( را برعهده دارند و در 
مسابقات فیزیکی متنوع و پر از مانع شرکت می کنند. 
در هر راند گروهی، بازیکنان می دوند، می پرند و گاهی 
به صورت خنده داری روی سر یکدیگر می افتند تا به 
مراحل بعدی برســند. این برخوردها و سقوط های 
 Fall Guys مداوم دقیقا همان  چیزی هســتند که
را به یک کمدی اسلپ اســتیک تبدیــل می کنند؛ 
به طوری کــه نشــریه Inverse توصیــف می کند 
»شــخصیت ها روی یکدیگر می غلتند، مثل نمایش 
 .»)Three Stooges( کمدی گروه ســه کله پوک
موسیقی شــاد و رنگین کمانی بازی، همراه با امکان 
پوشــیدن لباس های عجیب وغریــب )مانند موز یا 
سوسیس هات داگ( بر جنبه فانتزی و خنده آور بازی 

افزوده است.
Fall Guys به سرعت به یک پدیده جهانی تبدیل 
شد. ظرف هفته های اولیه انتشار، بیش از ۱۱ میلیون 
نســخه از آن فروخته شــد. این بازی چندین جایزه 
 Golden معتبر هم کســب کرد؛ برای مثــال در
Joystick Awards ۲۰۲۰ برنده   جوایز »بهترین 
بازی چندنفره« و »بهترین بازی خانوادگی« شــد و 
در مراســم The Game Awards ۲۰۲۰ جایزه 
»بهترین پشتیبانی از جامعه گیمرها« را برد. علاوه بر 
فروش بالا، تعامل خلاقانه سازندگان با جامعه کاربری 
از طریق شبکه های اجتماعی نیز عاملی در محبوبیت 
Fall Guys بود. Inverse می نویســد تیم سازنده 
با اتخاذ هویتی طنزآلود در توییتر، فضای بازی را به 
»بهشت میم بازها« تبدیل کرد که در آن صدها میم 
جذاب منتشر شــد. Fall Guys با طراحی مراحل 
خنده دار، جوک های فیزیکی و جامعه کاربری شوخ، 

تجربه ای مفرح و متفاوت از بتل رویال ارائه داد.

High on Life یک بازی تیراندازی اول شخص 
علمی -تخیلی کمیک است که در دسامبر ۲۰۲۲ 
توسط استودیوی Squanch Games )متعلق 
به جاستین رایلند، خالق سریال »ریک و مورتی«( 
منتشر شد. خود ســازندگان این بازی آن را یک 
»تیراندازی علمی- تخیلی خنده دار و بی پروایانه« 
توصیف کرده اند. در این بازی داستان حول مبارزه با 
یک کارتل فضایی می چرخد که انسان ها را به عنوان 
مواد مخدر  فروش نشان می دهد و اسلحه های زنده 
و گفتاری قهرمان داســتان با لهجه هــای بامزه و 
دیالوگ های پرتعداد، شوخی های فراوانی به بازی 
تزریق می کنند. برای مثال، هر اسلحه قابلیت های 
عجیبــی دارد )مثل پرتــاب گلوله چســبنده یا 
چاقــوی صحبت کننده بــا لهجه اســترالیایی( و   
حین بازی بازیکن با شوخی های تند و کنایه های 
بی وقفه مواجه می شــود که یادآور کمدی ســیاه 
آثار Suda5۱ اســت. اگرچه برخی منتقدان به 
ایرادات فنی بازی اشاره کردند  اما استقبال بازیکنان 
چشمگیر بود: مایکروســافت آن را یک »موفقیت 
بزرگ« نامید و معــاون بازاریابــی ایکس باکس 
 breakout( از آن به عنــوان یــک »شــگفتی
hit(« یاد کرد. این بازی حتی در روز عرضه جزو 
پرفروش ترین بازی های استیم شد. این آمار نشان 
می دهد شــوخ طبعی صریح و طراحــی خلاقانه   
گیم پلی High on Life توانسته بازیکنان زیادی 

را به خود جذب کند.

Cult of the Lamb )فرقــه بــره( یک 
بازی روگ لایک و شبیه ســاز ساخت و 
مدیریت فرقه است که در آگوست ۲۰۲۲ 
 Massive توسط استودیوی استرالیایی
Monster توسعه یافت و با انتشار شرکت 
Devolver Digital عرضه شــد. در این 
بــازی، بازیکن نقش یک بــره مرموز را 
برعهده دارد که پس از نجات از مرگ، باید 
به یک خدای شیطانی خدمت کند. برای 
جلب رضایت آن خدا، با پیروان گوسفندک 
خود یک فرقه تشــکیل می دهد، مراسم 

مذهبی برگزار می کند و حتی در صورت 
لزوم برخی از پیــروان را قربانی می کند. 
طنز این بازی بیش از هــر چیز در تضاد 
میان شخصیت پردازی بامزه   گوسفندها و 
آیین های خشن فرقه است: مثلا آشامیدن 
نوشیدنی های مذهبی یا دادزدن شعارهای 
غیرمنطقی، در فضای کارتونی و شاد گونه 
 Cult ،نمایش داده می شود. به بیان دیگر
of the Lamb یک کمدی سیاه )شوخی 
با موضوعات تلخ( اســت که با گرافیک 
کودکانه و جلوه های رنگی خود و در عین 

حال داســتانی درگیرکننده، نقد نرم و 
کنایه آمیز از جوامع فرقه ای ارائه می دهد. 
منتقدان عملکرد بازی را ســتودند و این 
عنوان نامزد چندین جایزه معتبر شد؛ از 
جمله سه نامزدی در جوایز بازی بریتانیا 
)BAFTA( که در میان آنها نامزد »بهترین 
بازی« نیز دیده می شود. این موفقیت ها 
نشــان می دهد ترکیب بی نظیر گیم پلی 
 Cult of چالش برانگیز و فضای طنزآلود
the Lamb توجه گسترده ای را به خود 

جلب کرده است.

Return to Monkey Island )بازگشت به جزیره میمون ها( یک 
بازی ماجراجویی کلیک و اشاره است که در سال ۲۰۲۲ توسط استودیوی 
Terrible Toybox منتشر شــد. این بازی دنباله داستانی فرانچایز 
کلاســیک »جزیره میمون« است و همان ســبک کمیک ماجراجویانه   
همیشــگی را دنبال می کند. در این نســخه، بازیکن دوبــاره در نقش 
گای برش تری وودپ )یه دزد دریایی بامزه( قرار می گیرد و باید معماهای 
خنده دار متعدد بازی را حل کند. جوک های زبانی بازی زبانزد اســت؛ 
منتقدان نوشته اند »بازگشت به جزیره میمون ها درست به اندازه همیشه 
خنده دار است.« و سرشار از »طنزهای واژه بازی چشم غره ای و جمله های 
شوخ« است. علاوه بر شــوخی های واژه ای، بازی دیالوگ های نیشدار و 
اشاره های طنزآمیز به رویدادهای جاری )مثلًا معضلی مشابه کرونا( دارد 
که جذابیت زیادی ایجاد می کند. گرافیک کارتونی و شخصیت های بامزه 
)مانند یک زن جادوگر قدیمی خرفه خــور( به این کمدی ماجراجویانه 

رنگ و لعاب می دهد. 

No More Heroes III قســمت ســوم از ســری بازی هــای 
اکشــن ماجراجویی »نوا مور هیروز« است که در ســال ۲۰۲۱ توسط 
Grasshopper Manufacture )گرداننــده: گوئیچــی سُــدا( 
منتشــر شــد. این ســری به خاطر کمدی اغراق آمیز و شــوخی های 
لوده ش را می شناســند و NMH3 نیز از این قاعده مستثنا نیست. در 
این بازی بازیکن کنتــرل ترویس تاچ داون را به عهــده می گیرد؛ یک 
قاتل خوش هیکل و خنگ که عاشــق انیمه و بازی های ویدئویی است. 
گیم پلی ترکیبی از مبارزه با باس های دیوانــه وار و مراحل جانبی طنز 
دارد. شوخ طبعی NMH3 در شوخی های مکرر با فرهنگ عامه، طراحی 
اغراق شده دشــمنان )مثلا ملکه های فرازمینی فانتزی( و دیالوگ های 
پست و لوده گرانه جلوه می کند. یک منتقد Inverse اشاره کرده که او 
هنوز هم »از جوک های تند بازی می خندد« ، به این معنا که شوخی های 
بی پرده بخش مهمی از تجربه را تشــکیل می دهد.اگرچه برخی آن را 
بیش از حد تکراری می دانستند، دوستداران سبک خاص این مجموعه 

»جزیره احمقی« و درک شوخ طبعانه کارگردان را ستودند. 

یکی از نمونه های ایرانی در لیســت، بازی هی تاکسی است که توسط 
اســتودیو گلیم گیمز توســعه یافته اســت. این بازی اندرویدی سبک 
تفننی دارد و در نسخه دوم خود )به روز شده در سال ۱۴۰3( رانندگی 
در خیابان های تهران را شبیه ســازی می کند. تفاوت خنده دار بازی در 
دیالوگ های طعنه آمیز با مسافران نهفته است. مایکت در معرفی نسخه 
جدید آن می پرســد »یادتونه؟ اولین بازی تاکسیرانی ایرانی؟ یه عالمه 
دیالوگ های بامزه؟«، اشــاره به گفت وگوهای طنزآمیز بی شمار بازی 
دارد. همچنین رسانه های فارسی زبان نوشــته اند »دیالوگ های طنز و 
جالبی شنیده می شود که جذابیت روند بازی را دو چندان کرده است«. 
در گیم پلی ساده Hey Taxi، بازیکن با کشــیدن انگشت روی صفحه 
باید تاکسی را هدایت کند و مســافران را به مقصد برساند و در این میان 
با موقعیت های کمیک )مثل تصادف های خنده آور( مواجه می شــود. 
این بازی در جامعه گیمرهای ایرانی طرفداران خود را دارد و کسانی که 
آن را تجربه کرده اند، گرافیک ســاده و طنز مکالماتش را سرگرم کننده 

توصیف می کنند.

بازی میم )MIM( یک عنــوان ماجراجویی پازل ایرانی اســت که دو 
توســعه دهنده مســتقل، رامون طالع و محمدجواد خدابخشی، آن را 
ساخته اند و آخرین نسخه آن در شهریور ۱۴۰3 منتشر شده است. مزیت 
مهم میم این است که اساسا حول شوخی با میم های ایرانی شکل گرفته 
است. »میم یک بازی ماجراجویی به ســبک پازل است که با میم های 
ایرانی شوخی می کند« و وعده می دهد با گرافیک کارتونی خود »لحظات 
شادی می سازد و لبخند را بر لب شما می آورد«. در این بازی گیمر باید 
معماهای خلاقانه و متعددی را حــل کند که در مراحل مختلف مملو از 
تصویرها و موقعیت های طنز اینترنتی ایرانی هســتند. بدین ترتیب هر 
مرحله حکم یک پازل معمایی را دارد که در فرم میم های آشنا گنجانده 
شده است. این خلاقیت محلی باعث شــده Mim حتی پیش از عرضه 
نقدهای مثبتی دریافت کند؛ به عنوان نمونه در کافه بازار نمره بالا و نظر 
مثبت کاربران به گیم پلی بامزه آن اشاره شده است. گرچه MIM نسبت 
به عناوین بزرگ بین المللی کوچک است، اما از لحاظ خلاقیت شوخی و 

طنز بومی در دسته بازی های ایرانی شایسته توجه است.
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   بازی رنگ ها در هیاهوی لهجه ها 
در حاشیه شهر مشــهد، محله  تاجرآباد با يک طاق بلند 
از بقیه محله ها جدا شــده  اســت. اما اين طاق، تنها وجه 
تمايز اين محله با ســاير محله های مجاور نیست.  از طاق 
بلند تاجرآباد که عبور کنید، رنگ ها و لهجه ها شــما را به 
دنیای ديگری خواهد برد؛ دنیايی که ترکیب چند فرهنگ 
مشابه است.  در تاجرآباد، زبان و لهجه در هم تنیده است. 
در مغازه ای لهجه  بلوچستانی خواهید شنید، مغازه  ديگر 
افغانستانی صحبت می کنند و شايد دو پیرمرد سالخورده 
در گوشــه  خیابان به زبان پاکســتانی، گپ بزنند. بیشتر 
مغازه ها، پارچه فروشی است و رنگ  و نقش های پارچه ها، 
شما را به هند  می برد. شايد بزرگترين مشخصه اين محله 
همین باشــد؛ پارچه های رنگارنگ که در کنــار لهجه و 

زبان های مختلف، زيباتر به نظر می رسد. 

   اینجا شما مهمان هستید
»در تاجرآباد شما مهمان هستید«؛ اگر برای خريد، سری 
به اين محله در مشهد بزنید، اين جمله را با تمام وجودتان 
درک خواهیــد کرد. در تاجرآباد، کســی فارســی حرف 
نمی زند همچنین جواب لبخندتــان را با لبخند نخواهید 

گرفت.  زنــان و مردان لباس محلی می پوشــند. بنابراين 
تشــخیص فرد جديد در اينجا اصلا کار ســختی نیست.   
پس اگر بومی اين منطقه نیستید، نبايد توقع خوشرويی 
داشته باشــید. مردم تاجرآباد، گارد فرضی خود را با شما 

حفظ می کنند. 

   سراوانی، لباس محبوب تاجرآباد 
در تاجرآباد پوشــیدن لباس محلی بسیار مرسوم است. 
مردان، »پیران تنبان« )لباس محلی مردان افغانستان( 
می پوشند و لباس محبوب زنان »ســراوانی« يا لباسی 
نزديک به آن اســت. ســراوانی لباس محلی زنان بلوچ 
اســت که با رنگ های تند و آينه کاری و ســوزن دوزی، 
نگاه هر بیننده ای را به خود، جلب می کند. البته هستند 
زنانی که برقع می پوشــند؛ که بیشــتر از افغانســتان 
آمده اند.   اگر به تاجرآباد بیايید قطعا زنان سراوانی پوش 
را خواهید ديد که برای خريد پارچه  جديد در حال گپ 

و گفت با مغازه داران هستند. 

   داستان شکل گیری تاجرآباد 
دو داستان مختلف برای شکل گیری تاجرآباد وجود دارد. 

مردی 35 ساله   بلوچســتانی داســتان را اينگونه روايت 
می کند:»40 ســال پیش تاجرآباد فقط محــل خريد و 
فروش پشم و پوست گوسفند بود و تاجران زيادی به اينجا 
می آمدند؛ برای همین اســم اينجا را تاجرآباد گذاشتند.«  
مرد پاکستانی میانســال اما روايت ديگری دارد:» اولین 
نفری که در اينجا مغازه داشــته، تاجر نامی بوده که باعث 
شده خريد و فروش در اين محل رونق بگیرد. بنابراين؛ اين 

محله را با اسم او، يعنی »تاجرآباد« می شناسند.«   

   به قدمت 4 دهه
محله تاجرآبــاد در 45 ســال پیش نیز وجود داشــته و 
بیشــتر ســاکنانش ايرانی بودند و اينجا را با نام »قلعه« 
می شناختند. کار عموم مردم در گذشته، کشاورزی بوده و 
چاه های آب زيادی در قلعه، وجود داشته است. اما به دلیل 
موقعیت جغرافیايی اين محله و نزديک بودن آن به نقاط 
مرزی، بســیاری از مهاجران به اينجا آمدند و ساکن اين 
منطقه شدند و کم کم ايرانی ها از اين محله رفتند. يکی از 
مغازه دارها که پارچه فروشی دارد می گويد:» من 40 ساله 
هســتم و در اين محل به دنیا آمدم. خانــواده ام در همان 
سال تولد من از افغانســتان به ايران آمده بودند.«  او ادامه 
می دهد:» کسی تاجرآباد را در آن دوران نمی شناخت ولی 
تقريبا 10 سالی هست که بازار اينجا رونق گرفته و مردم 

غیرمحلی برای خريد پارچه به اينجا می آيند.«

   بازار پارچه یا خرید محصولات خارجی؟ 
درست است که مردم مشــهد، تاجرآباد را به عنوان بازار 
پارچه می شناســند. اما اينجــا به غیر از خريــد پارچه، 
جذابیت هــای ديگــری هــم دارد. بعضــی مغازه ها در 
اينجا کفش های محلی پاکســتان که قیمتشان از 800 
هزارتومان به بالاست و صندل های براق محلی می فروشند 
که طرفداران زيادی دارد.  مغازه های ديگری نیز هستند 
که ادعا می کنند اجناس اصل آرايشــی بهداشــتی را از 
زاهدان و پاکســتان برای فــروش آورده انــد. اگر قدرت 
تشخیص جنس اصل از تقلبی را داشته باشید، بد نیست 

سری به اين مغازه ها بزنید. 

   شور نخود و قابلی پلو 
در تاجرآباد غذاهای افغانستانی با اقبال بهتری روبه روست. 
تنها رســتوران اين محلــه، قابلی پلو را بــه عنوان غذای 
اصلی سرو می کند و يک گاری در کنار خیابان، شورنخود 

می فروشــد.  قابلی پلو يک غذای اعیانی افغانستانی است 
که با گوشــت فراوان، برنج، کشــمش، هويج، پیاز و انواع 
ادويه های محلی تهیه می شود.  شــورنخود نیز يک میان 
وعده افغانستانی است که از نخود تشکیل شده  است و آن 

را همراه با نمک و سرکه می خورند. 

   کسی بر اینجا نظارت ندارد
به ادعای خودش تنها کاســب فارسِ تاجرآباد است. اهل 
خراسان جنوبی و شهر بیرجند است. پیرمردی 70 ساله به 
نظر می رسد. او در مورد تاجرآباد توضیح می دهد:» سال ها 
پیش ورشکست کردم و با توجه به پولی که برايم مانده بود، 
در تاجرآباد مغازه گرفتم. تمام کسبه اينجا مهاجر هستند 
از افغانستان و پاکســتان و بلوچستان.« او ادامه می دهد:» 
نوع زندگی در اينجا بیشــتر قبیله ای است و کسی به اين 
محله نظارت ندارد. حتی چندين بار دعوای منجر به قتل 
اتفاق افتاد و پلیس هیچ دخالتی نکرد در حقیقت چیزی به 
نام جرم در اينجا معنا ندارد و مردم همه مسائل را به شیوه 
خودشــان حل می کنند.« مرد که لحنی نصیحت گونه به 
خود گرفته، می گويد:» الان ظهر اســت و همه چی امن و 

امان است اما دخترم شب تنها به اينجا نیا.«

پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی 
شهر تهران:

شفافیت و هوشمندسازی، مسیر 
ضروری مدیریت شهری تهران

با گــذر هــر روز از عمر مديريت شــهری، اهمیــت موضوع شــفافیت و 
هوشمندسازی بیش از گذشته نمايان می شــود. اداره شهری مانند تهران، 
با جمعیت و پیچیدگی هــای خاص خود، بدون شفاف ســازی اطلاعات و 

بهره گیری از فناوری های نوين، ممکن نیست.
در دوره ششم شورای شهر، با سیاست گذاری های شــورای شهر و اجرای 
اين سیاست ها توســط شــهرداری، گام های مهمی در راستای تحقق اين 
دو اصل برداشته شــد. يکی از مهم ترين اين اقدامات، توسعه و به روزرسانی 
سامانه شفافیت شهرداری تهران بود. اين اقدام بر اساس تکلیف قانونی و در 
چارچوب بند 111 برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران، و نیز با استناد 

به مواد ۶ و 7 برنامه سوم توسعه انجام شد.
هدف از راه اندازی اين سامانه، پیشگیری از فساد، رفع تعارض منافع و افزايش 
دسترسی عمومی به اطلاعات شهری بوده اســت. در اين سامانه، اطلاعات 
مربوط به درآمدها، هزينه ها و قراردادهای شــهرداری به صورت شفاف در 

اختیار عموم شهروندان قرار گرفته است.
همچنین، در همین راســتا، اطلاعات کلیه املاک حقیقی و حقوقی که در 
اختیار افراد، سازمان ها و نهادهای مختلف قرار دارد، در اين سامانه بارگذاری 
شده است. اين اقدام گامی مهم در شفاف ســازی دارايی های شهرداری به 
شمار می آيد. از ديگر اقدامات برجسته، بارگذاری مصوبات کمیسیون ماده 
5 اســت که به مردم امکان می دهد از تصمیمات اين کمیسیون مهم مطلع 

شوند.
در ادامه مسیر هوشمندسازی خدمات شهری، شهردار تهران از راه اندازی 
سامانه ای جديد با عنوان »شهريار« خبر داد. اين سامانه، بستر هوشمندی 
برای ارتباط شــهروندان با مديريت شــهری فراهم می کند. تمرکز سامانه 
شهريار، بیش از آن که بر مسائل مالی باشد، بر اطلاع رسانی مستقیم و آنلاين 

به مردم درباره خدمات و امور شهری متمرکز است.
يکی از اهداف کلیدی در طراحی اين سامانه ها، کاهش ارتباط مستقیم میان 
مردم و کارکنان شهرداری است. تجربه ثابت کرده که کاهش اين ارتباطات 
می تواند زمینه بروز فساد اداری را تا حد زيادی از بین ببرد. وقتی شهروند 
برای دريافت خدمات بتواند بدون مراجعه حضوری و تنها از طريق سامانه 
پیگیری انجام دهد، نه تنها زمان و هزينه کمتری صرف می شود، بلکه فضای 

سوءاستفاده نیز از میان می رود.
شورای شهر از آغاز اين دوره حساسیت ويژه ای نسبت به مقوله شفافیت و 
مبارزه با فساد داشته است. اکنون با راه اندازی و توسعه اين سامانه ها، گامی 
جدی در مسیر تحقق مديريت هوشمند، عدالت محور و مردم پايه برداشته 

شده است.
در مجموع، سامانه شــفافیت تمرکز بر حوزه های مالی، حقوق، دستمزد و 
املاک دارد، در حالی که سامانه شهريار نقش يک درگاه هوشمند و کاربردی 
برای تسهیل ارتباط و دريافت خدمات شــهری ايفا می کند. اين دو سامانه 
می توانند در کنار هم، چهره ای نوين از شــهرداری شــفاف و پاسخ گو را به 

شهروندان ارائه دهند.

ذرهبین

گزارش هفت صبح از محله ای 
در مشهد که در قرق افغانستانی ها
 پاکستانی ها و بلوچستانی هاست

از قلب کابل و کراچی
به کوچه های تاجرآباد

   در تاجرآباد مردان »پیران تنبان« می پوشند و 
لباس محبوب زنان »سراوانی« است

   تنها رستوران این محله، قابلی پلو را به عنوان غذای اصلی سرو می کند 
و یک گاری در کنار خیابان، شورنخود می فروشد

مشــهد به دلیل موقعیت جغرافیايی خاص و حضور 
امام هشتم شــیعیان از قديم الايام، مقصد مهاجران 
زيادی بوده  است. مجاورت مرزی با افغانستان، سبب 
شده تا مشــهد بیشــتر مقصد مهاجرت از همسايه 

شــرقی مان باشــد. در دو دهه گذشــته، مهاجران 
پاکستانی و بلوچستانی نیز به دلیل فرهنگ نزديک 
با افغانســتان، مشــهد را به عنوان مقصد مهاجرت 
انتخاب کرده اند.  خیابان مهديه در جاده ســرخس 
و حاشیه شــرقی مشــهد، بیش از 4 دهه، خانه  اين 
مهاجران بوده  اســت. اين محله از سال ها پیش با نام 

»تاجرآباد« در بین مردم شناخته می شود.

مهسا کسنوی  
             هفت صبح

از چابهار تا پاکستان 
تقريبا 20 ســاله  اســت و عطــاری دارد؛ 
روی در مغازه اش نوشــته:» گراکو موجود 
اســت.« از او می پرســم گراکو چیســت؟ 
توضیح می دهد: » نوعی تنباکوی ســنتی 
بلوچستانی اســت.« بعد از کمی هم کلامی 
با او، متوجه می شــوم؛ اهل چابهار است و 
چون اقوامش در مشهد بودند در کودکی به 
اينجا آمده است. مرد ديگری را می بینم که 
در پیاده رو نشسته و خطوط میانسالی روی 
پیشانی اش، خودنمايی می کند. ريش های 
بلند و لبــاس محلی و کلاهی که بر ســر، 
دارد به خوبی نشــان می دهد مهاجر است. 
او می گويد:» 15 سال است که از افغانستان 
به اينجا آمده ام. دو ســال قبل از من برادرم 
به اينجا آمد و بعــد از او، من و خانواده ام به 
تاجرآباد آمديم.« کمــی دورتر از دو مغازه 
ديگر، مردی جاافتاده، در مغازه اش سجاده 
انداخته و در حال عبادت است. از نحوه  نماز 
خواندنش متوجه می شــوم که اهل سنت 
است. از او می پرسم چند سال است به اينجا 
آمده ؛ پاسخ می دهد:»در نوجوانی همراه با 
خانواده از پاکستان به اينجا آمدم و ماندگار 
شدم. خدا را شــکر کار و کاسبی مان اينجا 

چرخید و مانديم.«
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     عکس روز

در آستانه انتخابات فوريه آلمان، زنگ خطر برای 
صنايع اين کشور به صدا درآمد. رهبران صنعتی 
هشدار دادند که قیمت های سرسام آور برق، بقای 
شــرکت ها را تهديد می کند و بسیاری در حال 
برنامه ريزی برای ترک آلمان هستند. به گزارش 
دويچه وله، حالا دولت ائتلافی جديد، متشــکل 
از اتحاد دموکرات مسیحی/سوســیال مسیحی 
و سوســیال دموکرات ها به رهبــری صدراعظم 
فريدريش مرتز، طرحی جسورانه برای کاهش 
قیمت برق صنايع ارائه کرده است. اما اين طرح، 
موافقان و منتقدانی دارد که نگران تبعات آن بر 

بازار و اهداف اقلیمی هستند.
   بحران قیمت برق در آلمان

بر اســاس داده های اخیر اتحاديه اروپا، آلمان 
در ســال ۲0۲4 با متوســط قیمت ۲0 سنت 
يورو به ازای هر کیلووات ساعت، سومین کشور 
گران در زمینه برق غیرخانگی )شامل صنايع و 
نهادهای عمومی( در اين بلوک بود. اين در حالی 
است که در آمريکا، شرکت ها تنها 7 سنت و در 
چین حدود ۸ سنت به ازای هر کیلووات ساعت 
پرداخت می کنند. اين شــکاف قیمتی، صنايع 
انرژی بر آلمــان مانند فولاد، مواد شــیمیايی و 
کاغذ را در رقابتی نابرابر بــا رقبای جهانی قرار 
داده اســت. به گفته آخیم درکس، معاون مدير 
گروه صنعتی اتــاق بازرگانــی و صنايع آلمان 
)DIHK(، قیمت های بالای انرژی، آلمان را به 
»غیررقابتی ترين« قطب تولید در اروپا و جهان 

تبديل کرده است.
    طرح نجات دولت آلمان

دولت جديد آلمان قصــد دارد با کاهش مالیات 
برق به حداقل مجاز اتحاديه اروپا، حذف برخی 

هزينه های اضافی و کاهش هزينه های شــبکه، 
قیمت برق صنعتی را تا 5 ســنت بــه ازای هر 
کیلووات ســاعت کاهش دهد. همچنین برنامه 
 )pricing CO۲( جبــران قیمــت کربــن
برای صنايــع انرژی بر گســترش خواهد يافت 
تا هزينه های ناشی از اســتفاده از سوخت های 
فســیلی کاهش يابد. اين طــرح، به ويژه برای 
شرکت هايی مانند کارخانه ريخته گری لوسنیتز  
که مديرعاملش، مکس يانکوفسکی، قصد دارد 
کوره های زغالی را بــا کوره های برقی جايگزين 
کنــد، می تواند ناجی باشــد  اما يانکوفســکی 
می گويد: »با قیمت های فعلی برق، ادامه اين کار 

مثل دويدن به سمت تیغ اره است.«
    مقایسه با فرانسه و آمریکا

در فرانســه  که 70 درصد برق خــود را از انرژی 
هســته ای تأمیــن می کنــد، دولــت پاريس 
با توافق با شــرکت ای دی اف، قیمت متوســط 
برق هســته ای را از ســال ۲0۲۶ به 70 يورو به 
ازای هر مگاوات ســاعت )حدود 7 سنت به ازای 
کیلووات ساعت( ثابت کرده است. اين اقدام که 
به گفته کارشناسان، نوعی سقف قیمتی ضمنی 
برای قراردادهای آينده ايجاد می کند، به صنايع 
فرانسه برتری رقابتی چشمگیری بخشیده است. 
در آمريکا نیز، قانون کاهش تورم با ارائه يارانه های 
سبز و معافیت های مالیاتی، هزينه های انرژی را 
برای صنايع به شــدت کاهش داده و باعث شده 
شرکت هايی مانند نورث ولت، سرمايه گذاری در 

آمريکا را به آلمان ترجیح دهند.
    چالش های طرح آلمان

هرچنــد کاهــش قیمــت بــرق از ديــد 
مصرف کنندگان صنعتی خوشــايند است، اما 

منتقدان هشدار می دهند که اين طرح می تواند 
به ثبــات بازار و اهــداف اقلیمی آســیب بزند. 
سوانتیه فیدلر، مدير علمی انجمن اقتصاد بازار 
زيســت محیطی-اجتماعی، معتقد اســت که 
کاهش يکپارچــه قیمت برق بــا نیازهای يک 
سیستم مبتنی بر انرژی های تجديدپذير در تضاد 
است. لئونارد پروبســت، از مؤسسه فراون هوفر  
نیز هشــدار می دهد که قیمت گذاری ارزان در 
زمان کمبود برق می توانــد به افزايش قیمت ها 
منجر شــود. علاوه بر اين، سباســتین بولای، 
از اتاق بازرگانی و صنايع آلمان، معتقد اســت 
که ســقف گذاری روی قیمت برق ممکن است 
با قوانیــن کمک دولتی اتحاديــه اروپا مغايرت 
داشته باشد. اين قوانین  که تا پايان ۲0۲5 برای 
حمايت از فناوری های سبز تمديد شده اند، اجازه 
يارانه های گســترده را می دهند  اما مداخله در 

قیمت گذاری بازار را محدود می کنند.
    آینده ای سبز یا پرهزینه؟

کارشناســان بر اين باورند که گســترش سريع 
انرژی هــای تجديدپذير، مانند خورشــیدی و 
بادی  که در ســال ۲0۲4 به ترتیب 54.4 درصد 
از تقاضای برق آلمــان را تأمین کردند، می تواند 
قیمت ها را در بلندمدت کاهش دهد  اما اين امر 
نیازمند ســرمايه گذاری هنگفت در شبکه های 
هوشمند، ذخیره سازی انرژی و زيرساخت های 
هیدروژنی است. در فرانسه، يارانه های هسته ای 
و در آمريکا، مشوق های مالیاتی، مسیر متفاوتی 
را برای کاهش هزينه های انــرژی صنعتی رقم 
زده اند. در آلمان اما  تعادل بین حمايت از صنعت 
و حفظ اهداف اقلیمی، چالشــی است که دولت 

جديد بايد با دقت آن را مديريت کند.

جو بايدن ۸۲ ســاله، روز 1۶ مــی ۲0۲5 با خبری 
تکان دهنده روبه رو شد: سرطان پروستات پیشرفته 
)مرحله چهارم، گلیسون ۹( که به استخوان هايش 
سرايت کرده است. اين بیماری پس از ظهور علائم 
ادراری و کشــف گره ای مشــکوک در معاينه ای 
معمول شناسايی شــد. دفتر بايدن اعلام کرد اين 
ســرطان هورمون  حساس اســت و با درمان های 
پیشــرفته، از هورمون درمانی تا شــیمی درمانی، 
می توان آن را مهار کرد. هرچنــد علاج قطعی در 
کار نیست، کارشناســان می گويند بايدن می تواند 
ســال ها با کیفیتی قابل قبول به زندگی ادامه دهد. 
موجی از همدردی از سراســر جهان به ســوی او 
ســرازير شــد؛ از دونالد ترامپ و کامالا هريس تا 
باراک اوباما و حتی شــاه چارلز سوم که خود نیز به 
همین بیماری مبتلا شده و تحت درمان است، همه 
پیام های حمايت فرســتادند. اما اين همدردی ها 

نتوانست طوفان جنجال های سیاسی را آرام کند.
   شایعات پنهانکاری: آتش زیر خاکستر

تشخیص ديرهنگام ســرطان بايدن  که به احتمال 
فراوان ســال ها در بدنش لانه کــرده بود، جرقه ای 
برای گمانه زنی هــای داغ و جنجالی شــد. آيا تیم 
بايدن اين بیماری را در دوران رياست جمهوری اش 
)۲0۲1-۲0۲5( پنهان کرده بود؟ متحدان دونالد 
ترامپ، از جمله پســرش، دونالد جونیور، با طعنه و 
کنايه، تیم بايدن را به مخفی کاری متهم کردند تا 
او را برای انتخابات ۲0۲4 همچنان »سالم و قوی« 

نشــان دهند. دکتر ازکیل امانوئل، انکولوژيست و 
مشاور ســابق بايدن، با صراحت گفت اين سرطان 
از همان سال های کاخ ســفید همراه او بوده است. 
کتاب جنجالی »گناه اصلی« نوشــته جیک تپر و 
الکس تامپســون نیز ادعا می کند نزديکان بايدن، 
ضعف جسمی و شــناختی او را از چشم مردم دور 
نگه داشتند. اما سخنگوی بايدن پافشاری کرد که 
او تا پیش از اين تشــخیص، تنها يک بار در ســال 
۲014 آزمايش پروستات انجام داده و هیچ نشانی 
از سرطان نداشته اســت. اين تناقض ها، هیاهويی 
سیاســی را شــعله ور کرد که هنوز فروکش نکرده 

است.
   تئوری های توطئه: از اتهام تا رسوایی

جنجال ها وقتی اوج گرفت که لئو ترل، مشاور ارشد 
وزارت دادگســتری، در حرکتی بی ســابقه، جیل 
بايدن را به »مخفی کاری و آزار سالمندان« متهم 
کرد. او مدعی شــد جیل، با علم بــه وخامت حال 
همسرش، او را در معرض فشارهای طاقت فرسای 
انتخاباتی قــرار داده و جو بايــدن را مجبور کرده 
  تا به عنوان نامزد حزب دموکــرات در رقابت های 
رياست جمهوری ۲0۲4 شرکت کند. دونالد ترامپ 
جونیور هم در ايکس، با ادعای نادرست »سرطان 
مرحله پنــج« )در حالی که ســرطان تنها چهار 
مرحله دارد(، بــه اين آتش افزود. با داغ تر شــدن 
بحث و جدل ها، ويديويی از ســخنرانی بايدن در 
سال ۲0۲۲ در ماساچوست  که در آن از »بیماری 

سرطان خودش« در زمان حال سخن گفت، دوباره 
ســر از شــبکه های اجتماعی درآورد. برخی آن را 
نشــانه ای از علم او در رابطه با ابتلايش به سرطان 
پروستات دانســتند، هرچند کاخ ســفید تأکید 
کرد منظور او سرطان پوســت غیرملانوما بود که 
پیش تر اعلام و ســپس درمان شده بود. اين ويديو  
که میلیون ها بار ديده شــد، به شايعات دامن زد و 

منتقدان را به فرياد »فريب عمومی« واداشت.
   حقیقت در سایه جنجال

ســرطان پروســتات، بیماری شــايعی است که 
از هر ۸ مــرد آمريکايی، يکــی را گرفتار می کند. 
اما تشــخیص ديرهنگام بايدن، به ويژه با ســابقه 
خانوادگی تلخ او )از دست دادن پسرش بو به دلیل 
ســرطان مغز در ۲015(، اين ماجرا را حساس تر 
کرد. فقدان غربالگری معمــول برای مردان بالای 
70 ســال شــايد توضیحی برای اين تأخیر باشد  
اما تئوری های توطئه، از پنهــان کاری عمدی تا 
سوءاســتفاده سیاســی، همچنان در شبکه های 
اجتماعی به تاخت و تــاز ادامه می دهد. بايدن  که 
با برنامه »جهش به ســوی درمان سرطان« برای 
کاهش مرگ ومیر ســرطان شــهرت يافت، حالا 
خود در میانه میدان اين بیماری ايستاده است. در 
حالی که او گزينه های درمانی را بررسی می کند، 
جنجال ها نشان می دهند که در دنیای سیاست، 
حتی بیمــاری هــم می تواند به ســلاحی برای 

تسويه حساب تبديل شود.

   ینگه دنیا                                                                                                             

     
  کیوسک

گلف نیوز  ، تیتر اصلی خود را به موضوع 
بغرنج قحطی و گرسنگی در غزه 
اختصاص داد و نوشت اگر غذا ظرف 
۴۸ ساعت آتی وارد غزه نشود، جان ۱۴ 
هزار کودک به خطر می افتد.

وال استریت ژورنال، تیتر اصلی خود را 
به فاصله و عقب ماندگی اتحادیه اروپا از 
آمریکا و چین در رقابت های فناورانه و 

هوش مصنوعی اختصاص داد.

روز
ره 

چه
 

   

 ،)Jiu Tian( »هواپیمای بدون سرنشین »جیوتیان
ملقب به »مــادر پهپادها«، گامی بلنــد در فناوری 
نظامــی چین محســوب می شــود. ايــن هواپیما، 
طراحی شده توسط شرکت دولتی صنايع هوانوردی 
چین و ساخته شده توسط شرکت شی آن چیدا، قادر 
اســت 100 پهپاد کوچک يا ۶ تن مهمات، از جمله 
موشک های کروز  را حمل کند. با برد پروازی 7 هزار 
کیلومتــر و توانايی پرواز در ارتفــاع 15 هزار متری، 
جیوتیان نه تنها ســکوی پرتاب پهپادها، بلکه مرکز 
کنترل آنها پس از رها شدن اســت. اين هواپیما که 
در نمايشــگاه هوايی ژوهای نوامبر ۲0۲4 رونمايی 
شد، به دلیل قابلیت های بی سابقه اش به ناو هواپیمابر 

پرنده تشبیه شده و هیچ مشابهی در جهان ندارد.
جیوتیان در بستر افزايش اهمیت جنگ پهپادی در 
درگیری های مدرن، از ســودان و يمن تا اوکراين و 
جنوب لبنان و سرزمین های اشــغالی، توسعه يافته 
اســت. اين هواپیما می تواند با رها کــردن انبوهی از 

پهپادهای کوچک، سامانه های دفاع هوايی دشمن را 
فلج کند. ويدئويی در شبکه ايکس، توانايی جیوتیان 
در پرتاب همزمــان پهپادها از دو طــرف بدنه را به 
نمايش گذاشته و نشان دهنده برتری فنی آن است. 
اين هواپیمــا همچنین بــرای مأموريت هايی چون 
دفاع مرزی، حمل ونقل امن، عملیات جاسوســی و 
امداد اضطراری طراحی شــده و رقیبی جدی برای 
 4-RQ( پهپادهای آمريکايی مانند شــاهین جهانی
 )Reaper ۹-MQ( و دروگــر )Global Hawk

محسوب می شود.
چیــن در حوزه پهپادهای نظامی پیشــتاز اســت و 
جیوتیــان تنهــا يکــی از نوآوری های اين کشــور 
اســت. ديگر پهپادهای برجسته شــامل بمب افکن 
 ۹-WZ( عقاب الهی ،)5-CH( 5-مخفی ســی اچ
Divine Eagle( برای رصــد راداری در ارتفاعات 
بالا  و پهپاد نظارتی دبلیو زد-WZ( 7-7( با ســرعت 
هايپرسونیک هستند. جیوتیان اما با پیچیدگی های 

عملیاتــی منحصربه فرد خود، چالشــی بی ســابقه 
ايجاد می کند. پیشــرفت چیــن در تحقیقات هوش 
مصنوعی  که از نظر کمیت در جهان بی رقیب است، 
به عملیاتی شدن اين سیســتم کمک شايانی کرده 
اســت. ايده ناوهای پرنده از جنگ ســرد در آمريکا 
مطرح بود  اما چین با جیوتیان در آســتانه تحقق اين 

روياست.
اين پیشــرفت در حالی رخ می دهد که تنش ها بر سر 
تايوان  که چین آن را بخشــی از خاک خود می داند، 
بالا گرفته اســت. رئیس جمهور تايوان، لای چینگ-

ته، در هشتادمین ســالگرد پايان جنگ جهانی دوم، 
بر ارزش های مشترک دموکراســی ها و چالش های 
پیش رو تأکید کرد. جیوتیان نه تنها نمادی از نوآوری 
نظامی چین، بلکه هشــداری از رقابت رو به رشد در 
فناوری نظامی اســت. موفقیت اين هواپیما می تواند 
به توسعه ناوهای پهپادی بزرگ تر منجر شود و نقش 

چین را در آينده جنگ های هوايی تثبیت کند.

جیمی کیمل، دوشنبه برنامه »زنده، جیمی کیمل« را لغو   و سه شنبه اعلام کرد دلیل این کار، تولد نوه اش از دخترش کاترین بود. او از ازدواج اولش 
با جینا مدی دو فرزند بزرگ و از ازدواج دومش با مالی مک نیرنی دو فرزند کوچک دارد. کیمل یکی از محبوب ترین مجریان برنامه های شبانگاهی 

آمریکا و جهان است. او سیاسی ترین مجری برنامه های پربیننده نیز نام دارد و از مخالفان سرسخت دونالد ترامپ به شمار می رود. گفتنی است، این 
اولین بار از زمان »جانی کارسون« است که مجری برنامه شبانه پدربزرگ می شود و همکاران کیمل چندان به فرزندپروری اعتقادی ندارند.

»نبرد قبیله ها« در نتفلیکس!
نتفلیکس با همکاری سوپرسل، غول بازی سازی، سریالی 

 )Clash of Clans( »انیمیشنی از دنیای پرهیجان »نبرد قبیله ها
می سازد. این سریال که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده، داستان 

یک بربر مصمم را روایت می کند که برای دفاع از دهکده اش در برابر 
هجوم دشمنان می جنگد. پروژه در مرحله پیش تولید است و »فلچر 

مولز« به عنوان کارگردان و »ران واینر«، نویسنده سریال های 
معروفی چون »رشد متوقف شده« و »فیوچوراما«، سرپرست 

نویسندگان آن معرفی شده اند. بازی »نبرد قبیله ها« که در سال 
۲۰۱۲ منتشر شد، به همراه »نبرد شاهانه« )۲۰۱۶(، از محبوب ترین 
بازی های موبایلی جهان اند. این بازی ها تاکنون بیش از ۴ میلیارد 

بار دانلود شده و بازیکنان ۱۸۰ میلیارد ساعت را صرف آن کرده اند. 
بر اساس گزارش ها، شرکت سوپرسل روزانه تا ۵ میلیون دلار از »نبرد قبیله ها« درآمد داشته و تنها در سال ۲۰۱۴، درآمدی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار از 

این بازی و دیگر عناوینش کسب کرده است. در ایران نیز این بازی با استقبال گسترده ای مواجه شده و گفته می شود تا سال ۹۴، حدود ۶ میلیون نفر در 
بازه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال به آن مشغول بوده اند اما این محبوبیت با خروج ۱۳۲ میلیارد تومان ارز از کشور برای خریدهای درون برنامه ای همراه بوده است. 

این سریال که با همکاری استودیوی آیکن کریتیو تولید می شود، نوید تجربه ای هیجان انگیز را در دنیای جنگ قبیله ها می دهد.

ون
و ز

یل

تردیدهای
تاریک سیاست

جو بایدن، رئیس جمهور پیشین 
آمریکا به سرطان پروستات 

پیشرفته مبتلا شده ، اما تشخیص 
دیرهنگام، شایعات سیاسی و 

توطئه آمیز ایجادکرده است

جیوتیان، مادر پهپادها
هواپیمای بدون سرنشین چینی

با توانایی رها کردن ۱۰۰ پهپاد در آسمان
انقلابی در جنگ های مدرن رقم می زند

دولت جدید با وعده کاهش ۵ سنتی قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت، به میدان آمده تا از فرار شرکت های 
آلمانی به خارج جلوگیری کند

صنعت آلمان
 در چنگال

 برق گران

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های الشباب و الاتحاد

مسابقه فوتبال بین تیم های منچستر سیتی و بورنموث

مسابقه فوتبال بین تیم های منچستر سیتی و بورنموث

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های واسکو دو گاما و اوپراریو

مسابقه بسکتبال بین تیم های مینه سوتا تیمبرولوز و اوکلاهاما سیتی تاندرز
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فقطعلیداییراانتخابمیکنم
روایت بی پرده مجید جلالی از پشت صحنه فوتبال ایران

مجید جلالی، مربی باسابقه فوتبال ایران، بعد از حدود یک سال حضور در فدراسیون فوتبال به عنوان 
مدیرفنی از این سمت استعفا داد. او قصد بازگشت به فدراسیون را ندارد؛ هرچند از عشق و علاقه اش 
به برنامه ریزی برای پیشرفت فوتبال و رشد اســتعدادها و مربیگری هنوز ذره ای کم نشده است. او 
را به دلیل ســابقه معلمی اش به نام »آقا معلم« فوتبال ایران می شناسند و واقعیت این است که او 
همین روحیه را بعد از سال ها حضور در سطح اول فوتبال کماکان حفظ کرده است. این مربی باسابقه 
و  شناخته شده فوتبال ایران، در گفت وگویی صریح و مفصل از تجربه   حضورش به عنوان تکنیکال 
دایرکتور فدراسیون، چالش های ساختاری فوتبال کشور، نقش رسانه ها، مشکلات تیم های ملی  و 
آینده فوتبال پایه صحبت کرد. جلالی صادقانه و بی پرده، فوتبال را از خرافات تا فساد، از امیدهای 

سوخته تا پروژه های ناتمام، از رسانه های زرد تا استعدادهای رهاشده به نقد می کشد.

امیدذاکرینیا  
             دبیر سرویس ورزش

آغازکاربافدراسیون

تجربهکاردرفدراسیون

آشغالهازیرفرش

ارتباطبازیکنانبامردم

آذرماه 1402 بود که خواستند من به عنوان تکنیکال دایرکتور در فدراسیون 
فوتبال کار کنم. من هم رفتم تحقیق کــردم. تکنیکال دایرکتور قبلا فقط 
یک اسم بود و من دوست داشــتم بدانم هویتش چیست. در اولین اقدام از 
خود فدراسیون پرسیدم و سپس متون فیفا را مطالعه کردم. برهمین اساس 
چارتی را نوشتم و آوردم در جلســه ای با حضور مسئولان فدراسیون گفتم 
که از نظر فیفا تکنیکال دایرکتور این است و چنین اختیاراتی دارد. آنجا هم 
اختیارات و شرح وظایف را پذیرفتند و کارم را شروع کردم. بعد از شروع کار 
به مرور به ســراغ بخش هایی که طبق چارت در دستور کار و زیرمجموعه 
کاری تکنیکال دایرکتور بود، رفتیم که بــا مقاومت افراد و مقامات اجرایی 
فدراسیون مواجه شــدیم. کار به اینجا رسید که گفتند اصلا چنین چیزی 
در اساسنامه فدراسیون فوتبال نداریم. جالب است که خودشان تکنیکال 

دایرکتور آوردند آن  هم در حالی که در اساسنامه نیست. 

کار در فدراسیون در این مدت تجربه بسیار جدیدی بود. من 44 سال کار 
مربیگری کرده بودم. وقتی فدراسیون به من پیشــنهاد داد، گفتم در این 
بخش کار خودم را کرده ام، حالا می خواهم در حوزه ای دیگر اثرات بهتری 
بگذارم. اما در این 1۵-1۶ ماه به تجربیاتی رســیدم که در هیچ کدام از آن 
سال ها نرسیده بودم. الان می توانم بگویم فوتبال ما با این همه ظرفیت، چرا 
اینجاست؟ بعضی چیزها هست که نمی خواهم آنها را بگویم تا فضا متشنج 

نشود. در هر صورت، تجربیات بسیار باارزشی بود.

فرض کنید خانه ای دارید که هر روز جارویش می کنید اما تمام آشغال ها 
و کثیفی را می گذارید زیر فرش! حساب کنید 20 سال است که این اتفاق 
می افتد. فکر می کنید خانه تمیز شده ولی این خانه تبدیل به باتلاقی از 
زباله شده است. اینکه ما توی رسانه های مان برنامه های زرد داشته باشیم 
که به حاشــیه بپردازد، نوعی نیاز جامعه اســت. اما اینکه تمام برنامه ها 
براین اساس باشد، فاجعه است. هیچ چیز متفاوتی نمی بینید. هیچ نکته 
امیدوار کننده یا اشــاعه محبتی نیست. کیست که اشاعه دوست داشتن 
کند؟ می توان یک جــور بهتر این فوتبال را دید. متاســفانه امروز هرچه 
می بینیم اشاعه نفرت است. تغذیه نفرت است. بنابراین به نظر من شرایط 
در حال حاضر فاجعه است. سال هاست این روند آغاز شده و نمی دانم تا 

کجا می خواهد پیش رود.

تراکتور12سالپیش

هوادارانباپرچمعجیبدرجشنتراکتور

مجیــد جلالــی در ســال 92 
هدایت یکی از پرســتاره ترین 
تراکتورهــای لیگ برتــر را 
به عهده داشــت. امــا تراکتور 
برای رســیدن به قهرمانی باید 
12 ســال دیگر صبر می کرد و 

امسال عاقبت به این مهم رسید. 
جلالی در ایــن  رابطــه می گوید: 

»همان ســال در تراکتور برنامه ریزی 
داشــتیم. برنامه دو یا سه ســاله داشتیم که 

قهرمان لیگ برتر شــویم. همان سال اول هفته شــانزدهم، هفدهم در صدر 
جدول بودیم و در جام حذفی تا نیمه نهایــی آمدیم. اما یک اتفاقاتی افتاد و 
مسائلی پیش آمد که کاملا از دست من خارج بود. سال های بعدهم تراکتور 
به دلیل همان عوامل بالا می آمد و اما قهرمان نمی شد. یک سری موارد هست 

که اگر آن  را باز کنید کمکی به فوتبال نشده و بیشتر فضا متشنج می شود. 

زمانی که در تراکتور بودم هم این مسائل وجود داشت. طیف های متفاوتی 
آنجا هستند. اکثرشان عاشق تیم هستند. با تحولات تیم حال شان خوب 
یا بد می شود. ولی یک طیف کوچکی هســتند اهداف خودشان را دنبال 
می کنند. البته در هر اســتادیومی در سراســر جهان یکسری یک اهداف 
غیرفوتبالی دارند. مهم این  است که فضای اجتماعی یا رسانه ای ما طوری 
است که متاســفانه نفرت پراکنی مخاطب دارد. فوتبال که همه ش نفرت 
و پلشتی و پلیدی نیســت. خیلی جنبه های مثبت هم دارد که متاسفانه 
مخاطب ندارد اما جنبه های منفــی و نفرت پراکنی کنی  تا دلتان بخواهد 
مخاطب دارد... یک عده ای متاسفانه از نفرت تغذیه می کنند. شاید خودشان 
ندانند اما دارند به پایه های اجتماع لطمه می زنند. در فضایی که دیده شدن 

اصل است این موضوع می تواند خطرناک باشد.

علیهفوتبال

فوتبالپایه

شاهدیم که محبوبیت فوتبال روز به روز کمتر می شود. امروز درجه اعتماد 
جامعه نسبت به فوتبال و آدم های فوتبالی و هرکسی که در خانواده فوتبال 
است، به شدت پایین آمده است. تا الان که افشاگری ها  به حل مشکل فساد 
فوتبال هیچ کمکی نکرده و انگار حل هم نمی شود. فضا دائم بدتر می شود. 
رسانه ها مدتی درباره خرافات می گویند اما خرافات اشاعه پیدا کرده است. 
اصل خرافات است که باید ریشه یابی شود. این موضوع ریشه های فرهنگی 
و اجتماعی دارد. اما   کسانی که در فوتبال صاحب مقام شدند را به خرافات 
نسبت می دهند که خودش باعث اشاعه خرافات می شود. به زبان بی زبانی  

به همه می گویید اگر می خواهید قهرمان شوید بروید سراغ این کارها.

در این کشور انبوهی از بچه های بااستعداد داریم. از بین این انبوه استعداد، به صورت 
اتفاقی، هر 10 سال سه چهار نفر بازیکن خوب و ستاره درمی آیند. اگر برای این انبوه 
استعداد متد پیشرفته داشته باشــیم و برنامه ریزی اصولی کنیم، سالی ده ها نفر 
مثل طارمی و آزمون خواهیم داشت. امروز اما متاسفانه فوتبال در مسیر پیشرفت 
نیست. البته آوردن فوتبال به این مسیر کار سختی نیست. یک گروه متعهد نسبت به 
پیشرفت و از خود گذشته که کت را در بیاورند و بروند وسط را می خواهد. در شروع 

باید با خیلی ها در بیفتید. 
شاید یک سال اول سخت باشد اما اگر در مسیر پیشرفت بیفتید می فهمید فوتبال 
ایران کجاست؟ در حال  حاضر هربخش فوتبال از طریق روش های اداری و اجرایی 
پیش می رود و  اصول فنی دخالتی ندارد. ببینید چقدر نیروی انســانی در فوتبال 

ایران فعال هستند.
 ما مسابقات کارگری،  نیروهای مسلح ، شهرداری، لیگ ها و حرفه ای آماتور و... را 
داریم  اما وقتی می روید نزدیک می بینید امکانات هست، بودجه هم صرف می شود 
اما هیچ هویت و خروجی فنی ندارد. باید تمام اینها در یک مدار قرار بگیرند. اول باید 
خود فدراسیون قبول داشته باشد آن  وقت ظرف سه سال می توانید به یک قدرت 

تبدیل شوید. در دنیای امروز،  فوتبال بالاترین درجه قدرت نرم را دارد. 

همکاریبافدراسیون
آن طوری که الان با فدراسیون کار می کردم اگر بروم خانه بنشــینم خیلی بهتر است. خیلی اذیت 
می شدم و به شدت آزار می دیدم. احساس بدی بود که مشکلات را می دیدم و هیچ کاری نمی توانستم 

بکنم. می توانستم بگویم چکار داری؟ بایست و حقوقت را بگیر اما خب من چنین آدمی نیستم.

اگر بخواهیم از این شــرایط خارج شــویم همه باید 
مســئولیت  چنین ناهنجاری هایی را بپذیریم. شما 
با یک واقعیت مواجه هســتید. مثالی می زنم؛ کسی 
نیســتم که بخواهم رهنمود بدهم  اما به عنوان یک 
آدم با تجربه در فوتبــال  و به عنوان برادری بزرگ تر، 
از رســانه ها می خواهم که خیلی مراقب باشند. وای 
به روزی که کار غلط نتیجه بدهد. وای به آن روزی 
که افراد غلط را به واســطه منافع شان بالا ببرید و 
افراد درســت را  چون نفعی ندارند، نابود کنید. 
در اینجا به رسانه ها و اهالی رسانه می گویم، در 
این مســیر که حرکت می کنید، پیامدهایش را 
هم باید بپذیرید. بچه های کوچک و نوجوانانی 
که من در سفرهایم به شهرهای مختلف ایران 
می بینم،  چیزی از تحولات پشت پرده نمی دانند  
اما نوشــته ها و برنامه هــا را می بینند و از آن ها 
تأثیر می گیرند. فکر می کنم همه باید مسئولیت 
خودمان را بپذیریم. من توقع زیادی ندارم. ۶۸ 
سالم هست و خیلی زود این سال ها تمام می شود. 
فکر می کنم اگر به اجتماع و جوان ها علاقه مندیم، 
باید سراغ خودمان بیاییم. همه مان مسئولیت داریم 

و رسانه ها هم باید این کار را انجام دهند.

تکنیکالدایرکتوردرفوتبالجهان
سال قبل فیفا در مالزی، سمیناری برگزار کرد در خصوص تکنیکال 
دایرکتور و وظایف او  و درواقع به دیدگاه مــن در این رابطه صحه 
گذاشــت. آنجا گفته شــد که تمام امورات فنی فوتبال یک کشور 
زیرمجموعه تکنیکال دایرکتور است. فیفا با این مضمون اعلام کرد 
که تکنیکال دایرکتور درواقع دبیرکل فنی فوتبال هر کشور است. 
من هم اینطوری فکر می کردم اما وقتی آمدیم دیدیم که از نظر نظام 
تشکیلاتی اصلا چنین پستی در فدراسیون فوتبال ایران وجود ندارد.

شرایطتیمهایملی

ورودزنانبهورزشگاه

ازقهرمانیتاچالشها

من قبلا هم  در برنامه هایی که داشتم گفته ام؛ تجربه من می گوید 
مسیری که فوتبال در آن است، مسیر درستی نیست. من به شخصه 
 اصلا به آینده امیدوار نیســتم. در رده بزرگسالان گروهی داریم 
- بازیکنان و کادر فنی-  که این گروه، در این فضا بار فوتبال را تا 
اینجا خیلی خوب جلو آورده اند. ولی من نمی دانم در همین فضا، با 
اولین باخت چه بر سرشان می آید. و این چیزی است که باید نسبت 
به آن نگران باشیم. می گویند این تیم ملی محبوبیت ندارد؟ بله اما 
دلیل دارد. این تیم ملی و این کادر فنی، به واسطه   یک سری مسائل 
اجتماعی و سیاسی که داشــتیم، با شرایط خاصی روبه رو شدند. 
برخی مسئولان خوب عمل نکردند و اینها را از مردم جدا کردند. 
می شد این فضا را خیلی بهتر مدیریت کرد. از نظر فنی، این گروه 
باید چه کاری می کرد؟ کارش را خوب جلو آورده. تیم باهم متحد 
است. یکی می رود و یکی می آید. یک تیم باید چه کار کند؟ ما از 
آینده ناامید و نگرانیم. دلایل زیادی وجود دارد و این دلایل خارج از 

اختیار این گروه است. الان یک بازیکن 
۳۶ ســاله از بقیه بهتر است. هر 

کسی مربی باشد، می خواهد 
تیمش بهتر باشــد. چرا 
برای آینده نگرانیم؟ به 
خاطر موضوعات دیگر. 
را  جایگزین ها  بایــد 
تربیت می کردیم. باید 

برنامه می داشــتیم. 
همه   دنیا دارند. این 
گروه، تیم ما را تا جام 

جهانــی می تواند جلو 
ببرد؛ نگرانی ما برای بعد 

از جام جهانی است. 

 » فدراسیون برای ورود زنان  با موانعی روبه روست. 
واقعیت این است که در این کشور، زمانی یک سری 
مقررات افراطی حاکم شد، بعدها فهمیدند درست 
نیســت و به نفع جامعه نیست  اما نمی توانستند 
آنهــا را بردارند. چه عیبی دارد کــه خانواده ها 
به ورزشگاه بروند. ما به ورزشــگاه می رفتیم و 
مشکلی نبود. خیلی ها خانوادگی می آمدند. اگر 
این تقســیم بندی نبود فضای استادیوم ها بهتر 
می شد. حتی امروز که می گویند فضا خراب است 
اگر ورود خانوادگی آزاد باشد شرایط خیلی بهتر 
خواهد شد. فوتبال زنان ایران یک ظرفیت بی نظیر 
است. در زمینه بانوان، یک فضای بسیار بکر وجود 
دارد. اگر برنامه ریزی درســت باشد، شاید در 
نهایت تا سه سال آینده در تمام بخش ها سرآمد 
باشید. علاقه مندی، ظرفیت و استعداد بسیار زیاد 
هست. بازی های تیم فوتسال زنان را در قهرمانی 
آســیا دیدم، خیلی راحت می توانستیم قهرمان 
شــویم. تازه این تیم موانع و مشکلاتی داشته و 
پشتوانه سازی هم نشده است. اگر این اقدامات 
انجام شود، در آسیا بی رقیب خواهیم بود. همین 
زنان فوتسال با وجود تمام این کمبودها، سهمیه 
جام جهانی گرفته اند. کمبودهایی هست  که من 

از نزدیک لمس می کردم. 

مجید جلالی زمانی در فوتبال ایران یک اســم مهم به شمار می آمد. او 
به عنوان یک مربی جوان و نوگرا مطرح و توانست پاس را به مقام قهرمانی 
برساند. سپس بیش از یک دهه در اوج بود و در تیم های مختلفی مربیگری 
کرد. هرچند این  روزها او که زمانی محبوب رســانه ها بود با نسل تازه 
این طیف دچار چالش هایی بوده اســت. خودش در این رابطه می گوید:  
»همیشــه حتی در وحدت هم که بودم، در زمین خاکی سعی می کردم 
تمریناتم نوگرایانه باشــد. من در همان زمین خاکی تمرینات با وزنه را 
هم گذاشتم. یادم هست جلسه ای بود که آقای آبشناسان برگزار کرد، 
مربیان قدیمی مسخره می کردند، می گفتند فوتبال چه کار دارد 
با دمبل و هالتر؟ وقتی هم به لیــگ برتر آمدم، فضای 
فوتبال ما، فضای ســنتی بود. واقعیت این است که 
فوتبال مثل جامعه ســنتی بود و ایده های نوگرایانه 
با مقاومت روبه رو می شــد. آن طیف مخالف برای 
مانع تراشی سعی شان را می کردند. از یک جاهایی با 
تهمت های ناروا و بی پایه وارد می شدند. تقریبا تمامی 
اقشاری که از طریق ســنتی کار را پیش می بردند، 

می خواستند ریشه این نوگرایی را بزنند.

هزارمیلیاردتومان
الان بخواهیم آسیب شناســی کنیم، گردش مالی فوتبال بسیار 
بالاست و متولیانش کاملا این فضا را ول کردند. این فضا ول شده و 
در اختیار خودش است. مثلا در کل این کشور بالغ بر 4 میلیون بچه 
در مدارس فوتبال و  آکادمی ها هستند. هرکدام از این بچه ها اگر 
حداقل برای یک سال رقمی دو میلیون تومان هزینه کنند، چیزی 
در حدود 10 هزار میلیارد تومان گردش مالی است. این فضا رها شده 
است. در این فضای پر از پول آدم های فرصت طلبی هم هستند . 
هیچ بگیر و ببندی نیست و هرکس هرکاری بخواهد می تواند بکند. 
سیستم ورزش هم خودش را وارد این جریان کرده است. برای مثال 
وزارت ورزش استادیوم دارد می گوید هرکسی بیشتر پول بدهد 
می دهم به او. هرکسی بگیرد باید سه برابر این پول را دربیاورد. این 
فضا رها شده و وجود چنین مشکلات و چالش ها در آن طبیعی است. 
همه ما که مربی، بازیکن، رسانه ، هوادار   یا باشگاه دار هستیم، یک 
ظرفیت به حساب می آییم. اگر برای بارانی که از آسمان می آید راه 
طراحی کنید باعث آبادانی می شود وگر نه سیل خواهد شد و ویرانی 

می آورد. اکنون ظرفیت ها ول هستند و باعث ویرانی شده است.
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کارکردنبا
بازیکنانبزرگ

اگر بخواهم از میان تمام بازیکنان 
بزرگی که با آنها کار کرده ام یک نفر 

را انتخاب کنم، فقط علی دایی 
را انتخاب می کنم.



چراغ دل برنده بوکر شد
ترجمه   انگلیسی اثری از بانو مشتاق، نویسنده هندی، 

جایزه بوکر بین المللی ۲۰۲۵ را از آن خود کرد.
مجموعه  داســتان »چراغ دل« نوشته بانو مشتاق با 
برگردانی از دیپا بهاستی، موفق به دریافت جایزه ۵۰ 
هزار پوندی بوکر بین المللی شد؛ جایزه ای که نیمی از 
آن به نویسنده و نیمی دیگر به مترجم تعلق می گیرد. 
این نخستین بار است که یک مجموعه  داستان کوتاه 

برنده این جایزه معتبر می شود.
این اثر که دربردارنده ۱۲ داستان درباره زندگی زنان 
در جنوب هند است، از میان آثار مختلف مشتاق در 
طول سه دهه گزیده و ترجمه شده و به گفته مکس 
پورتر، رئیس هیــأت داوران، »ترجمه ای رادیکال از 
داستان هایی درخشان، زنده و تازه« به شمار می آید.

پورتر همچنین این کتاب را اثــری توصیف کرد که 
هم از نظر ادبی و هم از نظر سیاســی برجسته است؛ 
مجموعه ای فمینیســتی که در دل ســاختارهای 
پدرســالارانه، روایت هایی انســانی و پرجزئیات از 

زندگی روزمره زنان ارائه می دهد.
دیپا بهاستی، مترجم اثر، با این پیروزی به نخستین 
مترجم هندی تبدیل شد که بوکر بین المللی را برده 
است. او درباره سبک کاری خود گفته بود: »ترجمه 
با لهجه« رویکردی است که ســعی می کند فضای 
فرهنگی داستان را حفظ کند، بی آن که برای خواننده 

خارجی ناآشنا یا مصنوعی به نظر برسد.
مراسم اهدای جایزه در موزه تیت مدرن لندن برگزار 
شد و داوران پس از ساعت ها بحث، در نهایت با اجماع، 
»چراغ دل« را شایسته دریافت این جایزه دانستند.

سال گذشته، رمان »کایروس« نوشته جنی ارپن بک 
با ترجمه مایکل هوفمن این جایزه را از آن خود کرده 
بود. پیش تر نیز نویسندگانی چون اولگا توکارچوک و 
هان کانگ همراه با مترجمان شان موفق به کسب این 

افتخار شده بودند.

دانشمندان رضایت بخش ترین و ناخوشایندترین مشاغل جهان را معرفی کردند

آنچه در فیش حقوقی نمی بینید اما خوشحال تان می کند
مشاغلی چون پزشکی، نویسندگی و روحانیت بیشترین رضایت برای فرد به همراه دارد

  رویداد تاریخی 

  کافه ستاره 

  عکس روز 

درد مزمن، ریشه در تنهایی دارد
مطالعه ای ۲۱ ساله نشان می دهد مشکلات روانی 

می توانند زمینه ساز دردهای جسمی باشند
یک مطالعه بلندمدت نشان می دهد مشکلات سلامت روان مانند افسردگی 
و تنهایی ممکن اســت نه نتیجه، بلکه پیش زمینه ای بــرای بروز دردهای 
مزمن باشند؛ یافته ای که می تواند مسیر درمان و پیشگیری از این دردهای 
ناتوان کننده را دگرگون کند. در یک پژوهش برجسته که حاصل بیش از دو 
دهه تحقیق است، محققان ارتباطی شگفت انگیز میان درد مزمن و مشکلات 
 )UCL( سلامت روان کشف کرده اند. مطالعه ای از سوی دانشگاه کالج لندن
نشان می دهد که افسردگی و احساس تنهایی در افرادی که در آینده به درد 
مزمن دچار می شوند، سال ها پیش از شروع درد جسمی شایع تر بوده است. 
این پژوهش، داده های ۲۱ ساله   سلامت بیش از ۷۳۰۰ بزرگسال بالای ۵۰ 
سال در انگلستان را بررسی کرده و نتایج آن در نشریه ای کلینیکال مدیسین 
منتشر شده است. محققان به ارتباط قوی میان چالش های سلامت روان و 
بروز بعدی درد مزمن پی برده اند؛ مشکلی که حدود ۴۰ درصد از جمعیت 
بریتانیا و اروپا را درگیر می کند و یکی از علل اصلی ناتوانی به شمار می رود. 
برخلاف مطالعات پیشین که تنها هم زمانی این دو وضعیت را بررسی کرده 
بودند، این تحقیق برای نخســتین بار توالی زمانی را مشخص کرده و نشان 
داده که مشکلات روانی مانند افسردگی اغلب پیش از بروز درد جسمی رخ 

می دهند.
در این مطالعه، شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند: کسانی که دچار 
درد مزمن ـ شــامل درد در ناحیه کمر، زانو، لگن یا پا ـ شدند و کسانی که 
دچار چنین دردهایی نشدند. تحلیل ها نشان داد   افرادی که بعدها دچار درد 
مزمن شدند، از سال ها پیش سطح بالاتری از افسردگی و احساس تنهایی را 
تجربه می کردند. به گفته پژوهشگران، این یافته نشان می دهد که رسیدگی 
به مشکلات سلامت روان در مراحل اولیه می تواند نقش مهمی در پیشگیری 
یا کاهش شــدت دردهای مزمن ایفا کند. به ویژه اینکه علائم افسردگی در 
افراد مبتلا، تا هشت سال پیش از شــروع درد، رو به افزایش بوده، در زمان 
بروز درد به اوج رسیده و در سال های پس از آن نیز سطح بالایی داشته است. 
در مقابل، در افرادی که دچار درد نشده اند، علائم روانی پایدارتر و خفیف تر 
باقی مانده اند. همچنین مشخص شد که احساس تنهایی نیز، هم پیش و هم 
پس از شروع درد، روند افزایشی دارد؛ در حالی که در گروه بدون درد، این 
احساس کم و نسبتا پایدار باقی مانده است. بر این اساس، پژوهشگران توصیه 
می کنند که درمان زودهنگام افسردگی و تقویت حمایت اجتماعی، می تواند 
در کاهش یا به تأخیــر انداختن دردهای مزمن مؤثر باشــد. دکتر میکائلا 
بلومبرگ، نویسنده اصلی تحقیق از بخش اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی 
یوسی ال ای، خاطرنشان کرده اســت که درد و افسردگی ارتباطی دوسویه 
دارند و می توانند یکدیگر را تشدید کنند. او تأکید کرده که علائم افسردگی 
و تنهایی معمولا سال ها پیش از آغاز درد جسمی آغاز می شوند و این موضوع 
بر نقش بالقوه مداخــلات زودهنگام روانی و اجتماعــی برای کاهش درد 
آینده دلالت دارد. به گفته او، مکانیزم هایی چون افزایش استرس، التهاب، 
اختلال در سیستم ایمنی یا فعالیت بیش از حد سیستم عصبی خودکار )که 
پاسخ هایی مانند »جنگ یا گریز« را تنظیم می کند(، می توانند باعث افزایش 

حساسیت بدن به درد شوند.
این تحقیق همچنین نشــان داده اســت که افراد با تحصیلات پایین تر یا 
درآمد کمتر، بیشتر در معرض علائم افســردگی قرار دارند؛ نکته ای که به 

نابرابری های اجتماعی در سلامت روان و جسم اشاره دارد.

تو آینه آسانسور،
یکی غریبوار نگاهم می کرد

تو آینه آسانسور خودم را نشناختم. دست را بالا بردم تا 
دکمه طبقه  همکف را بزنم  اما چشمم ماند روی تصویری 
که انگار تازه رسیده بود؛ یک نفر، درست شبیه من  اما با 
روحی خاموش تر. یک قاب عکس که انگار سال هاســت 
از دیوار افتاده و هیچ کس ســر جایش نگذاشته. ریش 
چندروزه، پیراهنی که »امروز هم بگذرد« را فریاد می زد 
و نگاهی که خســته تر از آن بود که شــکایتی بکند. نه 

دلخور، نه عصبانی، فقط... دور. دور از من.
آسانســورها، برخــلاف پله ها، وقــت نمی خواهند. بالا 
می روی، پایین می آیی، بی زحمت  اما بعضی وقت ها، در 
همین بی زحمتی، سقوط می کنی. آدمی مگر چند بار در 
عمرش خودش را نگاه می کند؟ نه برای اصلاح ریش، نه 
برای مرتب کردن روسری. برای شناختن. برای یادآوری. 

برای آشتی.
همان جا، میان طبقه   سوم و دوم، زندگی برای چند ثانیه 
مکث کرد. مثل پرانتزی وسط یک متن بلند که هیچ کس 
یادش نمی آید کی بازش کرده. حس کردم وزن سال ها و 
روزها، بی صدا روی شانه هایم نشسته. من کی آن آدمی 
شــدم که دیگر کتاب نیمه کاره اش را هم نمی پرسد چه 
شــد؟ کی آن آهنگی را که دیروز دوست داشتم، امروز 
رد می کنم؟ کی از »دوستت دارم« رسیدم به »مواظب 
خودت باش« و بعد به ســکوت های فشرده در پیام های 

کوتاه؟
ما در تکرار، فرو می رویم. بی آنکه صدای غرق شدن مان 
را کسی بشنود. چون این غرق شدن، پر از فریاد نیست. 
پر از آرامش مصنوعی ســت. پــر از لبخندهای بی معنا. 
پر از جواب های آماده: »خوبم، فقط کمی خســته ام.« 
اما حقیقت این است: خسته  نیســتیم. گم شده ایم. تهِ 
کوچه ای از روزمرگی که اسمش را گذاشته ایم »زندگی«.

شاید باید گاهی توی آینه آسانســور، وسط روز، در دل 
عجله ها، بی دعوت روبه رو شویم با خودمان. نه با آنکه سر 
کار می رود. نه با آن که قبض هــا را می پردازد. با آن بچه  
خجالتی، آن جوانک عاشق، آن دختری که با باد، خواب 
می دید. شاید باید لحظه ای دســت خودمان را بگیریم، 
همان جا، بدون قضاوت، بدون عجلــه برای فرار. گاهی 
باید به چشم های خودمان نگاه کنیم و بپرسیم: »حالت 
خوب است؟ واقعاً خوب؟« شاید آن موقع، دستمان کمی 

گرم تر شود.
آسانســور به همکف رسید. در باز شــد. قهوه سرد بود، 
ولی دســتم گرم تر شــده بود. شــاید چون لحظه ای 
کســی را که ســال ها ندیده بودم، چشــم در چشــم 
نگاه کردم. و قرار شــد، عصــر، با او کمی حــرف بزنم. 
توی پارک یــا روی نیمکتــی کنار خیابــان ولیعصر، 
 هر جــا که هنــوز، کســی به کســی ســلام می کند.

شــاید همین مکث های کوتاه، شــروعی باشــد برای 
بازگشت به خود.

   یادداشت

 سلامت روان 

   از گوشه و کنار دنیا

حمیدرضا محمدی  
روزنامهنگار

کــه شــهیدان که اند ایــن  همه 
خونین کفنان

حافظ شیرازی

خــرداد مــاهِ حادثه هاســت و خاطره ها. 
مهم ترین اش برای نســل مــا، آغاز عصر 
اصلاحات است. دورانی که توسعه   سیاسی 
و سپس تر، فرهنگی ورق و رقم خورد و باد 
خنک بهار مطبوعات وزیدن گرفت. آمدن 
آن مرد با عبای شــکلاتی  یادمان انداخت 
اهمیت جامعــه   مدنی و مردم ســالاری و 
نواندیشی دینی را. که وقتی اراده   مردم در 

کار باشد، ارباب و اصحابِ زر و زور و تزویر 
جایی برای عرض اندام نخواهند داشت  که 
بیست میلیون رأی یعنی نظر و نگاهِ قاطبه   

اهالی این سرزمین. 
اما فراموش نبایــد کرد اگــر مجاهدت و 
مرافدت جوان ترینِ جوانان وطن، آن همه 
ســرو روان و رعنا، در آغــاز راه، پر از امید، 
پر از آرزو و پــر از فکرِ فــردا، آزاد و آزاده، 
در آن هشت ســال دفاع مقــدس و به ویژه 
آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد ١٣۶١ 
نبود، شــاید هیچگاه دوم خرداد ١٣٧۶ به 

وقوع نمی پیوســت. آنان بودند که از اهل و 
عیال و مان و خان گذشــتند و خون دادند 
تا حتی اندکــی و ذره ای از خاک این خطه   
پرگوهر جدا نشود و خونین شهر و خوزستان 

را دوباره به میهن سنجاق کردند. 
همه   ایرانیان مدیون و مرهــون آن مردانِ 
دلیر و رشید در خط مقدم و زنانِ یلِ دلاور 
در پشــت صحنه اند که جز آبادی و آزادی 
این ســامان به هیچ  چیزی نیندیشیدند و 
عهدِ خوش و خرمِ شــباب را بــه پای دفاع 
ریختند و خود را فــدا کردند در آن جنگِ 

نابرابرِ تحمیلی که به گفته حسین بن منصور 
حلاج؛ »گلگونه  مردان، خونِ ایشان است«.

پس اگر دوران موسوم به اصطلاح طلبی در 
۱۶سال بعد را از پاقدم آنها بدانیم و بنامیم، به 
بیراهه نرفته ایم و سخنی به گزاف نگفته ایم  
و بالنتیجه شایسته و بایسته است ارج و اجر 
نهادن جایگاه و پایگاه همه   آن شهیدان این 
کهن بوم، فرزندان موطن مان  که به قول آن 
مردِ برْدارْآویخته شده؛ »در عشق دو رکعت 
اســت ]که[ وضوء آن درســت نیاید الّا به 

خون«.

یکی بود که پیش از یتیم شدن در بهترین 
مدرسه  خصوصی مســکو درس می خواند 
که مادرش از دنیا می رود  و او از سر یتیمی 
می ر ود توی نظام. وســط مدرسه نظامی 
»اوژنی گرانده« را به روسی ترجمه می کند 
که کســی تحویلش نمی گیرد ولی اولین 
رمانش می ترکاند و در ایــن میان می رود 
عضو گروه هــای زیرزمینی می شــود که 
بینواها اصلا هــوای انقلاب در سرشــان 
نبود ولی همــه را می گیرند می کنند توی 
سیاهچاله. او را ۱۰سال می فرستند سیبری 
و یک بار هــم می برندش جلــوی جوخه  
آتش که مثلا می خواهیــم اعدامت کنیم. 
نویســنده  تازه کار ما چنان ته دلش خالی 
شد که می گویند از ســر این ماجرا دچار 
غش و بیهوشی مزمن شــد و تا آخر عمر 
به مناسبت های مختلف از هوش می رفت. 

این حالتش در یکی از رمان هایش بازتاب 
دقیقی دارد. می گوید که ما چند نفر بودیم 
که سه تا سه تا به چوبه  اعدام بستند و یکی از 
آن ها درجا دیوانه شد و من مانده بودم توی 
سه نفر بعدی که حکم تزار آمد که بخشش 
و ول مان کردند. از خوشی آواز می خواندم.

این جناب سوای غشی بودن قمارباز قهاری 
هم بودند و در جریان سفری که به همراه 
همســر دوم به اروپا داشــتند دخل همه 
پول ها را توی راه آوردنــد. خیال بد نکنید 
چون همسر اول خودش مرد. ولی جریان 
قماربازی و اعتیاد شدید به آن سایه اش را 

بر همه زندگی او انداخت.  
بدهــکاری همین قمارهــا بدبختش کرد 
چون مثلا عادت ایشــان بر این بوده که در 
اوج شهرت می رفته دفتر ناشــر و پا روی 
پــا می انداخته و کلــی از ادبیات می گفته 
و رسالت خودش و چشــم های طرف که 
در می آمده پیش پرداختــی برای رمانش 
می گرفته و می آمده بیرون و می رفت توی 

نزدیک ترین قمارخانه  در حال کار و تکلیف 
معتاد قمار هم که معلوم است.

قمارخانه روی باخت آدم ها بنا شــده و نه 
بردشان و به شب نرسیده جناب نویسنده 
با جیب هایی که شــپش توش ســه قاپ 
می انداختــه می آمده خانه. لابد همســر 
مهربان هم حسابی از خجالتش در می آمده 
که او می رفته از ســاده دل ترین دوستانش 

پول قرض می گرفت.
این سریال تکرار می شد و در اخبار هست 
که همین دوســتان ســاده لوح بــدل به 
دشمنان خونی اش می شدند و دنبال جناب 
نویسنده می افتادند و می آمدند در خانه را 
می شکســتند که خرخره اش را بجوند. در 
این میانه که قمارخانه دار و رفقای ســابق 
مشت شــان را به در می فرسودند و از زمان 
تحویل اثر هم لابد چند ســاعتی مانده یا 
گذشته بود ایشان داشت توی خانه بی امان 
می نوشت که رمان به آخر برسد. تمام که 
می شد در را باز می کرد و با دوستان و جناب 

قمارخانــه دار مصافحه  گرمــی می کرد و 
دست همه را می گرفت می برد دفتر ناشر 
و باقی پول کتاب را همانجا لوطی  خورش 

می کردند و تمام.
خودش می گفت که آدم بیماری است؛ از 
کینه توزی و شــرارت تا بدعنق بودنش را 
می پذیرفت. از این می گفت که اگرچه برای 
پزشکان و دانش پزشــکی احترام فراوانی 
قائل است ولی هرگز دنبال درمان درست و 
حسابی خودش نرفته چون خرافاتی است. 
تازه اصلا دوست هم ندارد که برای پزشکان 
دردسر درست کند. وقتی هم که خودش 
روانه  دیار باقی شــد و با هفت هزارسالگان 

سر به سر، تنها ۳۵ سال داشت. 
این آدم فئودور داستایِفسکی بود.

زینب کاظم خواه  
هفتصبح

وقتی نوبت به انتخاب شغل می رسد، اغلب نگاه ها 
به درآمد و پرستیژ شغلی دوخته می شود  اما اگر 
به شــما بگویند این دو عامل، تأثیر چندانی بر 
رضایت شــغلی ندارند، چه می گویید؟ پژوهش 
تازه ای نشان می دهد که آنچه ما را در کار راضی 
یا ناراضی می کند، اغلب در چیزهایی نهفته است 
که کمتر به چشــم می آید: حــس معنا، میزان 

استرس  و سطح استقلال در کار.
در جهانی که اغلب ارزش شغل را با رقم فیش 
حقوقی یا عنوان شغلی می سنجند، یافته های 
این مطالعه تازه علمی همه چیز را زیر سؤال 
می برد. براســاس تحقیقی جدید از دانشگاه 
تارتو در استونی، عوامل مختلفی در رضایت 

شغلی نقش دارند  اما درآمد بالاتر و همچنین 
پرستیژ شغلی ارتباط چندانی با آن ندارند.

این مطالعه بر این اســاس، رضایت بخش ترین 
و ناامیدکننده ترین مشــاغل جهان را آشــکار 
کرده است. برای این مطالعه، محققان داده های 
بانک زیســتی اســتونی را مطالعه و حدود ۵۹ 
هزار نفر  و ۲۶۳ شغل را تجزیه و تحلیل کردند. 
آنها از شــرکت کنندگانی که برای پروژه بانک 
زیســتی خون اهدا کرده بودند، خواســتند تا 
یک نظرســنجی را تکمیل کنند کــه در مورد 
جزئیات شغل، حقوق، شخصیت و رضایت آنها 
از جنبه هــای مختلف زندگی ســوال می کرد. 
سپس دانشمندان دانشــگاه تارتو در استونی از 
این جزئیات برای شناسایی مشاغلی که به نظر 
می رسد بیشترین و کمترین رضایت را به همراه 

دارند، استفاده کردند.

   مشــاغل رضایت بخــش: از روحانیــت تا 
نویسندگی

محققان دریافتند   مشــاغلی که به نظر می رسد 
بیشــترین رضایــت را به همــراه دارند شــامل 
روحانیت، حرفه های مختلف پزشکی و نویسندگی 
است. ویژگی مشترک این حرفه ها؟ ارتباط انسانی، 
حس خدمت و امکان دیدن نتایج ملموس کار. به 
نقل از نیوساینتیست محققان گفتند، مشاغلی که 
به نظر می رسد کمترین رضایت را برای افراد ایجاد 
می کنند، شامل کار در آشــپزخانه، حمل و نقل، 
انبارداری و تولید و مصاحبه کننده نظرســنجی 
یا کارمند فروش بودن است. از نظر رضایت کلی، 
شــغل هایی مانند پزشــکی، روانشناسی، معلم 
کودکان استثنایی، ورق کاری یا مهندسی کشتی 
امتیاز بالایی داشتند. در سوی دیگر طیف، مشاغل 

آشپزخانه، حمل و نقل، تولید، انبارداری، فروش 
و مصاحبه های نظرسنجی از جمله مشاغلی بودند 
که کمترین رضایت را ایجاد می کردند. نقش های 
خاصی مانند نگهبانان امنیتی، پیشــخدمت ها، 
نجاران، مهندسان شــیمی و نامه رســان ها در 

رضایت گزارش شده امتیاز پایینی کسب کردند.
محققان گفتند  عوامل مختلفی در رضایت نقش 
دارند  اما درآمد بالاتر و همچنین اعتبار یک شغل، 

همبستگی قوی با آن ندارند.
کاتلین آنی، نویســنده این مطالعه، گفت: »من 
انتظار داشتم اعتبار شغلی بیشتر با رضایت مرتبط 
باشد  اما همبستگی کمی وجود داشت. شغل هایی 
با حــس موفقیت بالاتر با رضایــت بالاتر مرتبط 
هســتند و حتی مشــاغل با اعتبار پایین تر نیز 

می توانند کاملا رضایت بخش باشند.«
این محقق توضیح داد که مشــاغل با رضایت کم 
اغلب یک عامل اســترس زا دارند، به عنوان مثال، 
داشتن یک نقش بسیار ساختاریافته با مسئولیت 
زیاد، مانند مدیــر بودن. به گفته خانــم آنی، این 
می تواند توضیح دهد که چرا خوداشــتغالی امتیاز 
بالایی دارد، زیرا این افراد استقلال یا فرصت تنظیم 
روزهای کاری خود را دارند. خانم آنی معتقد است 
که الگوهای کلی برجســته شــده در این مطالعه 
احتمالا در سراســر جهان مرتبط هســتند. با این 
حال، او افزود که بایــد در مورد تعمیــم یافته ها 
احتیاط کرد زیرا ممکن است هنجارهای فرهنگی 
در استونی وجود داشته باشــد که بر نحوه تجربه 

افراد از شغل شــان تأثیر بگذارد. به 
نظر می رسد یکی از عوامل کلیدی 
محرک این روند، اســترس باشد. 
نقش های بســیار ساختاریافته یا 

مشــاغلی با برنامه های کاری 
سفت و سخت و موقعیت های 
مدیریتی با مسئولیت بالا - 

اغلب رضایت از محل 
کار را کاهــش 

می دهند.

   فراتر از حقوق و رتبه
اگرچه الگوهای کشف شده در این تحقیق احتمالا 
در بسیاری از نقاط جهان صادق خواهد بود، آنی 
بر اهمیت بافــت فرهنگی تأکید کــرد. فرهنگ 
کاری و هنجارهــای اجتماعی اســتونی ممکن 
است بر نحوه درک افراد از شغلشان تأثیر بگذارد، 
بنابرایــن به کارگیری همین یافته ها در ســطح 
جهانی باید با احتیاط انجام شود. با این حال، این 
مطالعه یادآوری می کند که رضایت شغلی ترکیبی 
پیچیده از ارزش های شخصی، حس هدفمندی و 
شرایط کاری روزمره است، چیزی بسیار فراتر از 

پول یا عنوان شغلی.
این مطالعه در نهایت به مــا یادآوری می کند که 
رضایت شــغلی پدیده ای چندوجهی و پیچیده 
است. ترکیبی است از ارزش های شخصی، حس 
هدفمندی، استقلال، اســترس  و کیفیت روابط 
انســانی در محیط کار. درآمد بالا و عنوان شغلی 
برجسته شــاید جذاب به نظر برســد  اما تا وقتی 
که شخص احســاس مفید بودن و آرامش درونی 
نداشته باشــد، آنچنان هم رضایت بخش نخواهد 
بود. این یافته ها نه تنها بــرای کارمندان  که برای 
کارفرمایان، سیاست گذاران و طراحان نظام های 
کاری نیز پیام روشنی دارد: برای ساختن دنیای 
کاری بهتر، بایــد بیش از هر چیز، انســان را در 
مرکز توجه قرار داد ـ با تمام نیازها، احساسات  و 

رؤیاهایش.

در طلیعه ماه »خرداد«؛
 از آزادسازی خرمشهر
 تا آغاز عصر اصلاحات 

حادثه ها و 
خاطره ها

نویسنده  کینه توز و بدعنق 

برداشت توت فرنگی در 
گلستان
شفیع آباد، روستایی از توابع 
بخش فندرسک شهرستان رامیان 
در استان گلستان، با دارا بودن 
بیشترین مزارع توت فرنگی در 
مساحتی حدود ۱۵۰ هکتار، سهم 
قابل توجهی از تولید این محصول را 
در استان به خود اختصاص می دهد. 

بابک نبی  
هفتصبح

علی مجتهدزاده  
مترجم

pr@7sobh.com
www.7sobh.com
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